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 مقدمه

 باسمه تعالي

گر يك دانشجو و يا طلبه تصميم بگيلارد در  بحث از مدرنيته آنچنان گسترده است كه ا

خصوص كه در شود، بهبارة آن مطالعه نمايد، در مرحلة اول دچار حيرت و سرگرداني مي

شود و لذا همواره ايلان ضلارورت   نقد مدرنيته اهداف متفاوتي از طريق منتقدين پيگيري مي

وضلاوعات و بلاا   صلاورت آموزشلاي و بلاا نظلام م    كتابي در نقد مدرنيته بلاه كه شد احساس مي

رويكرد به تمدن اسلامي تدوين شود تا به عنوان مبناي اوليلاة تفكلار، زبلاان نقلاد مدرنيتلاه را      

بندي نسبت به جايگلااه فلسلافي و تلااريخي    ساماندهي كند و بتوان با مطالعة آن به يك جمع

 مدرنيته رسيد.

 توان از امتيازات اين كتا  دانست عبارت است از:مواردي كه مي

دن مباحث در يازده فصل به صلاورتي جداگانلاه، بلاه طلاوري كلاه هلار فصلال؛        بومنظم -0

 اي براي فصل بعدي است.مقدمه

بيني اسلامي و قرآني كلاه ايلان روش موجلاب    كردن جايگاه مطالب در جهانروشن -9

 گردد.اطمينان و دلگرمي بيشتري براي خواننده مي
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اولاً؛ پيشنهادهاي جايگزين  در اين كتا  صِرفاً به ضعف مدرنيته بسنده نشده، بلكه -3

مورد بحث قرار گرفته و رانياً؛ راه عبور از مدرنيته و رسيدن به تمدن اسلامي بررسلاي شلاده   

 است.

هلااي مختللاف بلاه نحلاو قابلال      را با مثلاال « حضورآوردن باطن طبيعتبه»كتا ؛ معني  -9

ن تصلاور قابلال   الامكلاا درك تبيين كرده است تا خوانندة محترد از اين نكتة بسيار مهم حتي

 دست آورد و آن را زمينة تفكرات بعدي خود قرار دهد.قبولي به

فرماييلاد؛ مباحلاثب بلاه صلاورت اجملاال مطلارح شلاده اسلات تلاا          چه ملاحظلاه ملاي  چنان -5

شاءالله زمينة تجزيه و تحليل آن به صلاورت تفصلايل فلاراهم شلاود و بلاا عبلاور از مدرنيتلاه،        إن

بشر از تمنيّات بشر مدرن، به تمنيّلاات علاالمَ    رجوع به حقيقت ديانت عملي گردد و تمنيّات

ديني و معنوي تبديل شود، چرا كه تا بشر از جنبة تئلاوري و نظلاري از علاالمَ مدرنيتلاه عبلاور      

توانلاد دسلات يابلاد و    نكند، هرگز به تفكر ديني به عنوان تفكر جايگزينِ تفكر مدرنيته نملاي 

فكر معنويِ حضوري اسلات،  هدف اصلي كتا ، عبور فكري و نظري از مدرنيته به سوي ت

 كه جامعة مؤمنين منتظر تمدن اسلامي شوند.به اميد آن

دادن به سؤالاتِ آخر كتا  حوصلة كافي صرف شده است، به اين اميلاد  در جوا  -0

كننده روشن شلاود، زيلارا پلاس از نقلاد مدرنيتلاه عموملااً       الامكان موضوع براي سؤالكه حتي

مانلادن  پاسلاخ كننلاده برسلاد، بلاي   بنلاديِ قلاانع  جملاع شود تا شخص به يلاك  عاملي كه مانع مي

آيد، و به همين جهلات پيشلانهاد ملاا ايلان اسلات كلاه خواننلادگان        سؤالاتي است كه پيش مي

بندي، همّت نموده و با دقت هر چه محترد پس از مطالعة دقيق كتا ، قبل از هرگونه جمع

 ها را مطالعه فرمايند.بيشتر قسمت سؤال و جوا 

كه ما نيز از اين طريق قدمي در راسلاتاي رفلاع موانلاعِ تحقلاق     اميد آن اين كتا  را به -7

دانلايم دركِ  كنيم، هرچنلاد ملاي  تمدن اسلامي برداشته باشيم، به خوانندگان عزيز تقديم مي

انگاريِ مدرنيته، درد و رنجي عالمانه نياز دارد ولي تا اين پردة ظلماني دريده نشلاود،  نيست
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رود، امّا درك شلايعي عزيلازان خواننلاده    معني به اين سو نمي اميد تابيدن هيچ نوري از عالم

 كند.ما را اميدوار مي

راه خود را شروع تازه البته روشن است كه نقد مدرنيته به عنوان حجا  تمدن اسلامي 

نشان داده است كه طلارح مسلاايلي    باشد، ولي تجربهو هنوز در اول راه خود مي كرده است

كند كلاه گسلاترش   آنچنان جاي خود را باز ميدر فرصتي كوتاه  كه نظر به اقامة دين دارد،

 شاءاللهدارد. إنانسان را به تعجب وا مي ،و رشد آن





 

 مقدمة مؤلف

 باسمه تعالي

توجه به فرهنگ مدرنيته و بررسي خاستگاه آن براي كساني كه سعي دارند در راستاي 

امعه گامي بر دارند از جهات مختلف ضروري بلاه  اصلاح خود و احياء فرهنگ ديني در ج

 رسد.نظر مي

توان بر شالودة عهد بربي، خانلاة ديلان را بنلاا كلارد، زيلارا در يلاك زملاان        هرگز نمي -0

آوردن به دو مقصد و با دو عهدِ متفلااوت امكلاان نلادارد. و للاذا بلاراي بازسلاازي املات        روي

ت به اسلاد باشد و نلاه برگشلات بلاه    اسلامي بايد مدرنيته شناخته شود تا اين بازسازي، برگش

فرهنگ بر  ولي با لعا  اسلاد، و اين مسلم است كلاه اگلار خاسلاتگاه فلسلافي، اجتملااعيِ      

خوبي شناخته نشود، انرژي خيلازش عظلايم اسلالامي پلاس از ملادتي هلادر       فرهنگ مدرنيته به

 0يابد.رود و باز جهان اسلاد خود را در تارهاي عنكبوتي فرهنگ مدرنيته اسير ميمي

ابتدا بايد فرهنگ مدرنيته با عهد بير قدسي آن، به روشي عالمانلاه و دقيلاق بررسلاي     -9

شود تا بتوان انفكاكي راكه بين فرهنگ مدرنيته با فرهنگ ديني هسلات بلاه شلاكل محققانلاه     

داند و نشان داد، زيرا روح فرهنگ مدرنيته هر جريان ديني را كهنه و مربوط به گذشته مي

                                                 
تان و مصلار، دورة عبلارت   دورة شور انقلابي در اواسط قرن بيستم در كشورهاي اسلامي مثل الجزاير و پاكسلا  - 0

 آموزي براي امروز ما است. 
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تلاوان زنلادگي دينلاي و    هد قلبي با فرهنلاگ مدرنيتلاه، هرگلاز نملاي    مسلم در صورت داشتن ع

تمدن اسلامي را سازماندهي نمود، چون مدرنيتلاه هلار فكلار و فرهنگلاي را كلاه نتوانسلات بلاه        

كند و اصلاً به عنوان يلاك فكلار و   رنگ خود در آورد و در خود هضم كند، مطلقاً نفي مي

 آورد.فرهنگ به حسا  نمي

واهد شد كه نقد مدرنيته به اين معني نيسلات كلاه از فلاردا    در ادامة مباحث؛ روشن خ -3

بايد همة لوازد و تكنيك مربوط بلاه آن فرهنلاگ را كنلاار گذاشلات و خلاود را بلادون هلايچ        

هاي فعاليت صنعتي و اجتماعي متوقف نمود، بلكلاه در نقلاد فرهنلاگ    ابزاري در همة صحنه

آيندة جهلاان اسلالاد انجلااد    مدرنيته دقت بر سر انتخابي است كه بايد براي فرهنگ و تمدن 

دهيم تا سرنوشتي چون سرنوشت برِ  املاروز بلاه سلارابمان نيايلاد، بربلاي كلاه بلاا گلاذر از         

آخرين مرحلة حياتش، در حال تجربة پايان تاريخ سراسر الحادي خلاود اسلات، بلاه طلاوري     

هلالااي آزادي و رفلالااه و كلالاه ديگلالار حتلالاي مجلالاالي بلالاراي پوشلالااندن خلالاود در زيلالار لعلالاا  واژه 

 ته ندارد.تكنولوژي پيشرف

ايجاد آمادگيِ لازد فرهنگلاي و   مسلمّ شرط ظهور وجود مقدس حضرت مهدي -9

اعتقادي در فرد و جامعه است؛ حال اگر از يك طرف حجا ِ ظهور آن حضلارت درسلات   

شناخته شود و از طرف ديگر جايگاه تمدن اسلامي به معني واقعي آن كه عبارت اسلات از  

ساني جامعلاه، درسلات تبيلاين گلاردد، قلادمي بلنلاد در       حاكميت امامي معصود در مناسبات ان

ايم و مباحث بررسي فرهنگ مدرنيته نزديكي به جامعة انساني و بلوغ تاريخي خود برداشته

 قدمي است در راستاي شناخت درست حجا  نور آخرالزمان.

 رفت از وضع موجود؛ سه نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:  براي برون -5

 موجود و بررسي مباني فكري و فرهنگي مدرنيتهتوجه به وضع  -الف

 ترسيم وضع مطلو  و ظهور نظاد مهدوي - 

توجه به شرايط سير از وضع موجود به وضع مطلو  كلاه انقلالا  اسلالامي متكفّلال      -ج

 آن است.  
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پلاردازيم و آن دو  در اين كتا  صِرفاً به بررسي مدرنيتلاه و فرهنلاگ موجلاود ملاي    

و نوشتارهاي مربوطه پيگيري نماييلاد. وللاي عنايلات داشلاته      هاقسمت ديگر را بايد در كتا 

تنهلاا بلاازخيزي اسلالاميِ در حلاال ظهلاور بلاه رملار        باشيد اگر از نكات فلاوق بفللات شلاود، نلاه    

 رسد بلكه نسبت به آيندة اسلاد گرفتار يأس خواهيم شد.نمي

رسانم كه بنده به عنوان يك معلم، مباحث مطلارح  به استحضار خوانندگان عزيز مي -0

اد و به اين معني نيسلات كلاه خلاودد را صلااحب     در اين كتا  را جهت تدريس تنظيم كرده

مطاللالاب آن بلالادانم، بلكلالاه اميلالاد دارد توانسلالاته باشلالام مبلالااني نقلالاد مدرنيتلالاه را بلالاه نحلالاوي كلالاه   

 خوانندگان عزيز بتوانند به صورتي اساسي آن را بشناسند در اختيارشان قرار دهم.





 

 فصل اول

 بشر وطنيماجراي بي

در اين فصل سؤال اين است؛ چه شد كه زمين ديگر مأواي انسلاان نيسلات و او هملاواره    

بُلارد تلاا گمشلاده    به دنبال وطني است كه در آن سكُني گزيند، از روستا ملاي  در كره خاكي

 شود. دود از گمشدة خود دورتر ميخود را در شهرها و شهرهاي بزرگتر بيابد و هرچه مي

مايه حيات انسان باشد، ويران شلاد  تواند مي، چه شد زميني كه خواهيم بررسي كنيممي

تلاوان  خلاواهيم بفهملايم آيلاا ملاي    كند و مونس تنهايي ما نيست. ملاي و ديگر با ما گفتگو نمي

اين جهان گذاشت كه باز رابطة بشر با عالمَ قدس برقرار شود و از بحران موجلاود   ارري در

 و با چه مبنايي؟   توان، چگونه؟ و با چه فكريدرآيد؟ اگر مي

شلاود تفكلاري را پيلادا كلارد كلاه از وجلاود انسلاان پاسلاداري كنلاد و نگهبلاان           آيا باز ملاي 

 هاي انسان باشد؟ عظمت

توان فهميد ماجراي بر ِ امروزي و فرهنگ مدرنيته از كجا شروع شد؟ راستي آيا مي

را و ديلان   شلادن، خلاود  افتادن خود از اين بربيما بايد در ماجراي بربي شدن عالمَ و عقب

خود را ملامت كنيم كه چرا در اين ماجرا شريك نشد، و يا بايلاد فكلاري را ملاملات كنلايم     

ابتدا در بر  و سپس در سراسلار جهلاان بلاه     -تحت عنوان مدرنيته و پيشرفت  -كه اين ماجرا را 

 وجود آورد؟ 
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 الله در دلشلااء إن -وطلان شلاده اسلات    متفكران جهان اذعان دارند كه املاروزه، بشلار بلاي   

اما تصوّر بنده اين است كلاه خلاواهران    -وطني چيستشود كه منظور از بيبحث روشن مي

هلاا ملان اميلادوارد    هايي در اين قسمت دارند كلاه بلار اسلااس آن آملاادگي    و برادران آمادگي

شناسيم و آيا از آن تحليللاي  وطني را ميم. آيا اين بييبتوانيم با سرعت بيشتر به همدلي برس

اي بلاود تلاا بشلار هلار     بنده اين است كه مؤانست با طبيعلات كلاه وسلايله   داريم؟ حداقل حرف 

جايي از طبيعت را مركز بقا و ارتباط خلاود بلاا هملاه هسلاتي بدانلاد، كجاسلات؟ املاروز بشلار         

Moving سوي ناكجاآباد. عنايت داشته باشيد كه پديلادة و يا تحرك زيادي دارد، ولي به 

ovingM   ،بيلالار از معنلالاي لغلالات رايلالا   يلاك اصلالاطلاح اسلالات كلالاه از نظلالار معنلايِ اصلالاطلاحي

از اين لغت؛ حالتِ سرگرداني بشرِ امروز مورد نظلار اسلات، آن حلاالتي     0انگليسي آن است.

 گويد:كه مولوي در وصف آن مي
 كنلالالادهلالاا شلالالالاكايت ملالالاياز جدايلالالالاي كنلالاد بشنو از نلاي چلاون حكايلات ملاي    

 انلالالالادهدر نفيلالالارد ملالالالارد و زن نلالالالااليد  انلالالادكلالاز نيسلالالالاتان تلالاا ملالالالارا بُبلالالالاريده  

 شَلالاربحه ازفلالاراق خلالاواهم شَلالاربحه سلالاينه
 

 تلالالاا بگويلالالالالام شلالالالارح درد اشلالاتيلالالااق 
 جفت بدحالان و خوش حلاالان شلادد   ملالان بلالاه هلالالار جمعيتلالالاي نلالاالان شلالالادد    

 از درون ملالان نجلالالالاست اسلالالالالارار ملالان  هركسلالاي از ظلالانّ خلالالاود شلالاد يلالاار ملالان 

اي است، راستي چلاه انديشلاه   اين دورافتادن از نيستانِ وجود، قصةّ تادّ و تماد بشر امروز 

توانلاد سُلاكناي خلاود احسلااس     در دوره جديد پيش آمده كه بشر امروز هيچ جلاايي را نملاي  

، بلكه درد فلاراق را نيلاز از دسلات داده اسلات و ايلان      سكني شدهوطن و بيكند، و نه تنها بي

                                                 
بِ فِ »عبارت است از Moving تعبير قرآني فرهنگ - 0 د تَقَلُّ ِِ يعني؛ گشت و گلاذر از شلاهرها، خداونلاد در     «الْب

ِِ »فرمايد: عمران به پيامبرش ميسوره آل 087و  080آيه  ذِينَ كَفَرُواْ فِ الْ
بُ الَّ كَ تَقَلُّ نَّ ُ  * دَِ  لَا يَغُرَّ مَب َّ ََ وَاُ ْ 

ْ
َّ مَبَ
ُ
لِلب   َّ ََ   ٌ مَتَبع

مَبعُ   اين يك بهره و تفلاري  انلادكي اسلات     *ها و رفت و آمدهاي كافران در شهرها تو را جذ  ننمايدحركت «وَبِئْسَ الِْْ

 كه جهنم را به همراه دارد و جايگاه بدي است.



 08  ....................................................................... وطني بشر: ماجراي بيفصل اول

د خواهد تا قصهّ دوري خلاو شَربحه از فراق مياست كه با امثال مولوي كه سينة شَربحه

 سخن و همدل شود. تواند همرا با او در ميان بگذارد، نمي

شناسلاي بلاا ايلان اميلاد در دنيلاا مطلارح       هلااي بلار   عزيزان عنايت داشته باشند كلاه بحلاث  

هلاا پرسلاش از   سوي آسمان، دوباره پيدا شود، در ايلان بحلاث  شود كه راه گمشدة بشر بهمي

ا كرد كه از وجود انسان پاسداري شود دومرتبه تفكري پيدشود كه: آيا ميجا آباز مياين

هاي انسان باشد، انساني كه از عالم قدس آملاده و بلااز بايلاد بلاه علاالم      كند و نگهبان عظمت

 قدس برگردد؟!

شناسد و انساني را كه بايد در عالم قلادس سلاير كنلاد    حال اگر كسي عالم قدس را نمي

هلاد از ايلان طريلاق يلاك     خواكند، ملاي شناسي را دنبال ميقبول ندارد، اگر هم مباحث بر 

اي از مباحلاث نقلادِ   هاي دنياي مدرنيته داشلاته باشلاد، او عملالاً بهلاره    تفريحي كنار بقية تفري 

 برد.مدرنيته در زندگي خود نمي
 منقلالاار در آ  شلالاور دارد هملالاه حلالاال   مربلالاي كلالاه خبلالار نلالادارد از آ  زلال  

حلايط زنلادگي   ايم كه گويا زندگي همين است كلاه دايملااً خلاود را و م   عمود ما پذيرفته 

خود را تخريب كنيم و در هملاين تخريلاب علاالم و آدد، زنلادگي خلاود را خلاصلاه و تملااد        

متذكر آن بودند، يك نوع نگاه به انسلاان و علاالمَ و    كنيم. در فرهنگ توحيدي كه انبياء

آورد، انسلاان نگهبلاان   نظاد ملكوتي بود كه در ارر آن نگاه و تعهدي كه به همراه خلاود ملاي  

تِ اطراف خود بود. آيا اين بحران محيط زيست، يك بداخلاقي صِرف خود و محيط زيس

است و يا حاصل يك نوع نگاه است كه در رفتار بشر جديد پيلادا شلاده اسلات؟ و آيلاا ايلان      

كلاه در فرهنلاگ دنيلااي    رود، يلاا ايلان  هلااي اخلاقلاي از بلاين ملاي    بحران با تغيير رفتار و توصيه

هاي عالمَ و حيات خلاود  تواند از قداستجديد، آدد جديدي پيدا شده است كه ديگر نمي

 هاي انساني حفاظت كند؟و از عظمت

محيط زيست حقيقي، دل انسان اسلات كلاه فعلالًا آللاوده شلاده اسلات. ايلان آللاودگي در         

توانلاد بلاه حيلاات خلاود اداملاه دهلاد. بشلار        شرايط موجود جهان به جايي رسيده كه بشر نملاي 
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اين حالت بحراني خلالاص  از يقي بگذارد تا امروز نياز دارد تا قدد در راه ديانت قلبي و حق

 شود و براي اين كار ابتدا بايد وضع موجود خود را درست بررسي كند.  

 ماجراي غرب از كجا شروع شد ؟

آيا واقعاً فرهنگ بر ، پديده خاصي است كلاه للاوازد مخصلاوص بلاه خلاود را نيلاز بلاه        

نيلااز از علاالم قلادس    بلاي همراه دارد و در آن فرهنگ؛ انساني متولد شده است كلاه خلاود را   

شناسد؟ و يا اين فرهنگ يك امر طبيعي است و هميشه همين طور بلاوده اسلات، و حلاالا    مي

دهنلاد و ايلان   هلااي بلاداخلاقي هسلاتند كلاه كارهلااي بللاط انجلااد ملاي        هم مثل هميشلاه انسلاان  

ها اين است كلاه هميشلاه   كاري لازمة فرهنگ بر  نيست؟ حرف بعضيبداخلاقي و اشتباه

كه هميشه اخلاق و فضيلت بوده اسلات و حلاالا   ندان بوده است، همچناندروغ و چنگ و د

هم هست؛ ولي حرف ما اين است كه بر  يك پديده جديد است كه بلاه ايلان شلاكل در    

نياز از آسمانِ طول تاريخ سابقه نداشته است، چون در هيچ عصري بشر بدينسان خود را بي

نداشته است. پس سلاؤال ايلان اسلات كلاه     ها و مستغني از لطفِ خدا نپمعنويت و خالق ارزش

توان فهميد ماجراي بر  از كجا شروع شد و آيا ما بايلاد در ملااجراي بربلاي شلادن     آيا مي

شلادن دنيلاا   عالم، خود را و دين خود را ملامت كنلايم كلاه چلارا كلااملاً وارد گردونلاة بربلاي      

نسلااني در  نشديم؟ يا نه؛ ماجرا عكس اين است و بايد بپرسيم چه رمز و رازهاي معنلاوي و ا 

 سرعت وارد اين گردونه نشدند. شرق و در اسلاد بود كه جوامع اصيل اسلامي به

بايد براي شلاما   كنيم، ولي بالاخره اين سؤالفرصت، بحث اخير را دنبال نمي ما در اين

كنگ و ژاپن و سنگاپور و كره جنوبي بلاه ايلان   مطرح باشد كه چرا كشورهايي امثال هنگ

خصلاوص  شدن وارد شدند، ولي بعضي از كشورهاي اسلامي و بهيسرعت در اردوگاه برب

شدن به خود نگرفتند؟ آيا ما خود را ملامت كنيم كه چلارا  ايران شتا  لازد را جهت بربي

شلاديم و هملاين   مثل ژاپن، بربي نشديم؟ يا بايد بحث اين باشد كه اصلالاً نبايلاد بربلاي ملاي    

رها كرديم و به بلار  نزديلاك شلاديم،     هاي فرهنگي و بومي خود رااندازه هم كه سرمايه
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شلادن بلار  و بقيّلاة جهلاان چلاه بلاوده اسلات؟ ريشلاة         ضرر كرديم؟ ملااجراي مدرنيتلاه  

شلادن سلارعت گرفتنلاد و بعضلاي در ايلان      نكته كه بعضي از كشورها در بربلاي  فرهنگي اين

هلاا، گمشلادة بلار  نبلاود و للاذا هلار       مسير سرعت نگرفتند، اين است كه گمشدة همة مللات 

با بر ، تحرك مخصوص به خلاود را داشلاتند، بعضلاي بلاه سلارعت جلاذ         كداد در رابطه

شدند و بعضي احتياط كردند. البته اين بحث در جاي خودش بايد به طور مفصلال بررسلاي   

روي ماست ايلان اسلات كلاه هرچلاه از عملار ايلان       شود اما آنچه فعلاً از فرهنگ مدرنيته روبه

بلاين آن بلاه   واقلاع چشلام حقيقلات   شلاود و در  تر ميگذرد، نسبت آن با حقيقت كمتمدن مي

توانلاد  داده به اين تمدن نمييابد و در اين راستا بشرِ دلچشمِ ظاهري و ديد مادي تقليل مي

كند، زيرا كه وطلانِ حقيقلاي   وطني ميساحات معنوي خود را جوا  دهد و لذا احساس بي

سلالوك  انسان، عالمَ معنويت و مراتب قدسي آن است و براي رسلايدن بلاه آن بايلاد سلاير و     

عملي را پيشه كرد و خود را در يك مسلاير شلاهودي نسلابت بلاه علاالم معنلاوي قلارار داد، در        

انگلااري يلاا   كه حاكميت فرهنگ مدرنيته اين امكان را از بشلار گرفتلاه اسلات و نيسلات    حالي

 وطني بشر امروز و شروع بر . نيهيليسم را جايگزين آن كرده و اين است قصهّ بي

رهنگ مدرنيته و در قلمرو عهد جديد انسان با علاالمَ، اگلار   بايد متوجه بود كه دين در ف

آيلاد شلابيه ملاادة مخلادر، تلاا پلاوچي       شلامار ملاي  هايي بهپذيرفتني هم باشد فقط در حدّ افسانه

جانكاه دنياي مدرن را براي بشر قابل تحمل كند و اين نوع نگاه به دين درسلات مقابلال آن   

ا بلاه علاوالم قلادس متصلال گرداننلاد و      براي بشلار آوردنلاد تلاا بشلار ر     چيزي است كه انبياء

انگلااريِ جانكلااه   شوند بهتر متوجه هستند كه نيستهايي كه صاحب فتوحات قدسي ميآن

بربي يعني چه و چگونه بشر را از گسترة زندگي حقيقي محرود كلارده اسلات و بلاه هملاين     

دارد  انگاريِ جانكاه مدرنيته، درد و رنجي عالمانلاه نيلااز  كنيم؛ دركِ نيستجهت تأكيد مي

 هاي آن را ارزيابي نمود.و بايد با دقت و حوصله، ريشه





 

 فصل دوم

 آفتي واقعي در شناخت واقعيات« توهَمّ»

شناسي يلاا اپيسلاتمولوژيك دنيلاا مطلارح اسلات، ايلان       نظري كه امروز در محافل شناخت

گويد: فرهنگ بر  از نظر معرفتي سراسلار بلار مبنلااي تلاوهَمّ و خيلاال بنلاا شلاده        كه مياست

شناسلاي  و نه بر مبناي آگاهي بر واقعيات عالم هستي. البته اين تلاوهَمّ كلاه در شلاناخت   است 

مطرح است، بير از توهَمّ سياسي است كه در محافل سياسي و اجتماعي مورد بحث است. 

بلاا   -اعم از بر  و شلارق و حكلايم و بيلار حكلايم     -جا بحث بر سر اين است كه آيا همه مردد اين

هلاا بلاه جهلات تفلااوت در نحلاوة ظهلاور       ننلاد و تفلااوت نظلارات آن   كهلاا زنلادگي ملاي   واقعيت

اي بلاا  كننلاد و علاده  اي با خيالاتشان زنلادگي ملاي  كه عدّهها است؟ يا اينها براي آنواقعيت

 واقعيات؟  

كنلاد و در نتيجلاه   مسلم است كه بعضي از مواقلاع انسلاان بلاا خيلاالات خلاود زنلادگي ملاي       

شناسلاي  عتقدند انسلاانِ تحلات تلاأرير هسلاتي    اي مكند و حالا عدهخيالات خود را پيگيري مي

پس در ابتدا بايد اين نكته روشن شود كه آيا واقعلااً بعضلاي    0بربي در چنين شرايطي است.

                                                 
نشگاه سلاوربنُ فرانسلاه در كتلاا  مشلاهور خلاود بلاه نلااد        شناسي دابور استاد فيزيك و مسؤل كرسي دينبارايان - 0

كلاه معتقلاد بلاه    بلاه بعلاد، بلادون آن    071ص« تجربلاه و تعبيلار در عللام   »هاي علم تحت عنوان در بحث روش« علم و دين»

شناسي بر  باشد، بحث مفصلي را در رابطه با نقش ذهن دانشلامندان در نظريلاات علملاي بلاه ميلاان      بودنِ هستيتوهمي
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هلاا چيسلات؟!   كنند و اگر چنين اسلات، شاخصلاة فكلاري آن   ها در توهَمّ زندگي مياز انسان

در هسلاتي، ايلان   شناسلاي و حضلاور خلادا    ها در رابطه با هسلاتي اي مثل پوزيتيويستالبته عده

يك نفر بادمجان دوست دارد و ديگري دوسلات   گويند چطورها را قبول ندارند، ميحرف

طور هم يكي دوست دارد بگويد خدا هسلات  ندارد و هيچ كداد هم در توهَمّ نيستند. همين

و ديگري هم دوست دارد بگويلاد خلادا نيسلات، يلاا كسلاي دوسلات دارد بگويلاد ايلان علاالم          

جلااني اسلات   و كسي هم دوست دارد بگويد طبيعت يك مادّه بيآبوش اُنس با خدا است 

هلاا دو نلاوع سلاليقه    گوينلاد ايلان  توانيم در آن تصلارف كنلايم. ملاي   كه ما هر طور خواستيم مي

 است. ملاحظه بفرماييد كه بحث تا كجا بايد تجزيه و تحليل شود. 

ديم فرهنلاگ  شود تا روشن گردد چرا ما معتقشاءالله به مرور اين موضوع بررسي ميإن

زده است و به واقعيت عالمَ و آدد نظلار  اش يك فرهنگ توهمّمدرنيته، از نظر مباني معرفتي

 ندارد.

 روح شيطاني و تغيير نظام خلقت

زدگي، سخن شيطان را به عنوان يك تفكر منفلاي چنلاين مطلارح    قرآن در رابطه با توهمّ

ْ وَ  وَ »كه شيطان گفت:  فرمايدمي ُ ْ وَ لُأمَ  لُأضِلَّنَّهَّ ُ لَنَّهَّ نُنَّ َاَاَ  الَأنْاَبعوِ وَ  نِّ بتِّ ََ لَلُ ََ  ْ ُ َُّ ُ َّ  لآمُبرَ ُِّ لَلُغَب ََ  ْ ُ َُّ لآمُبرَ
ِ وَ  بع خَلْقَ اللّه انم ِِ

ع مُّ برَانم ِْ برَ خُ ِِ ْْ خَ قَب
ََ  ِ ن ُ وِ  اللّه ع مِّ لْطَعَ  وَلِلًّ

ذِ الشَّ خِ
هلاا را نسلابت بلاه    يعنلاي؛ ملان انسلاان    9«مَن يَتَّ

هلاا رشلاد   كلانم و آرزوهلااي دروغ و وهَملاي را در خيلاال آن    فلال ملاي  شلاان با اهداف حقيقي

كلانم  هاي چهارپايان را سوراخ كنند و تحريكشان ملاي كنم كه گوشدهم، و امرشان ميمي

 تا خلقت خدا را تغيير دهند.

                                                                                                                 
هلااي علملاي   نمايد كه هرگز نبايد انتظار داشت نظريهروشن مي 903ص« هاگر بر دادهتأرير مشاهده»كشد. در بحث مي

كه در قرن بيستم بحث بر سلار  حكايت نعل بالنعل واقعيت باشند، اين تصور، يك تصور قرن هجدهمي است، در حالي

 نقش تعبيرات ذهني دانشمندان در تفسير واقعيات است. 
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ا» :فرمايدبعد در ادامه مي بلْطَعُ  لِالاَّ رُبرُو م ُ ُ الشَّ ُْ يِهِْ وَمَع يَاِب نِّ ُ ْ وَيَُُ ُْ هلاا را  يعنلاي؛ انسلاان   3«يَاِ

هلااي شلايطان چيلازي    مي كنم، و وعلاده دهم و گرفتار آرزوهاي وهَمي هاي دروغ ميوعده

 جز فريب نيست.

داند كه خلاود را  فرماييد خداوند روح شيطاني را مشابه فرهنگي ميچنانچه ملاحظه مي

تلاا نظلااد   كنلاد  شدن آن آرزوهلاا سلاعي ملاي   كند و به اميد برآوردهمشغول آرزوهاي بلند مي

 خلقت را تغيير دهد و به سوي ناكجاآباد، همة زندگي خود را در تَوهمِّ معرفتي نابود كند. 

تلارين  به گفته مولوي انسان ممكن است آنچنان دچار ضعف بصيرت گردد كلاه واقعلاي  

 گويد:ترين چيزها را واقعي بپندارد، ميواقعيات را منكر شود و بيرواقعي
 اياز تلالالاوَهمّ گلالالان  را گلالالام كلالالارده    ايردهاش تَلالاوَهّم كلالا آنچلالاه تلالاو گلالان  

هاي دروبلاين، سلارماية انسلاان گلاردد،     شود، پُزها و خودنماييو همين توهَمّ موجب مي 

 هايي از هيچ.سرمايه
 پلالالايش چشلالالام عاقبلالالات بينلالالاان تُهلالالاي   بلالالاس سلالالاراي پُلالالار زجملالالاع وانَببُهلالالاي   

 شود كه:به گفته مولوي اين مي اشو لذا نتيجه 
 شلالالاويعاشلالالاق آن بيلالالانش خلالالاود ملالالاي بينلالالاي سلالالارا  و ملالالاي دوي دورملالالاي

اي از واقعيت را به ما خبر دهد و ما را بلاه آن ملارتبط   كه آن بينش، بتواند بهرهبدون آن 

 سازد.  

ادعاي ما اين است كه بر  بعد از رنسانس كه معني انسان را گلام كلارد، وارد ضلاعف    

جلااي  كرد كه بلاه شد و لذا تمدني را پايه گذاري « خدا»و « جهان»و « انسان»بينش نسبت به 

را ارضا نمود، و رو به سوي خيالات نملاود و نلاه رو بلاه    « وهَم»گويي به عقل و قلب، جوا 

 سوي حقايق.  

در قرآن بينش شيطان به عنوان يك بيلانش سلاوءِ انحرافلاي مطلارح اسلات، حلاالا حلارف        

ا هلا نملاايم و حتملااً بلاراي آن   هاي تو را گمراه ميخدايا! من حتماً بنده»شيطان اين است كه: 
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بلارد. يعنلاي   سر ميگوييم فلاني در آرزوهاي خود بهبعضي مواقع مي«. كنمآرزو سازي مي

ها خوش اسلات. خلادا در   چيزهايي را كه هيچ واقعيتي ندارند، در خيال خود ساخته و با آن

كه بلاا  كند تا به جاي اينها آرزوسازي ميدهد كه براي انسانقرآن از عمل شيطان خبر مي

فرمايلاد ملان   ي كنند، با خيالاتشان زندگي كنند و خداوند در واقع دارد ميها زندگواقعيت

اد، تا هركس به شيطان نزديك شد، با خيلاالات و  هاي شيطان نشدههم مانع اين نوع فعاليت

 آروزهاي پوچ زندگي كند و هر كس هم از او دور شد، با واقعيات زندگي كند.

ْ  وَ »گفت: كند كه سپس خداوند سخن شيطان را مطرح مي ُ َُّ هلاا فرملاان   من بلاه آن  ؛«لآمُبرَ

 ي من را عمل كنند.هاكه برنامه گيردها را طوري در اختيار ميدهم و زندگي آنمي

« ِ ُ َّ خَلْقَ اللّه ُِّ لَلُغَ
ََ  ْ ُ َُّ نُنَّ َاَاَ  الَأنْاَعوِ وَلآمُرَ تِّ ََ لَلُ هلااي حيوانلاات   دهم تا گوشپس فرمان مي ؛«ََ

گويلاد ملان برناملاه    و آنچه را خدا خلق كرده است تغيير بدهند. شلايطان ملاي  را سوراخ كنند 

ها در مخلوقات خدا و نظاد طبيعي تصلارف كننلاد   ريزد كه اينگونه ميشيطاني خود را اين

آيد كه خداونلاد از  جاست كه يك بحث اساسي پيش ميو نظاد عالم را تغيير دهند. از اين

هلااي دروبلاين   طاني را بشناسلايد كلاه بلاا آرزوسلاازي    روح شي»گويد: قبل دارد به بشريت مي

 «  دست شما نظاد خلقت را تغيير بدهد. خواهد بهمي

بع وَ » فرمايد:بعد در ادامه مي انم ِِ
ع مُّ برَانم ِْ برَ خُ ِِ ْْ خَ قَب

ََ  ِ بن ُ وِ  اللّه بع مِّ بلْطَعَ  وَلِلًّ
بذِ الشَّ خِ

يعنلاي؛ و هلار    «مَبن يَتَّ

هلااي او را پلاذيرفت، بلاه پلاوچي و     ريلازي كس شلايطان را سرپرسلات خلاود گرفلات و برناملاه     

هاي شيطان را بر خلاودش  شود، به طوري كه اگر كسي برنامهرمريِ آشكاري گرفتار ميبي

 رسد.  حاكم كرد و شيطان فرمانده او شود، تماد برآيند زندگي او به صفر مي

ا» لْطَعُ  لِالاَّ رُبرُو م ُ ُ الشَّ ُْ يِهِْ وَمَع يَاِ نِّ ُ ْ وَيَُُ ُْ يعني؛ اي مردد بدانيد شيطان يك عنصر فعّلاال در   9«يَاِ

كنلاد  ها آرزوسازي ملاي دهد و براي آنها وعده ميزندگي شماست، به طوري كه به انسان

كنلاد، دروغ و بيرواقعلاي اسلات و ايلان     ها و اميدهايي كه شيطان ايجاد ميولي سراسر وعده
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هلااي شلاما   يگيلار هاي شيطان و نقلاش آن در تصلاميم  طور نيست كه فكر كنيد فريب

توان آن را ناديده گرفت و هرطلاور خواسلاتيد عملال كنيلاد. بلاه      چيزي نيست و به راحتي مي

 قول مولوي:
 در هملالالاان دد سُلالالاخرة ديلالالاوي بلالالاود    فلسلالالافي كلالالاه منكلالالار ديلالالاوي بلالالاود    

باشلاند،  اي كه منكر شيطان هستند، عملاً در همان لحظه تحت تأرير شلايطان ملاي  آن عده 

فرمايلاد شلاما   كند. خداوند براي نجات بشلار ملاي  تو القاء ميخودِ شيطان، انكارِ شيطان را به 

اي به ناد شيطان در زندگي خود بلاا دقلاتِ هلار چلاه بيشلاتر توجلاه كنيلاد و        بايد به نقش پديده

 كردن او را بشناسيد.چگونگي عمل

ُ ْ »دهد ها وعده ميفرمايد؛ شيطان به انسانمي ُْ هاي ؛ شيطان در زندگي به شما وعده«يَاِ

آورد، و شلالالاما را در هلالاايي را ملالادّنظر شلالاما ملالايهلالاا و آرملالااندهلالاد و للالاذا افلالاقيشلالايطاني ملالا

كنلاد و بلاه عبلاارت    اميدوار مي -كه دروغ و بيرقابل دسترس است-آوردن آن اهلالاداف دستبه

وَ »كنلاد،  هلاا آرزوسلاازي ملاي   كند. شيطان بلاراي آن ديگر، شما را به ناكجاآبادها مشغول مي
يِهِْ  نه كنلاد تلاا در خيلاالات خلاود، مشلاغول آن اهلاداف و       رزوسلاازي ملاي  آري؛ براي شلاما آ  «يَُُ

بلْطَعُ  »ها كنيد، آرزوهاي كاذ  و شيطاني باشيد و سراسر عمرتان را صرف آن ُ ُ الشَّ ُْ وَمَبع يَاِب
ا سازي كرده است، چيزي جز فريب نيست، و هر چه وعده داده و براي شما هدف« لِالاَّ رُبرُو م

 شما يك فريب بزرگ است. پس شيطان با اين كارش در زندگي

 شيطان و نارضايتي از نظام طبيعي 

اي بلاه  شويم كه در نظاد فكري و فرهنگيِ بشر با پديلاده با دقت در اين آيات متوجه مي

ها بمانند و عملكلاردش هلام ايلان    ها در وهَمكند تا انسانروييم كه تلاش ميناد شيطان روبه

ري بكشاند كه از نظاد طبيعي راضي نباشند و مديريتش را به مسيهايِ تحت است كه انسان

هاي خود تغيير دهند. موللاوي در راسلاتاي مقابللاه بلاا     ها و هوسنظاد خلقت را بر اساس ميل

 دهد كه:زده تذكر ميبرنامه شيطان، به انسان شيطان
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 كنلالالاياز تلالالاوَهمّ گلالالان  را گلالالام ملالالاي  كنلالايآنچلالاه تلالاو گلالانجش تلالاوَهمّ ملالاي  

جلاا بلاا   كه انسان درباره آن فكر كنلاد. ملاا در ايلان   يناين حرف بسيار خوبي است براي ا 

كلاه  كنلايم. بحلاث در بلاارة ايلان    شناسي بحث ميمنظر و رويكرد اپيستومولوژيك يا شناخت

 5كنلايم. جا مطرح نملاي شيطان چيست و يا حكمت و فلسفة بودن آن براي چيست را در اين

توجه نماييلاد و بررسلاي    عرض بنده اين است كه نسبت به شناختي كه از عالمَ و آدد داريد

دانيلاد  كنيد ببينيد آيا عنصري به ناد توهَمّ در آن وجود دارد يا نه؟ گاهي چيزي را گن  مي

واقعلاي بلااز   كنلاد و از گلان    بودنش دروبي است، ولي شما را مشغول خلاودش ملاي  كه گن 

 دارد، به طوري كه:مي
 شلالالاويعاشلالالاق آن بيلالالانش خلالالاود ملالالاي دويبينلالالاي سلالالارا  و ملالالاي دور ملالالاي

كه عقلال آن را يافتلاه باشلاد.    ال چيزي هستي كه خيالت آن را ساخته است، بدون آندنب 

اش اين هاي او چنين حالتي باشد و نتيجهپس ممكن است در انسان و در زندگي و انتخا 

 است كه:
 پلالالايش چشلالالام عاقبلالالات بينلالالاان تهلالالاي   بلالالاس سلالالاراي پلالالار ز جملالالاع و انَبهلالالاي 

و خداوند به ما خبر داد كه اگر مسلاير  شود ها بعضاً سراسر تهي و پوچ ميزندگي انسان 

بندگي خود را درست شكل ندهيد، از طريق شيطان خطر گرفتار شدن بلاه چنلاين وَهميلااتي    

 كند.شما را تهديد مي

ذِينَ كَفَبرُوا »فرمايد: هاي پوچ و اهداف بير واقعي ميقرآن در راستاي توجه به زندگي وَالَّ
رَابٍ بِقِلاَةٍ يَحْ  َِ مْ كَ عْمَعلُُُ

َ
عأ بلْئم ََ بهُْ   يَجِ

عءهُ لََْ ََ مْآُ  مَعء حَتََّّ لِااَا  هُ الظَّ ُِ هلاايي كلاه كفلار را پيشلاه     يعني؛ آن 0...«َِ

ها مانند سرابي است كلاه  كردند و منكر واقعيات معنوي و پروردگار عالم شدند، اعمال آن

د كلاه  بلار آ  و علف از دور به عنوان آ  نمايان است و انسان تشنه گمان ميدر بياباني بي

                                                 
حيلاات زمينلاي، جنلاگ بلاين      هدف»براي بررسي نقش شيطان و حكمت وجود آن در عالَم، به سلسله مباحث  - 5
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خواهد بفرمايلاد اهلال كفلار    يابد. ميجا رسيد هيچ آبي نميآ  است ولي چون به آن

ن برسلاند  آكنند به برند كه وقتي در طول زندگي تلاش ميسر ميدر يك زندگي خيالي به

 شوند. رو ميرمري روبهبا بي

سلاپس   كنلايم و شدن اين نكته از منظر قرآن؛ حالا ادعاهايمان را مطرح ميبعد از روشن

آوريم كه فرهنگ بر  در توهَمّ است، و بعد اين سلاؤال اساسلايِ شلاما را جلاوا      دليل مي

گيلاري  توانيم انجاد دهلايم، زيلارا موضلاع   دهيم كه در مقابل چنين فرهنگي ما چه كار ميمي

تلار اسلات. در برابلار فرهنلاگ بلار       صحي  در اين موضوع از شناخت خود موضوع مشكل

رگز هم ما چنين پيشنهادي نداريم، بلكه معتقديم بلاه يلاك   توان گوشة خانه نشست و هنمي

خود آگاهي احتياج داريم تا اوّلاً؛ روشن شود در حال حاضر كه تكنولوژي سيطره كاملي 

بر زندگي ما دارد، چه بايد كرد، رانياً؛ آينده را چگونه پايه ريزي كنيم كلاه نلاه تنهلاا از ايلان     

دي تشيع جايگزين آن گردد؟ و آيا ايلان  سيطره آزاد شويم، بلكه فرهنگ حضوري و شهو

ريزي كنيم كلاه زهلار تملادن بربلاي را نداشلاته      اي را پايهادعا كه امكان دارد ما بتوانيم آينده

 باشد، ممكن است يا خود اين هم يك خيال است؟ 

و « انسلاان »و « خلادا »دهلاد كلاه بلار  بعلاد از رنسلاانس، در معنلاي       نگاه حقيقي نشان ملاي 

لذا واقعيت را به روش درست مطالعه نكرد و تمدني بلاه وجلاود    ، دچار بحران شد و«جهان»

برپلاا نگرديلاد بلكلاه تملادني پديلادار      « جهلاان »و « انسان»و « خدا»آورد كه بر مبناي واقعيات 

هاي آينلاده بلاراي   بين نقشي ندارند. بحثگشت كه در آن عقلِ واقعيت فهم و قلبِ واقعيت

 شدن اين نكات است.روشن





 

 فصل سوم

 لمبنـاي مشك

–0500)مشكلِ در توهَمّ افتادن بر  در دوران جديد از نگلااه فلسلافي فرانسلايس بلايكن    

بشلار از  »  گويلاد: به عنوان نمونه؛ او در بحث بت قبيله ملاي  0به عالم و آدد شروع شد. د(0090

، و اين طرز فكلار  «ها واقعاً موجود است انتظار داردهاي طبيعي، نظمي بيش از آنچه در آنپديده

كه گذشتگان از آن جهت كلاه سلاعي داشلاتند بيشلاتر بلاا      زمان را به اين باور كشاند مردد آن 

هماهنلاگ كلارد.   « خلاود »، بلكلاه بايلاد طبيعلات را بلاا     بودنلاد طبيعت هماهنگ باشند در اشتباه 

هاي آن در جهان بلار ، تغييلار كلارد و    بالاخره با نگاه فلسفي بيكن، معني زندگي و هدف

يدا شد و يلاا بلاه تعبيلار ديگلار، انسلااني جديلاد متوللاد        ها پتعريف ديگري از زندگي براي آن

ها ارضلااء شلاوند و اگلار نظلااد طبيعلايِ علاالم       هايي دارد و بايد اين ميلگشت. انساني كه ميل

و در  هاي او شوددهد تا مطابق ميلها را ارضاء كند، آنقدر طبيعت را تغيير مينتوانست آن

                                                 
تقسيم كلارد و دوره ملادرن كلاه ملاورد     « درنم»و « قرون وسطي»، «باستان»توان تاريخ بر  را به سه دوره مي - 0

تلاوان از كسلااني   را ملاي « كلاوزايي »و تا حلادودي  « ميراندولا»و « فيچينو»بيكن شروع شد و امثال بحث است از فرانسيس

هلااي بلايكن را بلاه    دكلاارت تئلاوري  ساز مدرنيته است و رنهبيكن تئوريدانست كه نظر به مدرنيته داشتند، ولي فرانسيس

هلااي سياسلاي ماكيلااول و هلاابرب     شناسيِ بيكن و دكارت، انديشهه تدوين نمود و پيرو مباحث معرفتصورت تفكر فلسف

 يابد.  مداري حضور همه جانبه ميگيرد و سكولاريسم به عنوان روش حكومتشكل مي
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را در جهلات سلااختن ابزارهلاايي بلاه كلاار      پديد آمد، كلاه عقلال خلاود     «ابزارساز انسانِ»نتيجه 

رو خيالات و وهَميّات هاي خود تغيير دهد، و لذا بشر دنبالهبرد كه طبيعت را مطابق ميلمي

خود شد و به اين معني سوبژكتيو گشت و بر ايلان اسلااس تملادن تكنيكلاي يلاا ابلازاري وارد       

  9تاريخ بشر گرديد.

 «سازابزار»به انسانِ « حكيم»داستان تغيير انسانِ 

انبياء و حكيمان به اين حقيقت دست يافته بودند كه جهان، صورتِ يلاك عقلالِ حكلايم    

باشد و ما بايد با تعقّل و تلادبّر در علاالم، رملاز و راز زنلادگي     مطلق، كه همان خدا هست مي

ها و آرزوهاي ملاا باشلاد،   كه عالم را تغيير دهيم تا مطابق ميلدر جهان را بيابيم و بيش از آن

 را تغيير دهيم تا مطابق حقايق حكيمانه عالمَ گرديم، يا به تعبيري:بايد خود 

ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايسلاتة قلار  الهلاي گلارديم و     ما آمده»
هاي سلارگردان  هاي ما نيست، اين گناه ماست كه هوساگر ابعادي از جهان مطابق ميل
صُلانعِ خلاالق حكلايم بلاراي بلارآوردن آن       كلاه ايلام، در حلاالي  را براي خود گزينش كلارده 

 «. ها خلق نشده استهوس

انلاد، و نلاه ملاا را    هلاا آفريلاده  گويي به اين هوسنه جهان را براي جوا  به عبارت ديگر؛

اند. حقيقلات انسلاان بنلادگي خلادا اسلات و فقلاط از       ها خلق كردهكردن اين هوسبراي دنبال

رود، وللاي اگلار ايلان    خلاود بيلارون نملاي   به ر ِّ هستي، از حقيقلات  « عينِ اتصال شدن»طريق 

شلاود  رو ملاي اش روبهاتصال را قطع كرد و از حقيقت خود فاصله گرفت، با خودِ بيرواقعي

كه بشر براي چلاه در ايلان   كه همان خودِ وهَمي است؛ و با بفلت از موضوع فوق، يعني اين

                                                 
نظلار   اي كلاه از كند، مدينهتوصيف مي« اتلانتيس نو»اش را در كتابي تحت عنوان بيكن مدينه فاضلهفرانسيس - 9

تلااريخ انديشلاه   «)راز بهروزي انسلاان در شلاناخت و تغييلار طبيعلات اسلات     »گويد: جا ميبيكن سراسر علمي است. در آن

اي اسلات كلاه در آن سلاازماني علملاي بلاراي پيشلارفت علملاي و        ( آتلانتيد يا جزيره بيكن، جزيلاره 900ص 0اجتماعي ج

شلاود و  سازمان به صورت دستورالعمل منتشر ميهاي اين مجهز به تماد آلات و اسبا  تأسيس شده و محصول بررسي

 دهد.   هاي علمي همان دين مردد را تشكيل مياين دستورالعمل
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ت را دنيا آمده است، به كلّي جهت زندگي تغيير كلارد و انسلاان جديلاد، تغييلار طبيعلا     

عين زندگي پنداشت و از معني زندگي كه عبارت بود از تغيير خود براي شايسته شلادن در  

جهت قر  الهي، فاصله گرفلات، و در ايلان راسلاتا، در تلااريخ جديلاد ديگلار ملاا بلاا دو نلاوع          

رو هستيم؛ يك نوع انسان، كه بر اساس رهنمودهاي انبيلااء بلاه   زندگي و دو نوع انسان روبه

انديشد و سعي دارد جان خود را با آن واقعيات هماهنلاگ كنلاد، و   د ميواقعيات عالمَِ وجو

كند و اين انسان دومي، شخصيت يك نوع انسان كه با آرزوها و خيالات خود زندگي مي

باشد كه با روحية تغيير عالَم به جاي تغييلار خلاود و حلاال    و تعريف انسان جديد يا مدرن مي

 ساخته شد.  در راستاي تغيير عالمَ، تكنولوژي جديد
با توجه به نكتة فوق نبايد حضور اين تكنولوژي خاص را در تاريخ بشلار جديلاد، ابلازار    

 برتر دانست بلكه تكنولوژيِ موجود براي انساني خاص و براي هدفي خاص ايجاد شد.

 تكنولوژي موجود در خدمت كدام انسان؟

« هلاا هسلاتند  در خدمت انسلاان  -اعم از ابزارهاي جديد يا گذشته -ابزارها »گويند: كه مياين

درست است، ولي بايد پرسيد: تكنولوژيِ موجود در خلادمت كلاداد انسلاان اسلات؟ انسلااني      

كنلاد؟  كه در طبيعتِ خدا سكُني گزيده و خود را در اين عالم در آبوش خدا احساس ملاي 

دنبلاال وطنلاي    تواند وطني داشته باشد و هملاواره بلاه  يا انساني كه در هيچ جاي اين عالم نمي

كند تا صلاورت تلاوهَمّ خلاود را بلاه     دهد و تخريب ميوهَمي و خيالي، تماد عالم را تغيير مي

پلاذيرد و  كند، چرا كه اگر كسي معتقد به نظم و هماهنگي عالم باشد، ملاي عالم تحميل مي

هلاا  هاي موجود در جهان پيروي كند و از آنداند كه از نظم و سنّتحتّي بر خود فرض مي

بيند، بلاه خلاود حلاق    نظم ميشود و جهان را بيكه نظم عالم را منكر ميكسي بهره گيرد، امّا

 را به ميل خود به وجود آورد. دهد كه نظميمي

پس از توجه به اين نكته كه بشر به جهت پيروي از ميل خود و نپلاذيرفتن نظلام موجلاود    

كلاه  ه ايلان كند و عنايت بلا درعالم، ديگر در اين كرة خاكي، مأوايي براي خود احساس نمي
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بر  نسبت به واقعيات عالم گرفتار توهَمّ شده و نسبت خلاود را بلاا خلادا و انسلاان و جهلاان      

معكوس نموده است، حالا بايد روشن شود كه اين مشلاكل از كجلاا آبلااز و بلاه واقلاع بايلاد       

 روشن شود بر ِ موجود از كجا شروع شد؟!

بلاه نظلار خودملاان نقطلاة      كنيم كهما در رابطه با نقطه خاصي از تاريخ با شما صحبت مي

شدنِ بر  به شكل وضع موجود، خود عطف است، و آن عبارت است از زماني كه بربي

را نماياند و يا به تعبير بهتر، زماني كه فرهنگ بر  چهرة نهايي خلاود را بلاه صلاحنه آورد.    

چه ملاحظه فرموديد بعد از رنسانس شروع شد و در سخنان فرانسيس بلايكن  اين زمان چنان

خود را نماياند. مبناي اين تملادن بلاا ايلان طلارز تفكلارِ بلايكن شلاكل گرفلات كلاه           00رن در ق

هلاا واقعلااً موجلاود اسلات     هاي طبيعي، نظملاي بيشلاتر از آنچلاه در آن   بشر از پديده»گويد: مي

 3«انتظار دارد.

« هلااي فكلاري  بُلات »هايي به نلااد  بيكن مجموعة بحثعنايت فرموديد كه آقاي فرانسيس

هايي گويد همواره بشر در طول تاريخ تفكر اشتباه كرده است، زيرا بتجا ميدارد؛ در آن

و چيلاز را تجزيلاه   هلااي فكلاري، هملاه   را در نحوه تفكر خود ساخته و با مقيد بودن به آن بت

ها را عاملال  گيرد و آنها اشكال مينموده است. به ارسطو و افلاطون و امثال اينتحليل مي

گويد بشر يلاك اشلاتباه بلازرگ كلارده اسلات و آن      ند. او ميداافتادن جامعه بشري مي عقب

كلارده اسلات،   ها زندگي ميروي او است و با آن سالكه معتقد بوده در عالمي كه روبهاين

كلاه ايلان انتظلاار زيلاادي     اي وجود دارد كه بايد با آن هماهنگ شود، در حالينظم حكيمانه

هلاايي در  ظلااهر يلاك هملااهنگي    است كه ما از طبيعت داريم. از نظر بيكن درست است بلاه 

بخلاواهيم خلاود را مقيلاد بلاه نظلام       قدر ارزش ندارد كهها آنعالم هست، ولي اين هماهنگي

 موجود در طبيعت كنيم و به نظمي بالاتر از آن فكر نكنيم.

                                                 
 .000سير حكمت در اروپا، محمدعلي فروبي، ص - 3
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ظاهر سخن او ممكن است حرف مهمّي به چشم نيايد، امّلاا عنايلات داشلاته باشلايد     

اي اين سخن شكل گرفت. تاريخ بر  را كه مطالعلاه  كه يك تمدن با تماد لوازمش بر مبن

هلااي فرانسلايس بلايكن    كنيد كه بعد از بيكن، دكارت آمد و به حلارف بفرماييد، ملاحظه مي

شكل فلسفي داد و همواره اين طرز فكر ادامه يافت تا آن شد كه شلاد. بلايكن ملادعي ارايلاه     

طلاح، او پلادر عللام   هايش كاربردي است، و بلاه اصلا  يك مكتب فلسفي نيست، بيشتر نظريه

 داد.ها شكل فلسفي تجربي است، ولي سخناني را پيش كشيد كه بعداً دكارت به آن

 هماهنگي انسان با طبيعت، يا هماهنگي طبيعت با انسان؟ 

كه ملاحظه فرموديد؛ با سخن بيكن عملاً اين فكلار و فرهنلاگ جلااي خلاود را بلااز      چنان

شتند بيشتر با طبيعلات هماهنلاگ باشلاند بلكلاه     كرد كه گذشتگان در اشتباه بودند كه سعي دا

جا شروع شلاد  بايد طبيعت را با خود هماهنگ كنيم و عرض كردد تماد بر ِ امروز از اين

از اين طريلاق انسلااني جديلاد متوللاد     »و در نتيجه « طبيعت را بايد با خود هماهنگ كنيم»كه 

خداسلات  گفلات ملان بايلاد بلاا علاالمي كلاه صلاورت عللام و حكملات          ، انسان ديروز ملاي «شد

هاي من هماهنلاگ شلاود. هلار جلاايي     گويد عالم بايد با ميلهماهنگ شود، انسان جديد مي

پذيرد و هر جاي آن هماهنلاگ  هاي من هماهنگ است، آن وجه از طبيعت را ميكه با ميل

دار، بشلار  دهم و بلاا يلاك حاللات جلادّي و برناملاه     نيست، بر اساس خواست خود تغييرش مي

صحنة تاريخ معاصر آملاد، بشلاري كلاه معنلاي خلاود را بيشلاتر در       جديد براي تغيير طبيعت به 

كند. آنچه بنده از عزيزان انتظار دارد توجه به اين نكته اخيلار اسلات   تغيير جهان جستجو مي

گوييم بعد از رنسانس، بشري جديد به صلاحنه آملاده اسلات، در    كه عنايت بفرماييد چرا مي

فرقي ندارد، ولي از نظر تلقلاي از خلاود   حالي كه اين بشر جديد از نظر شكل با بشر گذشته 

  و نگاه به خود، فرق اساسي دارد.

هلاا بلارايش مهلام شلاده كلاه      هايي دارد و آنچنان اين ميلبشر جديد انساني است كه ميل

دانلاد.  ها نميگويي به اين ميلها را ارضا كند و معني زندگي را جز در جوا بايد حتماً آن
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ها را بدهد، آنقدر نظلااد طبيعلاي علاالم را    ميل ست جوا  آنحال اگر نظاد طبيعيِ عالم نتوان

هاي او گردد. ديگر كار بشر بلاا ايلان معنلاي و تلقلاي كلاه از خلاود       دهد تا مطابق ميلتغيير مي

شود ساختن ابزارهايي كه به كمك آن ابزارهلاا بتوانلاد بلاه جلاان طبيعلات بيفتلاد. و       دارد، مي

رد و پديد آمد. بنده روي اين نكتة اخير؛ يعنلاي  جا معني پيدا كاز اين« انسان ابزارساز»تولد 

تولد انسانِ ابزارساز عرايض جدّي دارد، در واقع اين حرف دو قسمت دارد؛ يلاك قسلامت   

اين كه بتوان روشن كرد در دنياي امروز، بشري در صحنه است كه صرفاً معني خود را در 

م اين نوع انسان كلاه  كند؛ و در قسمت دود روشن كنساختن ابزارهاي تكنيكي جستجو مي

كه با حقيقت در ارتبلااط  برد و نه اينشود، در توهَمّ به سر ميبه آن انسانِ ابزارساز گفته مي

 باشد.

 انسان جديد

پلاذيرد كلاه بتلاوانم بلاا ايلان علاالم       هاي خودد را ميگفت من آنچنان ميلانسان ديروز مي

كلارد و از  خود را كنترل ميهاي او نبود، گوي ميلهماهنگ شود و لذا هرگاه عالمَ جوا 

طلاور كلاه هسلاتم،    گويلاد ملان نلاه خلاودد را ايلان     گذشت. انسان جديلاد ملاي  هاي خود ميميل

پذيرد و نه طبيعت را، و امثال ارسطو و افلاطون و سقراط از يك طرف و امثال پيامبران مي

اند كه خودشان را در حدّي كلاه بلاا طبيعلات    ها، از طرف ديگر همگي اشتباه كردهو قديس

گونلاه  انلاد. للاذا حلارفش ايلان اسلات كلاه ملان خلاودد را ايلان         ، محدود كلارده خدا تعامل كنند

هلااي  هم ميلال آن -هايم را برآورده كند خواهم كه بتوانم تماد ميلخواهم. من خودي مينمي

هاي من جوا  دهد، من بلاه قلادري طبيعلات را    تواند به ميلطبيعت اگر نمي -بريزي و وَهمي

هايم شود. حالا اين بشر اگر بخواهد طبيعت را در حدّ ارضلااي  ميل دهم كه مطابقتغيير مي

سلاازد  هايش تغيير دهد، بايد شخصيت خود را در حدّ كسي كه ابزارهاي مهيلاب ملاي  هوس

هلااي آن  دهد تماد ميلمجهز نمايد تا به جنگ طبيعت برود طبيعتي كه به راحتي اجازه نمي
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هلااي سلاركش او را   نيسلات كلاه ميلال    جا ديگر طبيعتبشر در بسترش عملي شود، اين

كننده طبيعلات بلاه جنلاگ و سلاتيز آملاده      كند، بلكه اوست كه مقابل عوامل كنترلكنترل مي

 است.

كسي كه پذيرفته است اين طبيعت، صورت حكملات خداسلات، يعنلاي حكيملاي مطللاق      

نظم و آرايش آن را اراده كرده و حكمت او ايلان علاالم را بلاا تملااد اجلازاء موجلاود در آن،       

د آورده است؛ نگاه اين شخص به علاالم بلاا كسلاي كلاه طبيعلات را منفصلال از عللام و        وجوبه

بيند، فرق دارد. مثلاً بنا به گفته حكيمان، دست انسان، صورت عقل اسلات  حكمت خدا مي

يعني تماد عقل به صحنه آمده تا نظاد اين دست محقق شده اسلات؛ از شلاكل آن بگيلار، تلاا     

دهد در بهترين نحوة ممكن قلارار دارد  همه، نشان مي و اندازه آن و جاي آن در بدن و همه

و لذا من نبايد نظاد آن را به هم بزنم، بلكه بايد از طريق همين دست كه صورت ملاديريت  

عقلي كامل است، با بقيهّ طبيعت تعامل كنم، آن هم تعامل با طبيعتي كه همان حكيم مطلق 

ا براي اهلادافي كلاه دارد نپلاذيرد.    مندي رساخته است. ولي ممكن است كسي اين نوع نظاد

تواننلاد بلاه راحتلاي از جيلاب ملاردد پلاول در       مثلاً دزدها با حالت معموليِ انگشتان خلاود نملاي  

كشلاند تلاا بلاا انگشلات     قلادر ملاي  وقت با تمرين زياد انگشت اشاره خودشلاان را آن آورند آن

؛ بلاراي  وسط به يك اندازه شود و بتوانند به سرعت كيف را از جيب مردد در آورند. آري

كه اين فرد ميل دزديدن پول مردد را عملي كند، نظاد طبيعي دستش بلارايش پلاذيرفتني   اين

طور كه خدا خلق كرده است بپذيرد و ميلال خلاود   كه دستش را آننيست و لذا به جاي اين

، پس ميل به دزدي را در را كنترل كند و بپذيرد كه چون دست من براي دزدي خلق نشده

دهد. عملاده آن اسلات كلاه    آيد دست خود را مناسب ميلش تغيير ميمي خودد كنترل كنم،

هاي خود تغيير دهد، بشناسيد و عنايت جايگاه تفكري كه خواست طبيعت را بر اساس ميل

كنيد كه در ارر اين طرز فكلار، انسلاانِ ابزارسلاازي پديلاد آملاد كلاه عقلال خلاود را در جهلات          

هاي خود تغييلار دهلاد. املاروزه؛ در    ابق ميلبرد كه طبيعت را مطساختن ابزارهايي به كار مي

علم ژنتيلاك در حلاال تغييلار كُلادهاي ژنتيكلاي انسلاان هسلاتند تلاا انسلااني بسلاازند كلاه داراي            
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انلاد بلاراي چلاه    شش باشد و بتواند دوزيستي زندگي كند، چلارا؟ چلاون فراملاوش كلارده    آ 

راي اند و آيلاا بلاراي آن هلادف اصلالي ايلان نلاوع بلاودني كلاه خلادا بلا          هدفي در اين دنيا آمده

 هااراده كرده است كافي نيست؟  آن

 گوي وهَم تكنولوژي مدرن، جواب

جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر هم اكنلاون ابزارهلاايي كلاه در دنيلااي     اين

تكنولوژي سلااخته شلاده اسلات، صلاورت عقلال نيسلات؟ آري، صلاورت عقلال هسلات. وللاي           

شلاقه بلاا طبيعلات؟ بشلار     صورت كداد عقل؟ عقلي در جهت تغيير طبيعت، يا عقلالِ بلاراي معا  

سلاازد، وللاي فعلالاً بحلاث ملاا ايلان       ساخت، بشر جديد هم ابزار ميحكيم در گذشته ابزار مي

سازد كه طبيعت را با خود هماهنگ كنلاد وللاي بشلار حكلايم     است كه بشر جديد ابزاري مي

سلااخت  در گذشته بر اساس روحي كه معتقد به حضور حكمت در طبيعت بود، ابزاري مي

الله بحلاث آن خواهلاد   شلااء كرد كه إننس بيشتر با طبيعت را براي او عملي ميكه اين ابزار اُ

 آمد. 

حال وقتي عنايت فرموديد كه اين بشر بر اساس اميال خود با طبيعت برخورد كرد و بر 

هاي مهيلاب پديلاد آورد، تصلاديق خواهيلاد كلارد كلاه بشلاري بلاه         اساس همان اميال، تكنيك

هميات خود است. اگر با دقت به مقدماتي كلاه علارض   رو خيالات و وَوجود آمد كه دنباله

گلاوييم كلاه بشلار ملادرن، گرفتلاار      شود كه چرا ملاي شد عنايت بفرماييد، به خوبي روشن مي

كلاه صلارفاً دنبلاال    وهَم خود است. در مقدمات عرض شد كه بشر در گذشلاته بلاه جلااي ايلان    

طلاور كلاه بلاود،    آنوهَميات خود باشد، سعي در ارتباط بلاا واقعيلاات داشلات و للاذا علاالمَ را      

آورد كلاه در  نگريست و سعي داشت با آن تعامل كند و علم و تكنيكي را به وجود ملاي مي

كه صلاورت حكملات الهلاي اسلات،     عين تعامل با طبيعت، آن را به عنوان يك واقعيت و اين

گوينلاد، وهَلام ايلان اسلات كلاه بلاه جلااي واقعيلات،         بپذيرد. به اين نوع نگاه، نگاه وهَمي نملاي 

گويد: من خيلاالاتي دارد و ايلان خيلاالات را    ا در نظر بگيريم. بشر جديد ميخيالات خود ر
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سلاازد كلاه   بايد عملي كنم. پس عملاً به دنبال تحقق خيالات خود است و ابزاري مي

هلالاا بتوانلالاد آن خيلالاالات را محقلالاق كنلالاد. ايلالان هملالاان وَهلالام اسلالات. وقتلالاي در     از طريلالاق آن

كه با واقعيلاات تعاملال   يعني بيش از اين زده است،گوييد اين انديشه وهَمشناسي ميشناخت

خواهلاد زنلادگي كنلاد. ممكلان اسلات بگوييلاد اخن او خيلاالات        كند، با خيالات خودش مي

خودش را صورت داده است، ولي عنايت داشته باشيد كه بلااز هلام بلاا صلاورت وَهلام خلاود       

بلاا  هلاا دارنلاد   سلاازند، ايلان بچّلاه   هلاايي كلاه بلاا آجرهلاا يلاك بلارج ملاي       رو است. مثلاً بچهّروبه

ها صورت يك انديشة متوجلاه بلاه   كنند، كارشان جدّي نيست، عمل آنخيالاتشان بازي مي

توانلاد علاين   واقعيت و يك زندگي هدفدار نيسلات، چلاون خيلاالات، خيلاالات اسلات و نملاي      

آيلاد. چلارا بشلار جديلاد دايلام      رود و خيالات ديگري ملاي واقعيت باشد، آخرش خيالات مي

سلاازد؟ چلاون خيلاال    هاي جديلاد ملاي  د و صورتكنسازد خرا  ميهايي را كه ميصورت

كند، يك ملادتّي آن را  آيد و جاي خود را باز مييعني همين! در خيالات شما صورتي مي

آيلاد،  رود، چون جنسش رفتن است. بعد دوباره خيلاال ديگلاري ملاي   پسنديد ولي بعد ميمي

رود. ايلان  ن ميدهيد و دوباره آپسنديد و بر اساس آن زندگي را شكل ميدوباره آن را مي

شلاود و  ها ارضلااء نملاي  سازد و باز با آنبينيد در دنياي مدرن دايماً بشر ابزار مياست كه مي

وقلات نتوانسلاته اسلات دنبلاال چيلازي باشلاد كلاه بلاه او اسلاتحكاد          دهد. هلايچ ها را تغيير ميآن

 شخصيت بدهد.
 نلالالايم ديگلالالار در پشلالالايماني گذشلالالات   نلالالايم عملالالارش در پريشلالالااني گذشلالالات

نسانِ حكيم به انسانِ ابزارساز با اين بفلت شروع شد كه انسلاان فراملاوش   داستان تغيير ا 

ملاا  »كرد براي چه هدفي در اين دنيا هست و فراموش كرد بايد خود را تغيير دهد، چراكلاه  

؛ حلارف  «ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايستة قلار  الهلاي گلارديم   آمده

بشر در طول تلااريخ بلاا ايلان طلارز فكلار زنلادگي كلارده        همه حكيمان دنيا اين بوده و هست. 

گويد ملان بايلاد بيشلاتر    است، دوره جديد دقيقاً به اين حرف پشت كرد. چرا بشر حكيم مي

خود را تغيير دهم؟ چون معتقد است كه ساختار اين علاالم حكيمانلاه اسلات و سراسلار علاالم      
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ي، خيلاالي و شلاكل   قلادر از نظلار فكلار   گويلاد: ملان بايلاد ايلان    صنعِ صانعِ حكيم است. لذا مي

زندگي، خودد را تغيير دهم تا مطابق عالَمي شود كه عالمَ عقلي است. بلاه گفتلاه حكيملاان،    

انسان بايد آنچنان انديشه و خيال خود را اد  كند كه مطابق علاالم عقلال شلاود. پلاس طبلاق      

ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايسلاته قلار  گلارديم،    اين سخن، ما آمده

هلااي سلارگردان را   هاي ما نيست، اين گناه ماست كه هوسابعادي از جهان مطابق ميل اگر

ها خلق نشلاده  ايم، ولي صنعِ خالقِ حكيم براي برآوردن آن هوسبراي خود گزينش كرده

 است.

فرمايد من در تعجلاب هسلاتم   روايت قدسي هم در اين زمينه داريم كه حضرت حق مي

اد و آن عبلاارت اسلات از رفلااه و    ملان اصلالاً خللاق نكلارده    گردد كه كه بشر دنبال چيزي مي

خواهلاد، در ايلان   جانبه، يعني اين طور نيست كه بشر همه آن چيلازي را كلاه ملاي   راحتي همه

 عالم پيدا كند.  

خواهلاد  پس حرف ما تا حالا اين بود كلاه دو نلاوع طلارز تفكلار وجلاود دارد؛ يكلاي ملاي       

خواهد عالم را عوض كند تا يخودش را عوض كند تا مطابق عالم قدس شود و ديگري م

طرز فكر دود شروع شد و بلاه هملاين    هاي او گردد؛ و بحران امروز جهان از اينمطابق ميل

كنيم بحران جهان امروز ريشة اساسي در تفكر بشر دارد، و صرفاً بلاا تغييلار   جهت تأكيد مي

البتلاه يكلاي    دهلاد، شود بلكه بحراني جاي خود را به بحران ديگر ميابزارها مشكل حل نمي

از مظاهر آن طرز فكر در ابزارهاي دنياي مدرن ظاهر شد كه مورد بحث ما اسلات، وگرنلاه   

بحران در سياست و اقتصاد و تعليم و تربيت بربي، همه و همه تجليات خارجي طلارز فكلار   

 انسان جديد است.



 

 فصل چهارم

 عامل اتصال با عالم عقول و خداي عليم علم؛

تصرف بيشتردر طبيعت اسلات و بايلات تعللايم و تربيلات و     در بر  جديد بايت علم، »
آموزش و پرورش، تربيت و ساختن انساني است كلاه بتوانلاد بلاه علملاي، بلاراي تصلارف       

 «. بيشتر در طبيعت مجهز باشد

در انديشه فيلسوفان بزرگ، خودِ علم عين فضيلت بود و آن عبارت بلاود از يلاك نلاوع    

عبارت است از اتحلااد بلاا عللايم مطللاق از     « علم»اتصال با عالم عقول، و در انديشة ديني هم 

طريق علم حضوري، كلاه بلاه كملاك سلالوك و تزكيلاه و رفلاع حجلاا  از قللاو ، حاصلال          

گردد؛ و تربيت عبارت اسلات از آملااده شلادن بلاراي چنلاين ارتبلااطي، تلاا بلاراي علاالمِ يلاا           مي

بلاه  واقع شود، چه به كمك علم حصولي براي حكلايم، و چلاه    «اعيان اشياء» علم به  سالك،

 90اشيايي كه قلارآن در سلاوره حجلار آيلاه      كمك علم حضوري براي سالك، علم به اعيانِ

ٍ  مَالب وٍ : »فرمايلاد اي قايل اسلات و ملاي  براي هر شيء َْ لُبهُ اِلاه بِقَب ه ِِ نُبهُ وَ مبع نُنَ ُِ نع خَِا
َْ بٍءٍ اِلاه عِنب ََ « اِ  مِبنْ 

هاي بيبي آن نلازد ملاا   دها و وجوكه خزينهيعني؛ هيچ چيزي در عالم مادون نيست مگر اين

 است و نازل نكرديم مگر به اندازة محدود و معلومي از آن را.

ها به حقايق بيبيِ عالم كثرات آگلااهي داشلاته باشلاند، از    مسلمّ به همان اندازه كه انسان

علم نسبي، به علم حقيقي سير كرده اند و نيز به هملاان انلادازه از وهَميلاات بلاه حقلاايق، سلاير       
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يان ديگر در منظر حكمت و دين؛ نظادِ عالمَ، نظاد طولي است و هلار ظلااهري   اند، به بنموده

باطني دارد و حقايق عالمِ ظاهر در بيب عالمَ، نقش اصلي را در تدبير چهرة ظلااهري علاالمِ   

 باشد.ظاهر به عهده دارند. مثل نفسِ ناطقة انساني كه مدبّر قوا و اعضاي انسان مي

 م معرفتيغفلت از نظام طولي و ايجاد توهّ

هاي مادون به عالم مافوقِ خلاود ملارتبط اسلات و نيلاز علاالم      در نظاد طولي، علم به پديده

فرشتگان در تحولات زملاين و زمينيلاان نقلاش اساسلاي دارنلاد، و بلاه عبلاارت ديگلار در نظلااد          

طولي، عالم بيب كه عالمي است سراسر وحدت و شعور، زمين و زمينيان را تحت تدبير و 

دهد، ولي در فرهنگ مدرنيتلاه نظلااد طلاولي علاالم فراملاوش شلاد، نظلااد        تربيت خود قرار مي

كه متوجه باشلاد بايلاد   بدون آن -گشت طولي عالمَ كه فراموش شد، بشرب سرگردانِ عالمَ كثرت 

گيرد و عالم وحدت ها، جاي حقايق را ميو لذا نسبت -اين كثرات را به عالم وحدت وصل كند

و توجلاه بشلار بيلارون ملاي رود و علاالم كثلارت كلاه         است از صحنه تفكر« وجود»كه مساوق 

كنلاد و در نتيجلاه انسلاان در تلاوهمّ معرفتلاي قلارار       متشابك به عدد اسلات، واقعلاي جللاوه ملاي    

 گيرد، چون در معرفت خود هيچ توجهي به حقايق ندارد.مي

نيلااز از  و مسلاتغني از وحَلاي و بلاي   « خودملادار »در بفلت از نظاد طولي؛ انسان موجودي 

شود، باطناً هيچ تعلقي به عالم بيب ندارد و خلاودش را بلاراي شناسلاايي    يمعنويت دروني م

چيلاز بايلاد بلاه او خلاتم شلاود،      شود كه هملاه داند و مبدل به طابوتي ميعالم و آدد كافي مي

كنلاد  بافل از وجه باطني عالم و محرود از استفاده از آن وجه، چنلاين انسلااني فراملاوش ملاي    

د پا به عرصة كرة خاكي گلاذارده اسلات و نلااگزير    نهايت خودهي حياتِ بيكه براي شكل

نمايد و اين رويكلارد صِلارفاً    است خود را شايستة ارتباط با بيب و تأررات وحَي پيامبران

 شود.با تحقق بندگي خدا ممكن مي
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 تجديد عهد با حقايق

بهره شد، در شخصلايت  اگر وجود آدمي از ارتباط عقلي يا قلبي با ساحت عالمَ مثال بي

كلاه  آيد و لذا است كلاه بشلار چلااره نلادارد جلاز ايلان      و اخلاقي او گسيختگي پديد ميعلمي 

كرد، تجديد عهد كنلاد و  دوباره با تفكري كه او را به وسيله عالم مثال، به حقايق متصل مي

در حيطه معرفتي خود از عالم ملكوت، همواره ياد كند تا هم وهَْمي بودن نظم زميني بشلار  

اند نظمي مطابق عالم حقيقلات در زملاين اسلاتوار كنلاد. و علالاج      مدرن روشن شود و هم بتو

مشكل فكر بربي، براي نجات بر  و شرق از آن فكر همين است كه از اين تَلاوهّمِ ناشلاي   

بايد به ارض ملكلاوت سلافركرد   »از بفلت از ملكوت، خارج شود. به گفته پروفسور كُرببن: 

سكُناي خلاود قلارار دهلاد و در آن     ، يعني اگر بشر خواست زمين را محل«و به آنجا پيوست

و جهانيلاان را تشلاخيص    عالمِ به علم سماوات باشد تا سود و زيان خلاود  آرامش گيرد، بايد

 دهد، چرا كه به قول عارف همداني:
 اي ره در خرابلالالالالااتتلالالاه كلالالاه نلالالاابرده اي عللالام سلالاماوات ِتلالاه كلالاه ناخوانلالاده 

 يهلالااتهبلالاه يلالااران كلالاه رسلالاي؟ هيهلالاات تلالاه كلالاه سلالاود و زيلالاان خلالاود نلالادوني   

« طبيعلات »و « انسلاان »تنها شخص محقق را متوجه هماهنگي توجه به نظاد طولي عالمَ، نه 

شود تا بين عللام و عملال انسلاان هملااهنگي پديلاد آيلاد و انسلاان را        كند، بلكه موجب ميمي

كند تا بتواند راه آسمان را بر قلب خلاود گشلاوده نگلاه    مكلف به حراست از عالم و آدد مي

انلادازي بلاه طبيعلات نخواهلاد بلاود، بلكلاه       يگر هدف انسان تملك و دستدارد و در نتيجه د

هدف او سير از ظاهر به باطن است تا به معارف حقيقي دست يابد، و در ايلان حاللات هلايچ    

قلمروي از واقعيت نيست كه جدا از باطن و اصل خود ديلاده شلاود و در ايلان صلاورت هلار      

ن عللام بلاه چنلاين كلااري نيايلاد، عللام       باشد و اگلار آ علمي، شرايط مسير از ظاهر به باطن مي

 شود.  محسو  نمي
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 ضرورت غرب شناسي

اگر ندانيم چرا بر ، وارد چنين رويكردي شد و چلارا نسلابت بلاه علاالَم گرفتلاار چنلاين       

 -هلاا بلارايش اصلاالت يافلات و علاالمَ حقلاايق از منظلارش دور شلاد        كه عالمَِ نسلابت  -توهم بزرگي گشت 

داد؟ عمده معرفت و توجلاه بلاه رابطلاه لاينفلاك      توان خود را از اين توهمّ نجاتچگونه مي

بين فرهنگ مدرنيتلاه و تلاوهمي اسلات كلاه بنيلااد و محلارك ايلان تملادن گشلات و بلاه گفتلاه            

 0دكتررضا داوري در كتا  اتوپي و عصر جديد:

الرقلاا   بايد بشر را مالك« وَهمْ»افتاد. اين « وَهمْ»دست بشر در دوره جديد، زمامش به »
  9«اند، در زمين محقق كند.ه اديان وعده دادهعالم سازد و بهشتي را ك

الامر كاري ندارد، بلكه به زعلام  و نفس چنين است كه بشر جديد به واقعيتبه واقع اين

بخشلاد و  خود طرحي را كه براي جهان تصور كرده است بلاه كملاك ابزارهلاا واقعيلات ملاي     

كلاه گلاويي جهلاان     خواهلاد بسلاازد،  گردد كه ميآنچنان در تحليل خود، به دنبال جهاني مي

دود و اش است و بدين طريق به دنبال ناكجا آباد خيلاال خلاود ملاي   آل او در چند قدميايده

رسلاد. دكتلارداوري در هملاان    رود و چرا به مقصد نملاي كند كه به كجا ميهرگز تأمل نمي

 گويد: كتا  مي
يلا، بلاا  استيلاي بشر بر طبيعت يعني اطلاق صورت وَهمي بر عالم و آدد، يعني اين اسلات »

گردد، امّا ايلان  شود و به استيلاي بشر منجر ميتغيير معني و ماهيت عالم و آدد آباز مي
سلاازد و  مرتبه، نه با جنگ، بلكه با علم جديد... بشر از موجودات، صلاورت خيلاالي ملاي   

هلاا  هاي كميّ و رياضي برقرار مي كند و با همين نسبتميان صورت خيالي خود نسبت

                                                 
كننلاد در  هلاا تصلاور ملاي   شود، ولي انسلاان هاي خيالي و وهَمي است كه هرگز محقق نمياُتوپي به معني مدينه - 0

 . هاستچند قدمي آن

 . 7دكتر رضا  داوري، اُتوپي و عصر جديد، ص - 9
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گذارد و سازد و ناد آن را ترقي ميند و جهان بشري را ميكدر عالم تصرف مي
 3«.مرادش از ترقي، ترقي در حيات وَهمي و مادّي و كميّ است

كنيد؛ ترقي در حيات وهَمي با صعود روح و جان به سوي حقلاايق  چه ملاحظه ميچنان

خلاود   شدن به صُلاور خيلاالي  فرق اساسي دارد، ولي بشر مدرن ترقي در حيات وهَمي و نايل

 را به معني رسيدن به حقيقت تصور كرده است.

 :گويدايشان مي

ها دواد آورد، اما اين تملادن ديگلار آينلاده    تمدن بربي تمدن بزرگي است و شايد قرن»
  9ندارد.

                                                 
گويلاد:  مي« در حاشية تاريخ». ايشان در مصاحبة خود تحت عنوان 98دكتر داوري، اتوپي و عصر جديد، ص - 3

ايلام و در عصلار   كنيم ملاا بلار اوهلااد بلبلاه كلارده     امروزه بيش از هر زماني جهان از وهَم پر شده است. گرچه تصور مي»

 علم ديگر وهَم وجود ندارد، اما جهان ما پر از اوهاد است.تكنولوژي و 

بازي به خودي خود وهَم است و نتيجة بازي هم در وَهم ما اهميت دارد وگرنه در حقيقت، نتيجلاة بلاازي اهميلات    

متري رد شود يا نشود، در زنلادگي واقعلاي و حقيقلاي ملاردد چلاه ارلاري       ندارد. يك توپ فوتبال از يك خط پن  سانتي

شاه اين را درك كرده بود. هنگامي كه او را در پاريس بلاراي تماشلااي فوتبلاال بلارده بودنلاد، پلاس از       ظفرالدّيندارد؟ م

هلاا  توپ ديگر بخريد و بلاه آن  90نفر، گفته بود  99ها چند نفر هستند؟ پاسخ داده بودند اتماد بازي پرسيده بود كه اين

خيلي جدّي گفتلاه بلاود، او درك كلارده بلاود كلاه ايلان كلاار،        بدهيد تا همه به دنبال يك توپ ندوند. وي اين حرف را 

كاري عبث و بيهوده است. حتي اول انقلا ، يكي از همكاران ما معتقد بود كه فوتبال حلاراد اسلات زيلارا كلاار لغلاوي      

 است.

ميليلاون نفلار شلاادي     311شود متر از يك خط رد ميسانتياما آيا فوتبال لغو است؟ پس چرا وقتي يك توپ، پن 

پلاس   –كلاه وهَلام اسلات     –كنند؟ .... فوتبال زندگي ماست، اگر فوتبال وَهلام اسلات   نفر ديگر گريه مي 311د و يا كننمي

جهان ما پُر از وهَم است. اين نمونة بسيار خوبي است. اين كم ضررترين وهَمي است كه در جهان ما وجلاود دارد، ملاا   

تفكر آينده نبايلاد اوهلااد را كنلاار بگلاذارد، بلكلاه بايلاد بلار         دهيم.ها را تشخيص نميچنان به وهَم دلبسته هستيم كه وهَم

 .0315ماه دي 9شنبه  09نشرية كتا  هفته، شماره «. ها برهاندتواند او را از اين بفلتها بالب شود. تفكر ميآن

 .01، دكتر داوري، ص «اتوپي و عصر جديد» - 9



 90 فرهنگ مدرنيته و توهمّ ........................................................................................... 

آيندگي تمدن بربي آن است كه عقل وقلب را كه دو سلااحت اساسلاي انسلاان    علت بي

تواند فقط بلاا  كشاند، در حالي كه بشر نمياست، مورد بفلت قرار داده است و به شور نمي

 تا آخر خود را قانع سازد. وهَمِ خود

از « معرفلات و معنويلات  »توانيد به كتلاا   براي بررسي توهّمي بودن فرهنگ مدرنيته مي

بلاه بعلاد مسلائله را     10دكتر سيد حسين نصر رجوع فرماييد. ايشان در اين كتا  از صفحات 

، كه در تاريخ فلسفه قابلال توجلاه اسلات. همچنلاين در     داده از زاويه ديگري مورد بحث قرار

 فرمايند:آن كتا  در تأييد نكات گفته شده مي
طبيعت ساخته دست بشر نيست، بلكه از منبع امر قدسي يا ذات قدسي، فلاي حلادّ نفسلاه    »

صادرشده است و يقيناً به همين دليل، اگر موانع ظهور انوار قدسي را از ميلاان بلارداريم،   
 5.....«.سازد ي خود را به رضايت خود، آشكارميامر قدس

هاي دينلاي، آن اسلات كلاه زملاين همچلاون موجلاود       تأكيد انديشمندان بزرگ و آموزش

اي است كه خودش شرايط عناصر گونلااگون و ملارتبط بلاا حيلاات، هلاوا، و ... را مهلاار       زنده

و مثلال كلاودك   كند، به شرطي كه ما با تغييرات افراطي، حيات طبيعت را از بين نبلاريم  مي

خلاواهيم  ملاي  اي كه بخواهيم اعضايش را قطع كنيم و به ميل خود در جاي ديگري كهزنده

 ايم.پيوند بزنيم، با آن رفتار نكنيم، كه در آن صورت آن كودك را از دست داده

 غايت تعليم و تربيت جديد

ن آري؛ وقتي بايت علم جديد تصرف بيشتر در طبيعت است، بايت تعليم و تربيت ايلا 

فرهنگ هم ساختن انساني است كه عالمِ به علمي شود كه بيشتر در طبيعت تصلارف كنلاد،   

اي اسلات  ديگر در اين فرهنگ علم به خودي خود ارزش ندارد، بلكه ارزش آن بلاه انلادازه  

كه بتواند طبيعت را براي ما تسخير كند، نهايت هدف اين عللام، رسلااندن انسلاان بلاه جسلاد      

                                                 
 .911، دكتر سيد حسين نصر، ص«معرفت و معنويت» - 5
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خواهد انسان را با حقايق پايلادار  ا و آن علمي كه ميطبيعت است، حالا اين علم كج

 و باطنِ عالمَ مرتبط سازد كجا؟!

داشلاتن اشلاياء علاالم، از    كردن موضوعِ بلااطن طور كه عنايت فرموديد؛ براي روشنهمان

هاي فلسفي تحليلال  كند تا هم در بحثآيه قرآن كمك گرفته شد. قرآن به شما كمك مي

هاي عرفاني مشخص شلاود جهلات قللاب بلاه كجلاا      هم در بحث بهتري از جهان داشته باشيد،

بايد سير كند، و نيز با توجه به قلارآن، چگلاونگي تعاملال و ارتبلااط ملاا بلاا اشلاياء بلاا فرهنلاگ          

 شود.خاصي انجاد مي

اي ها! هر چيزي كه در اين عالمِ مادون هست، جلوة نازللاه فرمايد: اي انسانخداوند مي

فوق حقيقت اين شلايءِ نازللاه بلاه شلاكل جامعيلات موجلاود       از عالمِ مافوق است و در عالم ما

ٍ  مَال وٍ »است. فرمود:  َْ لُهُ اِلاه بِقَ ه ِِ نُهُ وَ مع نُنَ ُِ نع خَِا
َْ ٍءٍ اِلاه عِن ََ اي نيسلات مگلار   يعني؛ هيچ شيء 0«اِْ  مِنْ 

اش نلازد ماسلات،   گويلاد خزينلاه  هاي آن نزد ماست. خيلي عجيب اسلات. نملاي  آن كه خزينه

 هاي هر شيئ نزد ما است.گويد خزينهو مي آوردبلكه جمع مي

گوييد اين درختي كه روي زمين است يلاك حقيقلات   آري؛ شما در مباحث فلسفي مي

ناملاد. ايلان آيلاه بلاا حلارف افلاطلاون       مي« مثُُل شجََر»آسماني دارد؛ هماني كه افلاطون آن را 

آنچلاه كلاه   گويلاد  آكويينلااس ملاي  تناسب دارد، امّا با وسلاعت بيشلاتر. للاذا اسلات كلاه توملااس      

فيلسوفان آرزوي به صحنه آوردنش را داشلاتند، پيلاامبران عمللاي كردنلاد. حلارف افلاطلاون       

فرمايد آنچه در اين عالم نازل شده است، يك صلاورت متعلاالي   درست است، منتها آيه مي

شده، نزد ملاا اسلات. پلاس    هاي اين شيءِ نازلفرمايد خزينهبا حالت جامعيت دارد، چون مي

ه عالم مادون داراي باطني است كه آن باطن و حقيقتِ بيبلاي از نظلار   فرماييد كملاحظه مي

تر از اين عالم است، و هر قدر تملادني بتوانلاد نسلابت    درجه وجودي بسيار شديدتر و واقعي

ها به علاالم وحلادت   ها و نسبتخود را با آن حقايق باطني شديدتر كند اوّلاً؛ از عالم كثرت
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بيشتر از وهَميات و اعتباريات آزاد گشته و سير او بلاه   تر شده است، رانياً؛و حقيقت نزديك

كه به طلاور خلاصلاه در ايلان آيلاه     سوي توجهّ به عالم ملايكه ممكن گرديده است، البته اين

منظلاور از شلايء در   « كه خلازاين آن نلازد ملاا اسلات.    اي نيست مگر اينهيچ شيء»فرمايد: مي

هلاا، وللاي خيابلاان    ، انسان، و امثال اينآيه، واقعيات بيراعتباري عالم مادّه است، مثل درخت

 اند، چيزي نيستند كه حقيقتي در علاالم بيلاب داشلاته باشلاند،    يا ميز يا ديوار كه از اعتباريات

اند. شيء يعني آن چيزي كه بدون نسبت بلاه ملان و   ها نسبتها اصلاً واقعيت ندارند، ايناين

دارد، ماشين نسبت به جلاادّه   شما، به خودي خود وجود دارد. خيابان نسبت به ماشين وجود

وجود دارد، جادهّ نسبت به مقصد وجلاود دارد، مقصلاد نسلابت بلاه ملان و شلاما وجلاود دارد،        

منلاد هسلاتم،   يعني اگر من مثل ملايكه، همه جا بودد، خانة من كجا هست؟ من چون مكلاان 

 اد فلان جاست، بنابراين اعتباريات را در اين آيه نبايد وارد كنيم.  خانه

اي نيسلات مگلار آن كلاه خلازاين آن نلازد      فرمايد كلاه هلايچ شلايء   اين آيه مي خداوند در

ماست؛ مسلمّ چيزي كه نزد خداست، مجرّد و پايلادار و تغييرناپلاذير اسلات، چلاون خلاودش      

الِلّ بعق» فرمود: َْ ُْ وَ مَع عِنْ كُُْ يَنْفَ َْ يعني آنچه نلازد شماسلات ناپايلادار و آنچلاه نلازد خداسلات،        7«مع عِنْ

سوره حجر، تماد اشياء، حقيقتي نزد خدا دارند، پس هر چه  90بق آيه پايدار است، حالا ط

در اين عالم به عنوان شيء هست، يك حقيقت بيبيِ پايدار و مجلارّد و بيرقابلال تغييلار نلازد     

 خدا دارد. 

ٍ  مَاْلُ و»فرمايد: در ادامه مي َْ لُهُ اِلاه بِقَ ِِّ ي يعني؛ ما يك اندازه محدود از حقيقلاتِ بيبلا  « وَ مع نُنَ

آن شيئ را نازل كرديم، پس آنچه از آن حقايق پايدار در اين عالم هسلات، صلاورت نازللاه    

كلاه  جاست. حكيمان متوجهّ بودند كه بلاراي ايلان  ها آنآن حقايق است و اصل و اساس اين

هلااي نازللاه درسلات    در زندگي اين دنيايي به عالم بيب وصل شوند، بايلاد بلاه ايلان صلاورت    

فاده كنند، چون اين طبيعت، صورت حقلاايقي اسلات كلاه نلازد     ها استبنگرند و درست از آن
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خدا است، پس بيشتر بايد با طبيعت و اشياء حقيقي اين عالم تعاملال و معاشلاقه كلارد،    

 ها را تغيير دهند.  اند، نه اين كه آنچون راه ورود به عالم بيب

شما يك وقت معتقديد كه پشت اين طبيعت يك صورت بيبية جامعي خوابيده است، 

گوييد: اي طبيعت! من با تو چگونه رفتلاار كلانم كلاه تلاو حجلاا  بركنلاي و صلاورت        عد ميب

ات را بلار ملان تحميلال نكلان،     گويد: تو صورت وَهميلاه پنهانت را انكشاف كني؟ طبيعت مي

بلكه سعي كن مرا به انكشاف درآوري. تو با من معاشقه كن و موانع ارتباط من و خلاودت  

تواني در ملان  مي را با تو در ميان بگذارد و در آن صورت را از بين ببر، تا من رازهاي خود

 سكني گزيني و مرا وطن خود قرار دهي.

 رود آنگاه كه طبيعت به حجاب مي

گلاذارد بلاا طبيعلات، ارتبلااطِ     شود كه نميبعضي مواقع موانعي بين ما و طبيعت ايجاد مي

هلاا جلااري   ي در دل سلانگ هاي خود را به نحو زيبلااي درستي برقرار كنيم. مثلاً رودخانه آ 

زاري درسلات  رود، كنار خلاود خلااكي را پرورانلاده و سلابزه    كرده و به نحو موزوني جلو مي

طور كلي يك مجموعة داراي حيات را شكل داده است؛ مثلال مجموعلاه اعضلااء    كرده و به

بدن انسان كه حيات در آن جاري است. حلاالا اگلار بلاه هلار نحلاوي بلاين ملاا و ايلان طبيعلات          

توانلاد  به طوري كه مانع ارتباط من با صورت بيبي آن گشت، ديگر نميحجا  ايجاد شد 

گويد من را از اين موانعِ توانم با آن حرف بزنم. رودخانه ميبا من حرف بزند، من هم نمي

ارتباط با خودت نجات بده تا اُنس و گفتگوي من بلاا تلاو شلاروع شلاود، لازد نيسلات ملان را       

همراه با اطرافم، همه با هم يك مجموعه و صلاورت  تغيير دهي، بگذار من خودد باشم، من 

اد و در حركلات  آن عقلي هستيم كه براساس تدبير آن عقل، در دل اين طبيعت جاي گرفته

كلارد، از  هستم. سودجوها و خودنماها چهرة حقيقي من را كه حكايت از عقلال بلااطني ملاي   

در ايلان صلاورت، ديگلار    انلاد، للاذا   اند و صورت وهَميه خود را بر من تحميل كلارده بين برده

انلاد و مسلالمّ ارتبلااط بلاا وَهلامِ      هلاايي اسلات كلاه ملارا تغييلار داده     باطن ملان، صلاورت وَهلام آن   
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سوداگران، دلپذير نيست. آري؛ اي انسان! تو لازد نيست با تحميلال صلاورت وَهميلاة خلاود     

هلااي اطلاراف خلاود را نمنلااك و مرطلاو  و      بيش از اين مزاحم من شوي. من خودد خاك

هايت گرد و ببلاار نگيلارد. تلاو اطلاراف     موقع نشستن در اطراف من لباس كنم كهسرسبز مي

من را سنگفرش نكن كه ديگر نتوانم در آن جا سبزه برويلاانم و نيلاز تلاو ملارا بلاا انلاواع ملاواد        

شيميايي آلوده نكن كه آ  زلال آبي رنگ، به آ  آلوده و پر از موانلاع تبلاديل شلاود كلاه     

 نم.  نتوانم زيبايي آسمان را در خود منعكس ك

ها با طبيعلات، بلاا طبيعلاتِ    فرماييد كه شما در انديشة حكيمان و در نسبت آنملاحظه مي

گوينلاد ايلان   رو هستيد كه با شما نجواها دارد و به همين جهلات اسلات كلاه ملاي    اي روبهزنده

طبيعت زنده را نبايد از بين ببريد و چون موجود مرده با آن برخلاورد كنيلاد. در منظلار عللام     

انلاد،  ها كه به خلاودي خلاود ملارده   اند بدن عبارت از مجموعه سلولشما گفتهفيزيولوژي، به 

كه سراسر دست مرا حيات قبضه كرده است هرچند از منظر عللام فيزيوللاوژي آن   در حالي

انلاد. علاين هملاين تفلااوت     هاي بدن من همگي زنلاده حيات محسوس نيست ولي اين گوشت

بلادن دارد، هملاين تفلااوت در برخلاورد     منظري كه علم فيزيولوژي با نظر حكيمان نسبت به 

عللام و  »بلااربور در كتلاا    فرهنگ مدرنيته با حكيمان نسبت به طبيعت مطلارح اسلات. ايلاان    

فيزيولوژيكي به بدن نگاه كنيم، يك مجموعه سلول هملاراه   گويد: اگر از ساحتمي« دين

هاي متفلااوت  تبينيم، ولي واقعيت انسان را بايد از ساحها و كروموزود و... ميبا كروماتين

گويد اين ديگر چه ساحتي است كه موجود زنده را فقط در حدّ مجموعه نگاه كرد. او مي

كه زندگي در تماد رگ و پوست من جاري است در حالي 1بيند و ديگر هيچ؟ها ميسلول

و اين طور نيست كه روح من جداي از جسم من باشد، بلكه روح من در همين جسلام ملان   

بلادن  موجب حيات جسم من است. بله، يك ساحت ديگر دارد كه بيجاري است و همان 

من يا نفس مجرد من است، ولي اكنون كلاه ملان بلاا جسلام خلاودد در      « منَِ»اد و آن هم زنده
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هلااي ملان   اد، روحي كه عامل حيات من است، همان حيلاات سلالول  مقابل شما نشسته

ن انسلاان يلاك روح دارد و   اكنوها. اين طور نيست كه بگوييم هماست نه چيز جداي از آن

اي اسلات و روح او زنلاده اسلات. ايلان حرفلاي بلاود كلاه        يك جسم، و جسم او موجود مُلارده 

دكارت زد و بحث ذهن و عين و دوگانگي بين جسلام و روح را مطلارح كلارد و بشلار را از     

گويند دكارت بشر را با بحث دوگلاانگي بلاين   چگونگي واقعيات موجود منحرف نمود. مي

وگانگي بين طبيعت و ماوراء طبيعت، از ديلادن درسلات واقعيلاات كلاور     روح و جسم و يا د

مباحث را كه موجب بررسي تفكر فلسلافي بلار  جديلاد اسلات حتملااً بايلاد كلاار         كرد. اين

گويند: دكارت در اردوگاه دوگانه كردن عالم جسم و جان، بشر را كور كنيد. اين كه مي

گويند يلاك روح داريلام و يلاك    اش همين است كه عرض شد. وقتي به شما ميكرد. معني

زنند، ولي اين طور نيست كه اين دو همواره جداي از هم باشند و جسم، حرف بلطي نمي

واقع اين طور نيسلات  طور كه بهرو باشيد و يا با روح زنده، همينشما يا با طبيعت مرده روبه

اد. اخن زنلاده كه اخن شما من را يك جسم مرده ببينيد با يك روح زنلاده، بلكلاه ملان تماملااً     

كند و حيات ملارا  عنوان يك موجود زنده حركت ميكند، بهاين دست من كه حركت مي

وجود آمد كلاه حيلاات دسلات ملارا از بلاين بلارد و دسلات ملان         كند. اگر مانعي بهمنكشف مي

نتوانست آن حيات را منكشف كند، به علت مانع خارجي است، وگرنه خلاود ايلان دسلات،    

انكشاف و نمايانلادن حيلاات اسلات. ملاثلاً در دوره جنينلاي اگلار        هايش عاملهمراه با فعاليت

مزاحمتي براي جسم جنين ايجاد نشود، همان جسم در رحم مادر موجلاب جلاذ  و ظهلاور    

نمايانلاد، بلاه طلاوري كلاه در     كامل روح در اعضاي بدن است و روح ما خود را با بلادن ملاي  

وايي نفلاس، خلاود را نشلاان    نماياند و در گوش، قلاوّة شلان  چشم، قوّة بينايي نفس، خود را مي

سلاازد و  ملاي  -مثل چشم و گلاوش  -دهد، البته نفس، ابتدا در رحم، عضوي مناسب قوايش مي

دهد. وظيفه ملاا ايلان اسلات كلاه در دورة جنينلاي      سپس از طريق همان عضو خود را نشان مي

مانع ايجاد نكنيم تا روح در ساختن عضو يعني در سلااختن عاملال نملاايش خلاود بلاه مشلاكل       

 نيفتد.
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كه حكيمانِ در حالي« دهم.من انديشه خودد را به طبيعت مي»گويد: تفكر مدرنيته ميم

گويند: شما كاري كنيد اين عالم كه سراسر، عاملال نملاايش اسلاماء و صلافات     توحيدي مي

خداست، بتواند باطن خود را به شما بنماياند و شما از طريق عالَم، بلاا خلادا ملاأنوس شلاويد.     

ما نشان دهد، آبوش نمايش حيلاات و قلادرت و عللام خداسلات و     اگر عالمَ خودش را به ش

 توانيد در اين عالم به نحو بسيار زيبايي زندگي كنيد.در نتيجه مي

 هنر رازگشايي از طبيعت 

اين سؤال را بايد جوا  داد كه؛ چرا امروز طبيعت ديگر براي بشر نقطة خلوت و انس 

ويلاد مدرنيتلاه كلااري كلارده كلاه زملاين       گو سكني نيست؟ آقاي هايدگر در نقد مدرنيته مي

شلاود،  ديگر براي بشر محل سكني نيست، و با تدبّر در سخن خداوند علت آن روشلان ملاي  

ٍ  مَال وٍ »فرمايد: مي َْ لُهُ اِلاه بِقَ ه ِِ نُهُ وَ مع نُنَ ُِ نع خَِا
َْ ٍءٍ اِلاه عِن ََ ها! وقتي شما متوجلاه  يعني؛ اي آدد 8«اِْ  مِنْ 

اء، يلاك حقيقلات بيبلاي وجلاود دارد و ايلان ظلااهر؛ صلاورتِ آن        باشيد پشت پردة ظاهرِ اشلاي 

كنيد كه در تعامل با طبيعت و در تعامل با هر شئ حقيقي، با حقيقت بيبي است، كاري مي

بردن طبيعت آن را به انكشاف درآوريد، باطن آن ارتباط برقرار كنيد و به جاي در حجا 

ا با يك بلوك سيماني مقايسلاه كنيلاد،   تا رازهاي خود را ظاهر سازد. مثلاً شما يك كوزه ر

گر كوزه را چگونه ساخته است؟ اوّل با زبان فطرت خود به خلااك رُس گفتلاه اسلات    كوزه

تلاواني بشلاوي؟ خلااك هلام بلاا زبلاان تكلاويني خلاود بلاه او          كه اي خاك! تو چلاه چيزهلاا ملاي   

ه گلار بلا  توانم براي تو كوزه بشود و لذا اين خاك با دستان هنرمنلاد كلاوزه  گويد: من ميمي

گلار خلااك را سلاركو  نكلارد، بلكلاه      صورت كلاوزه خلاود را ظلااهر كلارد، در واقلاع كلاوزه      

اي ظريلاف  برعكس؛ به انكشاف كشاند، لذا خاك توانست خلاودش را بلاه صلاورت كلاوزه    

گر با خاك، رازي از رازهاي خاك نمايان شلاد  نشان دهد و عملاً با اين نوع برخوردِ كوزه

طبيعت قرار گرفت. حال به من بگو كه آيلاا تملااد   هاي اُنس شما با و آن كوزه يكي از نقطه
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شلاويد،  ها، به عالم آرامش منتقلال ملاي  ها كه شما با نگاه كردن به آناين وسايل موزه

ها ساخته بودند؟آيا بير از ايلان اسلات   ها را براي موزهها وسايل زندگي مردد بود يا ايناين

اند؟ ولي مردمي كردها زندگي ميهاست و مردد با آنها وسايل زندگي مردد بوده كه اين

سازند، نه بلوك سلايماني. يعنلاي بشلارِ حكلايم،     كه با طبيعت تعامل كنند از خاك، كوزه مي

هلااي زيبلاايي كلاه بتوانلاد بلاا آن زنلادگي كنلاد و از        طبيعت را براي زندگي خود، به صورت

بلاه يلاك    بينيد اكثلار ملارددِ قلاديم،   آورد. به همين جهت ميكند در ميطريق آن رازگشايي 

انلاد و ملاا تملااد    معني هنرمندند، چون در تعامل با طبيعلات بلاه دنبلاال رازگشلاايي از آن بلاوده     

گذاريم. از خلاود بپرسلايد كلاه چلارا     ها ميوسايل زندگي بشر قديم را به عنوان هنر در موزه

قدر روي چو  اين تخت وقلات صلارف   اند؟ چرا اينقدر روي اين كوزه وقت گذاشتهاين

ها بلاه جهلات آن اسلات كلاه     اند؟ همة ايني از اين تكه چو  انتظار داشتهاند؟ چه چيزكرده

شلاود آن اسلارار را بلاه انكشلااف آورد، و طلاوري      دانستند اين چو  اسراري دارد كه ميمي

دانسلات كلاه زنلادگي    بتوان با آن مؤانست داشت. بشرِ حكيم مي اسرار آن را ظاهر كرد كه

خود، تا از طريلاق آن مؤانسلات و ارتبلااط بلاا      هاي اطرافيعني مؤانستي قدسي با همه پديده

ها، عقل و قلبش به سوي عالم معني اوج بگيرد، به همين جهلات از وسلاايل   باطن اين پديده

هلاا را تغييلار دهنلاد، و بلاه     شدند، تا تصلاميم بگيرنلاد دايلام آن   زندگي و خانه خود خسته نمي

ها را ملاحظه خانه تمانچيز را عوض كنند. امروزه ساخسوي ناكجاآبادِ وهَمي همواره همه

آورنلاد گويلاا فريلااد    ها با فشاري كه بلار روح ملاا ملاي   بفرماييد كه چگونه فضاهاي ساختمان

ها عامل انكشلااف حقلاايق بلااطني طبيعلات     زنند كه از ما بيرون برويد، چون آن ساختمانمي

 نيست تا محل سكني و آرامش باشد، بلكه بيشتر حاصل سركو  طبيعت است.

 سكُنيفضاهاي قابل 

هلالااي تملالادن املالاروزي و مقايسلالاه آن بلالاا     بعضلالاي از دانشلالامندان در ملالاورد سلالااختمان   

انلاد كلاه در بحلاث    هايي كه حاصل تملادن حكيملاان بلاود، نكلااتي را مطلارح كلارده      ساختمان
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گويند انسان به محض واردشلادن  مي 01در اين مورد نكاتي عرض شد.« هاي بيهودهمسكن»

بلاا او در جنلاگ اسلات، چلاون      سلااختمان  كند فضلااي هاي امروزي احساس ميدر ساختمان

هلاا  فضايي براي قرار گرفتن و آرامش يافتن در آن حاكم نيست، لذا مردد از آن سلااختمان 

جا هم سلااختة  ها در جنگ هستند، چون آنها هم با آنپارك برند، وليها پناه ميبه پارك

للاذا محلالّ آراملاش    انلاد و  هايي است كه فكر خود را بر طبيعلات تحميلال كلارده   توهَمّ انسان

هلاا محلالّ   نيست و فضايي نيست كه روح انسان را تغذيه كند، به همين جهت عموماً پلاارك 

شود، چون محل تحريك نفس امّاره است و نه دعوت به رازبينلاي. تملااد علاالمي    عياشي مي

كه امروز بشرِ مدرن ساخته، به جنگ بشر آمده است. فضايي كلاه يلاك كلاوزه در اطلاراف     

د خيلي فرق دارد با فضايي كلاه بللاوك سلايماني و اسلاكلت فللازي ايجلااد       كنخود ايجاد مي

كنلاد، يلاا در كنلاار بناهلاايي كلاه معملااري       كند، در كنار فضايي كه آن كلاوزه ايجلااد ملاي   مي

توانست سلاكني بگزينلاد و در   كرد، انسان ميحكيمان گذشته در تعامل با طبيعت ايجاد مي

هلاا و متلاذكر   گلاوي نيازهلااي انسلاان   ا آن فضا تغذيه روحي شود و آن فضاها به نوعي جو

كه مهمان را به انلادرون خانلاه رهنملاون    نظم حاكم بر عالم بود. معماري اسلامي بيش از آن

گذراند تا محارد را از ديد نلاامحرد در املاان بلادارد.    مي« هَشتي»شود، از فضايي معروف به 

هلاا را دارد.  نهلاايي اسلات كلاه او قصلاد حفاظلات از آ     ديوارهاي بلند بنا، حلااف  هملاة ارزش  

هلاا تلاا   فضاي وسيع خانه نيز، نمايانگر گشلاادگي سلاينة اوسلات. ايلان تلالاش در حفلا  ارزش      

شلادن، معلار ف جنسلايت شلاخص     هاي آويخته به در خانه هنگاد كوبيلاده جاست كه كوبهآن

هاي درشت و ستبر با صداي بَلام، نمايلاانگر حضلاور    در  منزل است. كوبه كننده بهمراجعه

هاي ظريف بلاا صلاداي زيلار، نمايلاانگر زنلاي اسلات كلاه زنِ        ست و كوبهمردي در پشت در ا

ها و احكلااد مقررشلاده   خواند، چون براي شخص معمار حف  ارزشخانه را فرا مي صاحب

تر از خواست و ميلال خلاود اوسلات و ايلان درسلات بلارعكس معملااري        از سوي آسمان مهم
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كردن براي مخفيعريان و لختي است كه انسان مدرن دارد، انسان مدرني كه چيزي 

داشتن از نامحرمان ندارد، چون اصلالاً راز  و رازي براي نهفتن و محارمي براي در امان نگاه

 شناسد.  را نمي

ممكن است اين سؤال بزرگ براي شما پيش آيد كلاه اگلار بشلار از سلااحت مدرنيتلاه و      

وقتلاي از ايلان   تواند از اين مشكل رها شود؟ خير؛ بشلار تلاا   انسان ابزارساز بيرون نيايد آيا مي

شلاود، چلاون روح مدرنيتلاه، روح    ساحت به ساحتِ ديگري برنگردد، هيچ چيز درست نمي

انداختن به چهلارة علاالمَ اسلات. بشلار گذشلاته بلاا روحيلاة        جنگ با طبيعت است، روح خراش

دانسته است كه زندگي يعني به انكشاف كشيدن طبيعت، تا نقطه انلاس خلاود   اش ميقدسي

   را در آن رابطه پيدا كند.

گويلاد  ها اين كوزه را ساخت، ديد خاك با همان زبلاان تكلاوين ملاي   بشر وقتي با خاك

تواند براي هاي ديگري كه ميتوانم بنمايانم، يعني صورتمن باز هم امكاناتي دارد كه مي

تو محلّ انس با راز باشد، پشت من وجود دارد. بنابراين بشر شروع كرد با خاك و طبيعلات  

ديگلار آرلاار بلاه جامانلاده از بشلارِ حكلايم        هد، حاصل آن تعامل ايجلااد تعامل ديگري انجاد د

شود، چيزي نمانلاده اسلات كلاه    رو ميگذشته شد. بنده وقتي با فضاي بعضي از مساجد روبه

گويد: من چيزي بالاتر از اين هسلاتم،  قالب تهي كنم. تماد فضا قدرتِ رازگشايي دارد، مي

از اين فضاها به عالم بيب را پيدا كنيم. به گفتلاة   جا. عمده آن است كه ما توان انتقالبيا آن

 حاف :
 رفلات و چلارا بازآيلاد   بپرسدكه چلارا  تا  عارفي كو كه كند فهلام زبلاان سوسلان   

 يعني كساني هستند كه صِرفاً ناظر طبيعت نيستند، بلكه با رازهاي آن ارتباط دارند.  

ي از او گلام شلاده اسلات،    داند چه چيزديد را گم كرده و حتّي نمي ولي بشر امروز اين

اش را هم گم كرده است. چون رابطه بلاا طبيعلات را صلارفاً از منظلار فرهنلاگ      يعني؛ گمشده

گونه رابطلاه و گفتگلاويي نيسلات، چلاه     كند، در چنين فرهنگي، امكان هيچمدرنيته دنبال مي

تلار امكلاان   هلاا، و از هملاه مهلام   ها با همديگر، چه گفتگوي طبيعت بلاا انسلاان  گفتگوي انسان
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تعامل صميمي با طبيعت از بين  ها نيز از بين رفته است، چرا كه وقتيوي خدا با انسانگفتگ

گونه عواطفي با طبيعت برخلاورد  رفت و شعور دركِ دردودل طبيعت كور شد، بدون هيچ

ها طوري با مردد آفريقلاا  كنيم. مثل برخوردي كه بربيان با مردد آفريقا انجاد دادند، آنمي

هلاا  مردد كه فقط رنگ پوستشلاان بلاا آن   ويا عواطف و انسانيتي در آنبرخورد كردند كه گ

كرد، نيست، و بدتر از آن را با طبيعت انجاد دادند. در اين رابطه كلاه فهلام و درك   فرق مي

دانند با بشر كلّي از بين رفته است اولياي خدا زبانشان بسته است و اصلاً نميزبانِ طبيعت به

 گفت:جديد چگونه بايد حرف زد، 
 من ناتوان زگفلاتن و خللاق ازشلانيدنش    خوا  ديده و عالم تماد كلار گنگمن

كرديلاد. املاا اگلار    رفتيلاد و پيلادا ملاي   حرف اين است كه اگر پول شما گم شده بود ملاي  

ديگر به دنبال چلاه   -شده استشده هم گميعني گم -دانيد چه چيزي از شما گم شده است نمي

است، وللاي مشلاكلش ايلان     خيلي از چيزها را گم كرده خواهيد بگرديد. بشرِ جديدچيز مي

 داند چه چيزهايي را گم كرده است.است كه نمي

 تواند ما را نجات دهدكه مياست خدايي تنها هنوز 

گوييلاد  اي كه با هايدگر انجاد داده از او پرسيده است: شما كه ملاي اشپيگل در مصاحبه

جلاات آن داريلاد تلاا از خطلاري كلاه شلاما       بر  به انتها رسيده است، چلاه پيشلانهادي بلاراي ن   

كند كلاه  شود، نجات يابد؟ هايدگر ابتدا شرط ميگوييد در آينده، بر  گرفتار آن ميمي

تنهلاا هنلاوز خلادايي اسلات كلاه      »گويلاد:  مصاحبه مرا تا زنده هستم منتشر نكنيلاد، سلاپس ملاي   

انتشلاار ايلان    فرمايلاد هنلاوز وقلات   ملاحظه بفرماييد كه اوّلاً؛ مي 00«.تواند ما را نجات دهدمي

داند در كجاي تاريخ خود قلارار دارد و هلار چيلازي را    مصاحبه نيست، يعني روح زمانه نمي

كند كه در آن فضا قرار دارد و للاذا بايلاد در افقلاي ديگلار     فضايي ارزيابي مي فقط بر اساس

قرار گيرد و يا لااقل در منظر خلاود افلاق ديگلاري را ببينلاد تلاا بتوانلاد آن حلارف هايلادگر را         
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ايلان سلاخن او    تواند ما را نجات دهلاد. گويد تنها خدايي است كه ميرانياً؛ ميبفهمد. 

بسيار دقيق است. يعني با اين فضاي فكري كه بشر مدرن براي خود به وجود آورده، حتّلاي  

آيد، برداشت او از خدا، برداشتي نيسلات كلاه بتوانلاد اولاً:    اش هم به كارش نميخداشناسي

از آن خدا درست بهره بگيرد، چلاون بشلار ملادرن آينلاده را هلام       :خداي واقعي را بيابد، رانياً

داند و به همين جهت به بير از افقي كه مدرنيته در مقابل او قرار داده ادامه همين امروز مي

گويد: همان خداي متافيزيك بايد كلااري بكنلاد،   تواند نظر كند. لذا هايدگر نمياست نمي

خلاداي حضلاوري و قلبلاي باشلاد، يعنلاي در علاين        بلكه اميدوار به خدايي است كه آن خلادا، 

كه بايد بشر به معنويت برگردد، ولي معنويتي بير از معنويتي كه مدرنيته در منظر انسان اين

كند با بسط بيشتر داند و تصور ميدهد، چون بشرِ مدرن، آينده را بسط مدرنيته ميقرار مي

گويد: ده است رفع كرد. هايدگر ميتوان مشكلاتي را كه مدرنيته به وجود آورمدرنيته مي

شود، خدايي نيست كه آينده را درست كنلاد.  خدايي كه در فرهنگ مدرنيته به آن نظر مي

را « خلاداي فلاردا  »شناسلاد، تعبيلار   آقاي دكتر احمد فرديد در رابطه با خدايي كه مدرنيته مي

 09اسلات. « دافلار خلاداي پلاس  »گويد خدايي كه بايد بشر را نجلاات دهلاد،   برد و ميكار ميبه

فردا ديگر چيسلات؟  حرف ايشان، حرف بزرگي است. ممكن است سؤال كنيد خداي پس

شود، شود، ولي نگاه ما به خدا عوض ميشود؟ نه، خدا عوض نميمگر خدا هم عوض مي

شود خداي متافيزيك بير از خداي انبياء است. خلادايي كلاه شلاما در    از اين جهت گفته مي

اي وجلاود دارد،  يد در اين حدّ اسلات كلاه يلاك ماوراءطبيعلاه    خواندرس معارف دانشگاه مي

خلادايي   آفريني خدا در همه ابعلااد زنلادگي باشلايد. آن   اين بير از آن است كه متوجهّ نقش

گيرد و بلاا عبلاادت و صلاداقت و بنلادگي، بلار      كردن، جلوه و نور خود را از ما ميكه با گناه

لال بخواهيد وجودش را رابلات كنيلاد.   نمايد، بير از خدايي است كه با استدقلب ما رخ مي

تواند آينلاده شلاما را درسلات    ايد، نميخدايي كه به صرف استدلال وجودش را رابت كرده
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بينيلاد كلاه فهميلادن حلارف هايلادگر      به هر حلاال ملاي   03كند. يك خداي ديگري لازد است.

كلاه: ايلان علاالم معللاول اسلات، معللاول عللات        مشكل است. خداي ملاا عبلاارت اسلات از ايلان    

پس علت آن خداست. ايلان چلاه ربطلاي دارد بلاه خلادايي كلاه بلاا تملااد اسلاماء و           خواهد،مي

صفاتش در سراسر عالم حاضر است. پس عنايت فرموديد؛ آن خدايي كه قرار است ملاا را  

از مدرنيته نجات دهد، خدايي است كه بايد ظاهر شود و با ما به گفتگو بنشيند و ملاا نيلاز بلاا    

 نه خداي فلسفه و كلاد. او گفتگو كنيم يعني خداي پيامبران و

 گاه كه حكيمان به حاشيه رانده شوندآن

گرديم. بشر حكيم كه توانايي فهلام بلااطن اشلاياء را داشلات و     دوباره به مثال كوزه برمي

داشلات و  كلارد و حلاريم آن را پلااس ملاي    شنيد، با طبيعلات تعاملال ملاي   ها را ميراز و رمز آن

كيم نماياند و بلاا هملاديگر آشلانا شلادند و     طبيعت هم خود را به عنوان صورت راز به بشر ح

گلاوييم بشلار   كلاه ملاي  در كنار همديگر در نهايت اُنس زندگي كردند و اين است معني ايلان 

شلادنش را نمايانلاد و عملالاً    حكيم با طبيعت معاشقه كرد و طبيعت هم با خاكش به او كوزه

شلانوند،  فهم ميباطناز اين طريق با او گفتگو كرد. و طبيعت با زبان رمزو راز كه حكيمانِ 

هملاه هنلار در ابلازار زنلادگي گذشلاتگان،      تواني با من گفتگو كنلاي، و ايلان  گفت: باز هم مي

بودن صداي مؤانست و گفتگوي طبيعت با بشر حكيم است. ما در آن زمان كه متوجه زنده

كرديم. حالا در مقابل كوزه، بلوك سلايماني را در  طبيعت بوديم، با اين ابزارها زندگي مي

ر بگيريد كه حاصل سلطه بشر بر طبيعت است و نه حاصل تعامل بشر بلاا طبيعلات. اوّللاين    نظ

بيكن از طبيعت، انجاد داد اين بلاود كلاه   كاري كه بشر مدرن با نوع برداشت امثال فرانسيس

طبيعت را ميراند. شما تفاوت خاك را با سيمان در نظر بگيريد. شلاما وقتلاي كلاه بلاه خلااك      

كنيد يك حاللات نداريلاد، چلاون خلااك مَحْلاردِ      ه به سيمان نگاه ميكنيد با وقتي كنگاه مي

تلاوانيم  كنيم، صورت و جلوه تدبير خداي حكيم است، ميجان ماست. ما با آن زندگي مي
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كلاه سلايمان   كنلايم، در حلاالي  با آن به عنوان يك موجود زنده اُنس بگيريم و معاشلاقه  

فهملاد طبيعلات را كشلاته    نملاي دانلاد،  صورت مرگ است. بشري كه همه طبيعت را مرده مي

دانست. خاك، صورت حيات است. برويد نگاه كنيد كه است چون از اوّل آن را مرده مي

هلااي درس عللاود، بشلار را نسلابت بلاه فهلام حيلاات طبيعلات كلاور كردنلاد.           چگونه در كلاس

دهلاي، تغييلاري در حلاال    . حالا هر چه هم آن را حرارت ميگويند خاك كه مرده استمي

بينيد طبيعتي كلاه خلااك   شود. بعد شما ميتر نميشود. معتقدند مرده كه مردهآن ايجاد نمي

هلااي  تواند با شما ارتباط برقرار كند و زندگي در خانلاه آن تبديل به سيمان شده، ديگر نمي

كلاه عللات آن را   كنلاد، بلادون آن  سيماني، عرصه زندگيِ همراه با آرامش را بر ما تنگ ملاي 

 بدانيم. 

لُبهُ »د خداوند ما را متذكر كرد كه: چنانچه ملاحظه كردي ه ِِ نُبهُ وَ مبع نُنَ ُِ نع خَِا
َْ بٍءٍ اِلاه عِنب ََ اِْ  مِبنْ 

ٍ  مَالب وٍ  َْ كه حقيقلات و خلازاين آن نلازد ملاا اسلات و      يعني؛ هيچ چيزي نيست مگر اين 09«اِلاه بِقَب

نازل نكرديم از آن، مگر حدّ محدودي از آن را. اين آيه بسيار عجيب اسلات، قصّلاه تلاذكر    

گي صحي  با عالم است. تماد اين عالم، صورت عالم بيب است. چرا اين عالم را آينه زند

كشيد؟ چرا به جلااي تعاملال بلاا آن، اسلااس آن را     دانيد؟ چرا اين عالم را ميعالم بيب نمي

ارتبلااطي بلاا   ارتباطي بلاا علاالم؟ و نتيجلاه بلاي    تغيير داديد؟ چه پيش آورديد جز يك نحوه بي

هيچ جاي آن براي شما محلِ سُلاكني نيسلات، هلايچ جلااي آن وطلان      عالم اين شد كه ديگر 

شما نيست، چون نفهميديم اين عالم ريشه در سماوات دارد، چون عللام سلاماوات نداشلاتيم    

با اين عالم هر طور دلمان خواست عملال كلارديم و للاذا از هملاه چيلاز وامانلاديم. بابلاا طلااهر         

 گويد:مي

 
 اي ره در خرابلالالالااتبلالالاردهتِلالاه كلالاه نا  اي عللالام سلالاماوات تِلالاه كلالاه ناخوانلالاده 

 هيهلاات به يلااران كلاي رسلاي؟ هيهلاات     تِلالاه كلالاه سلالاود و زيلالاان خلالاود نلالادوني   
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توانلالاد زملالاين را بسلالاازد و تملالااد اگلالار كسلالاي نتوانلالاد قواعلالاد علالاالم بيلالاب را بشناسلالاد، نملالاي

بايد به ارض ملكوت سفر كلارد و  »هاي زمين به جهت انقطاع از آسمان است. آري؛ بحران

 آن منظر به آدد و عالم نگاه كرد. و از « جا پيوستبه آن

فهمند چگونه زندگي زميني را به آسمان وصل كنند و عارفان اين ارتبلااط  حكيمان مي

من بيم آن دارد كه فلاسفه »گويد: شناس آمريكايي مي پستمن جامعهبينند. آقاي نيلرا مي

چون نحلاوة اتصلاال بلاه     همه سرگردانيم.كه اين 05«اندو مربيان اجتماعي ما، ما را رها ساخته

راز »يلاابي بلاه   مبدأ هستي در اين تمدن نابود شده اسلات و للاذا جلادّ و جهلادي بلاراي دسلات      

شود و حكيمان كه متذكر رازهاي هستي هستند از طريلاق مهندسلاان متخصلاصِ    نمي« هستي

اند. حكيمان به جهت نسبتشان با مبلادأ هسلاتي در ميلاان    ويراني طبيعت، به حاشيه رانده شده

را بر عهده دارند و وجودشان بلاه  « تن»هستند كه هدايت و فرماندهي « رازي»مانند مردد به 

آينلاد، در  خودي خود موجب رازگشايي است، ولي چون اينان به كلاار تغييلار طبيعلات نملاي    

هلااي  هلاا و هلاوس  چيز بايد در خدمت ميلفرهنگ مدرنيته جايي نخواهند داشت، چون همه

كه علمشان در حدّ تغيير طبيعلات اسلات، جلااي عالملاان     بشر مدرن باشد و لذا عالمان قلابي 

كنند و در اين حال هر تدبيري بلاراي اصلالاح املاور    داري ميالناس ميدانحقيقي براي عواد

اش جلاز بحلاران و ابتشلااش بيشلاتر     مملكت توسط دينِ عالمان قلابي انديشلايده شلاود نتيجلاه   

يابد. به گفتة ها ادامه ميننخواهد بود و تا جامعه به سوي حكيمان برگشت نكند، اين بحرا

 حاف :
 آيلادوكاري بكنلاد  بلارون ازبيلاب مردي طرفلاي زعشلااق، بلاودكز  استشهرخالي

ها به تعادل تبلاديل  ها نظر و نسبتي با حق و حقيقت پيدا كند تا بحرانبايد زندگي انسان 

در  ، عنان عقل تكنيكي را در دست بگيرد و با عللام بلاه اعيلاانِ اشلاياء،    «عقلِ هدايت»شود و 

طبيعت تصرف كند و اصالت را به عالم بيب بدهد و عالم شهادت را تابع آن بداند وگرنه 

 ها همچنان ادامه خواهد يافت.بحران
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 فصل پنجم

 موجودي زنده يا مرده؟ طبيعت؛

اين است كه بشرجديد را متوجه اين نكته بكنلاد كلاه در   « شناسيمباحث بر »رسالت 

اه افتاد و در نتيجه اين همه گرفتلااري بلارايش پديلاد آملاد و     تحليلش نسبت به انسان، به اشتب

آنچنان مشغول اين گرفتاري ها شد كه معني بودن خودش را در زمين گلام كلارد و للاذا بلاا     

رو شده است. آيا براي نجات از پياملادهاي مدرنيتلاه   يك پوچي بزرگ نسبت به خود روبه

خواهند با همان ديلادگاهِ  موماً ميكه ع-مدرن دل بست هاي پُستبايد به فيلسوفان و تئوري

يا بايد ديدگاه انسان را نسبت بلاه خلاودش و    -هاي پيش آمده رهايي يابندمدرنيته از بحران

 خدا و جهان تغييرداد؟  

هلاا و در  بر  در جان هلاا اسلات، در نگلااه   »بايد در مباحث بر  شناسي متوجه شويم: 

 «.ر  نرويمحركات دست و پاها است و بيهوده در جاي ديگر سراغ ب

اي است كه بايد ماده تصلارف  زدة گرفتار تَوهمّ، طبيعت جسم مردهدر فكرِ انسانِ بر 

تواند با انسلاان گفتگلاو كنلاد و ملاونس     آدميان باشد، و نه يك دوست ومونس انسان كه مي

ملااجراي  » شلاود: اين است كه گفتلاه ملاي  تنهايي او باشد و او را به ملكوت عالم منتقل نمايد، 

در  گلااه آن اريخ بربي، پديد آمدن نوعي نگاه به موجودات و آدميان و زبلاان اسلات كلاه   بر  و ت

يعني بسياري از مردمان بدون  «.ها را دگرگون كرده استها نشسته و دركچشم و گوش جان
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كه بخواهند و بدانند ، دركي از موجودات دارند كه در كلاس درس علود به آنها القاء اين

هلاا  ها در اين نلاوع نگلارش شلاريك نبودنلاد، چلاون آن     رانشان با آنشده است، دركي كه پد

اي اسلات كلاه   در كلاس علود آموختيم، طبيعلات موجلاود ملارده    كلاسِ علود را نگذراندند.

ها آزادند به دلخواه خود، هر طور خواستند در آن تصرف كننلاد و فنلاون تصلارف در    انسان

به علاالم   نوع نگاه، بير از نگاه واقعيكه اين دادند، در حاليطبيعت را به ما نيز آموزش مي

رمري در حيات همه بياست، آن نوع نگاهي كه بايد باشد تا طبيعت را درست ببيند، و اين

 ها، حاصل اعمالي است كه ريشه در آن توهمّ دارد.  انسان

پلاردازيم و شلاما طلالا  و دانشلاجويان و     شناسلاي ملاي  ما در اين بحث به ضرورت بر 

توانيلاد زنلادگي كنيلاد و در    يد كه اگر امروز بر  را درست نشناسيد نميمعلمان عزيز بدان

عين حال تجزيه و تحليل صحي  از زندگي خود داشته باشلايد. ابتلادا لازد اسلات بفهميلاد از     

نظر فكري چه شد كه بر ، بلار  شلاد و نيلاز چلاه شلاد كلاه شلارق، بلار  شلاد. بعلاد اگلار            

 اي است.بحث جداگانهشدن جوامع را نقد يا تأييد نماييد، خواهيد بربيمي

 علاج بيماري قبل از تشخيص آن ممكن نيست 

اگر مباني فكري مدرنيته را بررسي بفرماييد، تصديق خواهيد كرد زمينلاي كلاه از علاالم    

شود كلاه فعلالاً در دنيلااي بلار  مطلارح      هايي كشيده ميقدس منقطع شود، كارش به بحران

هلااي  داننلاد كلاه بحلاران   سلاند، نملاي  شناها چون مباني فكري بر  مدرن را نمياست. بعضي

وجود آملاده اسلات و تصورشلاان ايلان اسلات كلاه بلاا حفلا  و         موجود در آن عالم، از كجا به

ها خلاص شد. اگر مديران اجرايي كشور ما توان از آن بحرانپذيرش مباني فكر بربي مي

را  شناخت صحيحي از بر  نداشته باشند و مواظب نباشند، به ناد انقلا  اسلامي، مدرنيته

كننلاد و در  دهند و عملاً انقلا  اسلامي را در حجا  مدرنيته دفلان ملاي  در كشور بسط مي

هاي فرهنگ بلار  را  شويم، بلكه بحرانمانده خارج نميهاي باقيتنها از بحرانآن حال نه

 افزاييم.  ها ميآن بر نيز
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د بحلاران در نظلاا  »گويد: پسنديدد كه مي« شوك آينده»حرف تافلر را در كتا  

ملان   0«.گذارد ما درست برنامه ريزي كنلايم دار است كه نميآموزشي آمريكا آنچنان ريشه

انلاد كلاه بلاا اهلاداف مدرنيتلاه      متوجهّ شدد كه تا وقتي كلاه مسلاؤولان ملاا ايلان بيلانش را نيافتلاه      

كلاه  افزايند، از اين بدتر به جاي اينها ميتوان بشر را نجات داد، عملاً بحراني بر بحراننمي

وجود آمده، به پاي مدرنيته گذاشته شود، به حسا  اسلاد و انقلالا  اسلالامي   ي بههابحران

دانلام كلاه دنيلااي ملادرن و     شود. بنده اخن رسلاالت خلاودد و شلاما را در ايلان ملاي     گذاشته مي

هاي آن را بشناسيم و بدانيم كه با اين روش كه ما امروز داريلام زنلادگي   ها و چالشضعف

هلااي  هلااي راه و روش رسيم. وقتي ضلاعف خواهيم، نميميكنيم، هرگز به آن جايي كه مي

آيد كه در اين صلاورت ملاا بايلاد    مدرنيته را شناختيد، آن موقع براي شما اين سؤال پيش مي

چه كار كنيم؟ چرا كه علاج بيماري پيش از تشخيص بيماري ممكن نيست و اگر جامعه و 

كننلاد، بلكلاه   بيماري همكلااري نملاي  نظاد مديريت كشور ندانند بيماراند، نه تنها در مداواي 

 ممكن است در تشديد بيماري نيز تلاش كنند.

تا ما ذات فرهنگ بر  را نشناسيم ناخودآگلااه در بنلاد آن گرفتلااريم و هملاة افكلاار و      

هايملالاان در محلالادودة فرهنلالاگ مدرنيتلالاه اسلالات، و تلالاا نسلالابت بلالاه فرهنلالاگ اسلالالامي،    برناملالاه

وري آرلالاار، هلالايچ دردي را درملالاان خودآگلالااهي كاملالال نداشلالاته باشلالايم نقلالال اقلالاوال و گلالاردآ

 كند.نمي

 فرار از مظاهر مدرنيته راه چاره نيست

خودآگلااهي و راه  »بارة چگونگي برخورد با دنياي مدرن تحت عنلاوان  ، در 8در فصل 

توانيم يك شبه از بلار  بگلاذريم و   عرايضي ارايه شده است كه؛ مگر مي« عبور از مدرنيته

گلاذاريم ؟!  ن و چنلاان اسلات، از فلاردا آن را كنلاار ملاي     بگوييم حالا كه فرهنگ مدرنيته چني

اي از يلاك روسلاتا و   خواهيم برويم در گوشلاه كه بگويد ما براي نجات از مدرنيته ميكسي
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جدا از مظاهر مدرنيتلاه و تكنوللاوژي زنلادگي كنلايم اصلالاً نتوانسلاته اسلات جايگلااه خلاود را          

سلاتن و بازنشسلاته شلادن،    درست ارزيابي كند. اين يعني نفله كردن حيات، اين يعنلاي ورشك 

اين كه راه صحيحي نيست. ما دهكده ترانسوال آقاي مهاتما گاندي را قبول نلاداريم. او در  

اي درست كرد و بلادون اسلاتفاده از   زماني كه در آفريقاي جنوبي بود، در ترانسوال دهكده

تلاه؛  جا زندگي كرد. اين كار چه نفعي دارد؟ ما بايلاد در ملاتن مدرني  تكنولوژي مدرن در آن

اولًا: بدانيم كه فعلًا در رابطه با آرماني كه داريلام، چلاه كلاار بايلاد كلارد. رانيلااً: از امكانلاات        

كنيم. و رالثاً: مدرنيته فعلاً چگونه بايد استفاده كرد كه در عين گرفتار نشدن به آن، زندگي

 با استفاده از تكنولوژي، افق ديد خود را گلام نكنلايم، بلاه طلاوري كلاه ايلان ابزارهلاا حجلااِ         

مقصد و مقصود ما شوند. رابعاً: بدانيم كه در دل فرهنگ و ابلازار مدرنيتلاه، ملاا در فرهنلاگ     

خود يك رمز و راز حياتِ برين داريم كه از آن بفلت شده است و مراقب باشيم كه عهلاد  

هلاايي  كه، متوجهّ باشيم امكانلاات و توانلاايي  تر اينخود را با آن تجديد كنيم، و از همه مهم

هلاا و  توانلاد بشلار را از حجلاا    توحيديِ اسلامي وجود دارد كه به شلادّت ملاي   در عهد دينيِ

هلاا باشلايم.   هاي ايجادشده توسط مدرنيته نجلاات دهلاد و در صلادد احيلااء آن توانلاايي     بحران

جا كه من هاي عقل برين است. اينفرهنگِ انتظار، يك فرهنگ واقعي و مهم و از دريافت

اي جز طلارح تئوريلاك   زنم، در شرايط كنوني چارهرف مياد و فعلاً دارد از انتظار حنشسته

آن را ندارد ولي شما بايد از من بازخواست كنيلاد كلاه آيلاا ايلان فرهنلاگِ انتظلاار بلاه انلادازه         

كلاه وقلاوع   داشتني است، بدون آنواقعيت قيامت جدّي است و يا صِرفاً يك آرمان دوست

كلاه انتظلاار، چلاه    ريخ اسلات، ايلان  آن حتميت داشته باشد؟ و اگر تحقّق آن از وقايع جدّي تا

تواند ايجاد كند، چيزي است كه هرگز نبايد به راحتي از آن نقشي در امروز و آينده ما مي

شلاويم بلاراي   كلمة مسايل اسلامي كار شود، متوجه ملاي دست برداشت. آري؛ اگر در كلمه

هلاا اسلاتفاده   نالعاده كارسلااز اسلات و بايلاد از آ   هايي داريم كه فوقگذر از مدرنيته، پتانسيل

 كنيم.
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 اولين قدم

تا نگاه ما به عالم و آدد، همان نگاهي باشد كه بر  در چشم و دل و عقل ملاا انداختلاه   

شلاويم. آزادشلادن از   سوي بلار  نزديلاك ملاي   داريم، ناخواسته بهاست، هر قدمي كه برمي

نگاه فرهنگ بربي، اولّين قدد مهميّ است كه بايلاد برداشلاته شلاود و بلاه هملاين جهلات هلام        

شود. وقتي مدرنيته را در بيرون از منظر مدرنيته نگاه كلارديم،  ترين قدد محسو  ميمشكل

مطمئن باشيد مدرنيته رنگ ديگري خواهلاد داشلات، بيلار از آنچلاه خلاودش بلاراي خلاودش        

 تعريف كرده است.

عرض بنده در اين فراز اين بود كه فرهنلاگ مدرنيتلاه طبيعلات را يلاك موجلاود ملارده و       

اي بلاه ميلال و دلخلاواه خلاود هرطلاور      ر نتيجلاه بلادون هلايچ ملاحظلاه    جان تصلاور كلارد و د  بي

رو شلاده  محيطلاي روبلاه  سلاابقة زيسلات  خواست با آن برخورد كرد، حالا هم كه با بحران بي

كه ببيند علت واقعلاي  كند، هنوز هم از ايناست به طوري كه حيات كل زمين را تهديد مي

زدايلاي تلادريجي از   تقلادس  كلاه مشلاكل را در  جلااي آن رود؛ بلاه مشكل كجاست، طفره ملاي 

خواهد با اداملاة مدرنيتلاه و بلاا اختلاراع ابزارهلااي جديلاد و تسلالط بيشلاتر بلار          طبيعت بداند مي

شلاود،  هلاا ملاي  طبيعت مشكل را رفع كند، بدون توجه به معنويتي كه موجلاب كنتلارل هلاوس   

چيز را فداي زنلادگي  ها همهشود كه انسانواقعيات آشكار قيامت و معنويت مانع از آن مي

 همه پيامدهاي مهلك شوند.دنيوي خود بكنند و گرفتار اين

 آشتي با آسمان براي آشتي با زمين

تر از نگلااه صِلارفاً تجربلاي نيسلات. تلاا      چيز خطرناكدر زندگي با طبيعت و با خود، هيچ

زماني كه نگرش انسان بر طبيعت تجاوزكارانه است، اميدي بر صلال  و آراملاش در جامعلاه    

آوردن صل  و آراملاش بلاا طبيعلات، ابتلادا بلاه صلال  و آشلاتي بلاا نظلام          دستنيست و براي به

براي صل  و آشتي با زمين، ابتدا بايد بلاا آسلامان آشلاتي    »روحاني و معنوي عالم نياز است، 
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چه كسي است كه بپذيرد املاروزه حلاادترين مشلاكلات اجتملااعي و تكنيكلاي نلاه بلاه         9«كرد

افراطي است كه فرهنلاگ مدرنيتلاه در   يافتگي خاطر عدد توسعه يافتگي بلكه به دليل توسعه

وجود آورده است و ريشة آن را نيز بايد در اُمانيسم يا خودبنيادي انسلاان  تعامل با طبيعت به

جستجو كرد كه انسان و نفس امّارة او جاي خدا نشست و در نتيجه هماهنگي بين انسلاان و  

 خدا از بين رفت.

موجود، هرگز نگاه خويش را از ضرر است كه در درك واقعيات آن علمي سالم و بي

دور نگه ندارد، و هدف عالمِ واقعي ايلان اسلات كلاه بلاا طبيعلات هماهنلاگ و موافلاق        « اصل»

شلاود،  باشد، چرا كه از طريق چنين هماهنگي است كه هماهنگي با افلاراد بشلار حاصلال ملاي    

چون اين هماهنگي و همدلي بازتابي از هماهنگي با عرش الهي و اسلاماء حُسلاناي خداونلاد    

كه به دنبال سلطه بر طبيعت باشد، به دنبال مراوده بلاا طبيعلات   ت. چنين انساني بيش از آناس

كه با وسايل مصلانوعي ملازاحم طبيعلات شلاود.     ها و نمادهاي آن است، نه آنو پذيرش ريتم

زده، هلااي انسلاان بلار    استفاده از طبيعت بايد بدون حلارص و شلاهوت باشلاد، خودخلاواهي    

ان است، پوشانده و لذا نسبت بلاه طبيعلات آن نشلااط روحلااني     چهرة حق را كه در عالم نماي

دهد هر اقدامي عليه طبيعت انجاد آورد و در نتيجه به خود اجازه ميدست نميشايسته را به

بيند كه خودش هست و فقط در صلاورتي در  دهد. چون بشر در طبيعت همان چيزي را مي

بلاه داخلال اعملااق درونلاي هسلاتي      كنلاد كلاه قلاادر باشلاد     درون معناي باطني طبيعت نفوذ مي

تلارين مراتلاب وجلاودي انسلاان نظلار      بلاه پلاايين  خويش نفوذ كند، ولي فرهنگ مدرنيته چون 

يافته در آن فرهنگ، طبيعت را هاي پرورشكند، انسانو چنين انساني را تربيت ميكند مي

كننلاد و  تنها به عنوان موجودي كه قابل تصرف و تحت سلطه درآوردن است، مطالعلاه ملاي  

ون در جوامع اسلامي طبيعت تا اين حدّ از مقاد قدسي خود تهلاي نشلاد، عللاود جديلاد در     چ

اين جوامع به آن شكل كه در بر  بعد از رنسلاانس سلار بلارآورد، بلاه صلاحنه نياملاد. يلاك        

                                                 
طلاور كللاي كتلاا ِ ملاذكور در املار فلاوق محتلاوي نكلاات         . بلاه 9، دكتر سيد حسين نصلار، ص «انسان و طبيعت» - 9

 ارزشمندي است كه نويسندة اين سطور مطالب اخير را از آن اقتباس نموده است.
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هلاا را  بينلاد و آن اي از حقايق آسلاماني ملاي  چيز را جلوهمسلمان صاحب بصيرت، همه

سلار بلارد كلاه نملااد آن     يشتر دوست دارد با اشيايي بهشناسد و بنماد مستقيم جهان معنوي مي

جهان هستند، و نه اشيايي كه مصنوعي و ساحت اميال بشلارِ بريلاده از آسلامان اسلات، حتلاي      

دارد تا در علاين اُنلاس بلاا طبيعلات، ملازاحمِ محلايط پيراملاون        روي زمين به ملايمت گاد برمي

شُب َ   وَ »فرمايلاد:  خويش نگردد. قرآن در وصف بندگان واقعي خداوند مي بذِينَ يَُْ نِ الَّ َ َْ بعُ  البرَّ َِ عِ
ببع زننلالاد آراد و يعنلالاي؛ بنلالادگان خلالاداي رحملالاان چلالاون بلالار زملالاين قلالادد ملالاي   3...«عََلَ الْأَْ ضِ هَْ نم

 زنند.متواضعانه قدد مي

يابلاد  چيز را در حلادّي كلاه عللاود تجربلاي ملاي     مشكل فرهنگ مدرنيته آن است كه همه

تلار و  ل است، در حالي كه آدد و عالَم بسلايار بنلاي  قبول دارد و از محدوديت ابزار خود باف

يابد. بسياري از اوصافي كه فيزيك و برتر از آن چيزي هستند كه فيزيك و فيزيولوژي مي

گذارنلاد، بلايش از آن چيزهلاايي اسلات كلاه      شناسي از ديدگاه حسي خلاود كنلاار ملاي   زيست

ه بلاا ريشلاة   شناسلاي، وجلاوهي اسلات كلا    شناسند، آن وجوهِ مورد بفلت فيزيك و زيسلات مي

هلااي عللام تجربلاي كلاه از ايلان      شناسانة موجودات پيوند دارد و به همين جهلات روش هستي

شود و اخلاتلال و بحلاران معنويلات    وجوه بفلت كرده است، موجب عدد تعادل و توازن مي

 آورد.را به همراه مي

آيلاد كلاه فلسلافة اصلايلي را در بلاارة      تنها از منظر ديني به طبيعت، چنلاين امكلااني بلار ملاي    

بيعت فراهم آورد، تا ما بر اسلااس آن بتلاوانيم در حلالّ معضلالاتي بكوشلايم كلاه املاروز بلاه         ط

هلاا بلاراي بحلاران    كنلايم بعضلاي  شناسيم، و باز تأكيد ميعنوان بحران محيط زيست آن را مي

اند كه ايلان يلاك نلاوع ظاهرسلاازي اسلات.      محيطي موجود دست به دامن مهندسيِ برتر شده

كلاه  كه معناي طبيعلات چيسلات و ايلان   اهي است نسبت به اينآنچه ما لازد داريم تغيير ديدگ
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توان از مفاهيم رايلا   مسؤليت ما نسبت به طبيعت كداد است، مسلم چنين ديدگاهي را نمي

 خود بر  به دست آورد.

افتلاد و نيلاز   وقتي نگاه ما به طبيعت قدسي شد ابزارهلااي تخريلاب طبيعلات از ارزش ملاي    

كلاه ايلان   كلاه خلاود نلاابود نشلاويم. هملاين     كنيم بدون آن توانيم طبيعت را نابودفهميم نميمي

هاي بلبه بلار طبيعلات در   تحول در نگاه ما نسبت به طبيعت رخ دهد، روحية ساخت فناوري

ها به طريقلاي  كند و اين اشتباه بزرگي است كه فكر كنيم اين مسئله را هم بربيما تغيير مي

 قدسي و تخريبي است.كنند، چون نگاه بر  به طبيعت سراسر نگاه بير حل مي



 

 فصل ششم

 فرهنگي كه براي ويراني است

توانند كنار هم زندگي كنند و با هم تفاهم داشته باشند و زبلاان هملاديگر را   ها ميانسان

گرفتار نباشند و در معرفلاتِ خلاود، راه بلاه حقيقلات     « وهَم معرفتي»بفهمند، به شرطي كه در 

ها در ميان نيست كه ي خارج از تخيلات انسانواقعيت« وهم معرفتي»برده باشند، چرا كه در 

توانلاد  كلاس نملاي  آن واقعيت نقطة مشترك تفكر و تفاهم قرار گيرد. ناكجاآباد، وطن هلايچ 

باشد، تا ديگري را نيز به آن وطن دعوت كند يا بر سر آن به توافق برسند و لذا اسلات كلاه   

ر ندارد تا در صدد ارتبلااط  ، چون به واقعيتي نظ«فرهنگ بر  براي ويراني است»اند: گفته

كنلاد، و  با آن باشد، بلكه تخيلات و توهّمات است كه براي آن تملادن تعيلاين تكليلاف ملاي    

ويرانلاي در   رود، و اين يعني ويراني بعلاد از ويرانلاي.  آيد و ميتخيلات آنچنان است كه مي

، و بلاه  هلاا شلادن انسلاان  دلزبان تفاهم، ويراني در اخلاق، ويراني در تعقل و ويراني در يلاك 

انلاد.  كنلاد و هملاه از هلام بيگانلاه    همين جهت در اين فرهنگ كسي، ديگلاري را درك نملاي  

 يعني؛  

ها تغيير كرده و اين فرهنگ طوري است ها و زبانشدن، گوشدر حادره بر  و بربي»
شود و رسد، بلكه تَوهمّ است كه رد و بدل ميها به گوش همه نميتنها همة گفتهكه نه

 «.شودفولكلور به موزه سپرده مي گردد و به عنوانوي ميحكمت است كه منز
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آن « تخريلاب ملادادِ  »گويلاد جلاوهر مدرنيتلاه    مارشال برِبمِن در كتا  تجربلاة مدرنيتلاه ملاي   
شلاود مگلار بلاه    چيزهاي ديگر كه ساخته نمي« ساختن»چيزهايي است كه وجود دارد، و 

 قصد خرا  شدن. 

اي تأمل بيشتري بفرماييلاد، چلاون نمونلاه   روي عنوان اين قسمت دقّت و  كنمپيشنهاد مي

و اگر از منظر خارج از مدرنيته بلاه مدرنيتلاه    از نگاه كردن به مدرنيته است از بيرون مدرنيته

تماد فرهنلاگ بلار  و مدرنيتلاه بلاراي ويرانلاي      »بنگريد با بنده همدل خواهيد شد كه آري؛ 

 «  است

ه علارض شلاد برگرديلاد،    براي هر چه بيشتر روشن شدن اين موضوع بايد به مقدماتي ك

است، حال وَهلام نظلار بلاه ناكجاآبلااد     « وهَم»جا روشن شد كه مبناي فرهنگ مدرنيته در آن

گلاردد، در نتيجلاه   شود و در هيچ حدّي هم متوقلاف نملاي  دارد و لذا به هيچ چيز راضي نمي

زنلاد و در  پذيرد و به ويرانلاي آن داملان ملاي   عالم و آدد را كه صورت عالم قدس است نمي

هلاا واقلاع   شناسد و در آن حالت هيچ تفاهمي هم بين انسانرانگري هيچ حدّي را نمياين وي

شود، چراكه در عالم وهَم و خيال، اگر هملادلي هلام پيلادا شلاود موقلات اسلات و آنچلاه        نمي

 است كه در توهمّ و خيال جايي ندارد.« حكمت»شود موجب همدلي واقعي مي

رف در هملاه چيلاز حلاقّ بشلار محسلاو       وقتي سير طبيعي عالم و آدد پذيرفته نشد و تصلا 

گيرد، چون هيچ چيلازي را در جلااي   گشت، ديگر همه چيز مورد تعرض و ويراني قرار مي

 خواهند.خودش نمي

پلاذيرد، بلاا فرهنگلاي    شما مقايسه كنيد فرهنگي را كه هيچ چيز را در جاي خودش نملاي 

چلاين قلاديم    تسو مربوط بلاه كه سخت به دنبال هماهنگي با طبيعت است. در كتا  چوانگ

كشلايدن از چلااه بلاراي پيرملارد اختلاراع      اي براي آ كونگ خواست وسيلهدزي»داريم كه: 

تر آ  بكشد، ولي پيرمرد گفت: استادد گفته اسلات هلار كلاه از ماشلاين بهلاره      كند كه سريع

گيرد، كارها را نيز به طرز ماشيني انجاد خواهد داد و هركه كارها را به طرز ماشيني انجلااد  

نيز مبدل به ماشين خواهد شد و هركه قللاب ماشلايني داشلاته باشلاد، معصلاوميت      دهد، قلبش 
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خود را از دست خواهد، هر كه معصوميت خود را از دسلات بدهلاد، ذهلانش متزللازل     

خبلار باشلام،   كه از اين امور بيخواهد شد، و ذهن متزلزل با عالم بقاء سازگار نيست، نه اين

نگلاي درسلات بلارعكسِ چنلاين ديلادي اسلات       حلاال وقتلاي فره   0«كاربستن آن شرد دارداز به

گذارد، هرچند وقتي در پيكار با طبيعت پيروز شلاود،  چيزي را در جاي خود سالم نميهيچ

زعلام خلاود   اي از آن طبيعتي است كلاه بلاه  چون خودش هم پاره در جناحِ بازنده قرار گرفته

 آن را شكست داده است.

شود كه عالمَ كبيلار بلاا   محقق مي ترين شكل هماهنگي انسان با عالمَ در شرايطيآرماني

عالمَ صغير يگانه شود و آن وقتي است كه انسلاان كاملال بلار علاالم احاطلاه يابلاد. و هلار قلادر         

بشريت از اين قاعده فاصله بگيرد و بر اساس نفس امّاره خود بر عالمَ حكوملات كنلاد، ايلان    

 شود.ناهماهنگي و ويرانگري بيشتر مي

يلاد در نيهيليسلامي دانسلات كلاه در روحِ مدرنيتلاه      ريشة ويرانگري فرهنگ مدرنيتلاه را با 

كنلاد و هلايچ نقطلاة    كشد كه خود را نيز انكلاار ملاي  جا مينهفته است و كار انكار را تا به آن

 گذارد.اتكايي در مباني معرفتي براي خود باقي نمي

 تاريخ و تمدن اروپا فاوستي و زور و مكرمدارانلاه اسلات  »؛ «عليه اللهرحمة»به گفتة شهيد آويني

و لذا به انحطاط گراييده است. فاوست روح خود را به شيطان فروخلات تلاا بلاه جلاادوگري     

رسيد و قدرت تصرف در عالم را پيدا كرد، اما قلادرت جلاادويي اقتلادار حقيقلاي نيسلات، و      

سرچشمة حقيقي اقتدار آن روحي است كه به حقيقت واصل گشته. جلاادوي ايلان فاوسلاتِ    

د تصرف شيطاني در عالم وجلاود اسلات، تصلارفي    جديد، تكنولوژي است. تكنولوژي مولو

سلار رسلاد   كه ايلان دوران نفلاي، بلاه   عاقبت كه نفي خود را در خود نهفته دارد، بيش از آنبي

 9«.وحشت و نوميدي است كه عالم را خواهد گرفت
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 فصل هفتم

 اندمسلماناني كه غربي شده

مريكايي الاصلال  جا سخنان پروفسور ويلياد چيتك، عارف و فيلسوف مسلمان آدر اين

 گويد: آوريم كه ميمي 0«احياء كرد توان ميراث عقلي اسلامي راآيا مي»را در مقاله 

بلاا  « روشلانفكران مسلالمانان  »به عقيدة من به عنوان يك ناظر خارجي، تفكرِ بسلاياري از  »
مبادي تفكر و فهم اسلامي متعين نشده، بلكه تفكرشان بر مبناي علاادات بيرآگاهانلاه و   

ي دبستان و دبيرستان و سپس دانشلاگاه اسلات. چنلاين افلارادي ممكلان اسلات       آموزش ها
همچون يك مسلمان كردار اسلامي داشته باشند ولي مثل يك پزشلاك يلاا مهنلادس يلاا     

هلااي  توانلاد سلاال  انديشي است اگر فكر كنيم، فلارد ملاي  كنند. سادهشناس فكر ميجامعه
ملااد آنچلاه آموختلاه اسلات     و سپس بلاا ت  -به روش و مباني بربي -طولاني دانش بياموزد

مفارقت كند و با خواندن چند كتا  از رهبران معاصر مسلمانان و يا با مطالعلاه قلارآن و   
يا با خواندن نماز، اسلامي فكر كند. پس براي بازيافت ميراث عقل اسلامي بايد طرحي 

 «. ماوارء نظاد آموزشي جديد ريخت

 گويد: هم او مي
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كردن اشلاياء اسلات و   كه به معني يكي« توحيد»قابل است در م« تكثير»ويژگي مدرنيته »
بسيار » يعني جعل خدايان بسيار. دنياي متجدد تكثير به معناي متعدد كردن اشياء است، 

 «.كندرا بندگي مي« 

يعني انساني كه از نظر فكري تحت تأرير فرهنگ معرفتي مدرنيته است، يلاك حقيقلات   

او را در هملاه چيلاز بيابلاد و بلاا او هملاواره اُنلاس       كند كه واحد را در برابر خود احساس نمي

 «.كثرت»را در « وحدت»بيند، و نه مي« وحدت»را در « كثرت»بگيرد، به عبارت ديگر نه 

كند كند و سعي ميرا بندگي مي« بسيار»آري به گفتة پروفسور چيتيك؛ دنياي متجدد 

كه كثرتي كه بلاه وحلادت   حالي در -بسازد  ها براي زندگي خلالاود معني و انگيلالازهاز اين كثرت

در دنياي متجدد خدايي كلاه نلاافي خلادايان ديگلار باشلاد در ميلاان        -نينجامد واقعيتي وَهمي دارد

بعُ  اَنْبُ ُ الْفُقَبراءُ اِلَله الِلّ »كه خداوند فرمود: حاكم نيست. در حالي لااله الا اللّنيست، يعني  ببع النه َ يع اَيُُّّ
 ُْ هلاا ! فقلار حقيقلايِ شلاما در راسلاتاي اتصلاال بلاه خلادا         يعني؛ اي همه انسان 9«وَ الُلّ هَُ  الْغَنُِِّ الْحَمِلب

 ها.شود و احساس نياز شما بايد به او باشلاد، نه به كثرتجبران مي

ديگلالار ن املالار فرملاوده اسلات سلالارباز زنلايم،    وقتلاي ملاا از عبلالاادت خلادا، كلاه او ملالاا را بلاه آ     

ايم تحقّق بخشيم و اين سرباز زدن از بنلادگي  اي را كه براي آن خلق شدهتوانيم وظيفهنمي

چيزي جز اين نيست و مدرنيته با محور قلارار  « توهَمّ»يعني بيرخود را خود گرفتن، و  خدا،

نلادگي انسلاان در مقابلال خلادا     تواند متلاذكر ب ديگر نمي« اومانيسم» دادن انسان تحت عنوان 

كند و خود را نسبت بلاه  باشد. و وقتي انسان بندگي را رها كرد، وظيفه الهي خود را گُم مي

دانلاد و ايلان اسلات كلاه روز بلاه روز بحلارانِ چنلاين جهلااني         همه چيزِ اين عالمَ، مسلائول نملاي  

ا هلا مي شود و بحران محيط زيست يك نمونه از مشكلات جهاني است كلاه انسلاان   شديدتر

در آن، از بندگي خدا و از وظايف الهي خود بافل شده اند و نفس امّاره جايگزين وظيفلاه  

هلااي بريلاده از حكلام خلادا، زملاين و دريلاا را بلاه فسلااد         الهي گشته و بلاه گفتلاه قلارآن انسلاان    
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بعِ  : »كشند، فرمودمي ا النَّ ِْ يْ اَيب َِ ب َِ فسلااد در زملاين و   يعنلاي؛   3«ظَمَرَ الْفَِبعُ  فِ الْبَِِّّ وَ الْحَحْبرِ ِ بع كَ

 وجود آمد.ها بهدريا به جهت اعمال انسان

 گويد: پروفسور چيتيك مي
دانند چگونه اسلالامي  بسياري از مسلمانان معرفتي نسبت به سنّت اسلامي ندارند و نمي»

 «. دانند كه بلادان معلالارفت ندارندبينديشند و اين را نيز نمي
 زده نسبت به اسلاد جهل مركب است.ر به تعبير ايشان؛ شخصيت متفكران مسلمانِ ب

كلالاه چلالارا مبلالاادي فكلالار بسلالاياري از مسلالالمانان   اسلالات از ايلالان منلالادآقلالااي چيتيلالاك گللالاه 

كرده، بربي اسلات و عللات آن را نظلااد آموزشلاي موجلاود در كشلاورهاي اسلالامي        تحصيل

داند كه در روش و در هدف بربي است و نظر ايشان اين است كه بايد طرحلاي ملااوراء   مي

تلاأرير نگلااه مدرنيتلاه نباشلاد،     شي موجود به وجود آورد؛ نظاد آموزشي كه تحلات نظاد آموز

بلادون ارتبلااط بلاا     -است، نگاهي كه علاالم ملاادّي را   « تكثير»چون به گفته او؛ ويژگي مدرنيته 

بينلاد، و ايلان نگلااه    هاي متكثر و جدا از همديگر ملاي مجموعه پديده -اشمبادي بيبي و معنلاوي 

نگلارد و در  شلاان ملاي  ت كه عالمَ كثرت را متصل به مبلاادي بيبلاي  اس« توحيدي»بير از نگاه 

 نگرد.واقع كثرت را در موطن وحدتِ مربوط به آن كثرت مي

 ها يا جدايي از واقعياتكثرت بندگيِ

كند، و به واقع نكتلاه دقيقلاي   را بندگي مي« بسيار»گويد: دنياي متجددْ آقاي چيتيك مي

هلاا را  شناسلاد تلاا ايلان كثلارت    مدرن حقيقتلاي را نملاي   شود، چراكه دنيايرا ايشان متذكر مي

روسلات و دل خلاود را بلاه هملاين     هلاا روبلاه  متصل به آن حقيقت ببيند و لذا صلارفاً بلاا كثلارت   

هلاا قلارار داده اسلات و معنلاي پرسلاتش      دهد و نقطه انس خلاود را هملاين كثلارت   ها ميكثرت

چه تبعات روانلاي و  سپردن به كثرات كه دلنظر از اينها نيز همين است، حالا صرفكثرت

جلاوا  گذاشلاتن طللاب روح نسلابت بلاه جسلاتجوي       روحي به همراه دارد و يلاك نحلاوه بلاي   
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سلاپردن بلاه بيرواقعيلاات اسلات،     هلاا و بسلايارها، دل  سپردن به كثلارت وحدت است، نفس دل

زيراكه توحيدِ محض، همان وجود يا هستِ مطللاق اسلات و وجلاود هلار چيلازي در راسلاتاي       

طرفلاي هملاان كلاه علاين وجلاود و واقعيلات اسلات، علاين         وجود دهندگي خداوند اسلات و از  

وحدت و توحيد است، پس هرقدر تمدّني به كثرت نزديك شود، به همان اندازه از وجود 

يَبع »و واقعيت فاصله گرفته است و در نتيجه به وهَم و خيالات مشغول شده است و معني آيه 
 ُ ِ وَاللَّّ نُ ُ الْفُقَرَاء لِالََ اللَّّ

َ
عُ  أ ع النَّ َ يُُّّ

َ
ُْ أ فرمايد: اي مردد! شما فقيران به سوي خدا كه مي 9« هَُ  الْغَنُِِّ الْحَمِلب

هستيد و خدا بني و پسنديده است، همين است كه بلاه انلادازه اتصلاال بلاه خلادا از پلاوچي و       

شويد و در مقابل اين فرهنلاگ، فرهنلاگ اومانيسلام    وهَم آزاد و به هستي و واقعيت نايل مي

چيز انسلاان اسلات و للاذا    شود، در آن فرهنگ، محور همهسو  مياست كه پاية مدرنيته مح

كه انسلاان در  انسان بايد پرستيده شود و نه خدا، و ميل انسان بايد محور قرار گيرد بدون آن

شلاود، چلاون   جاست كه بحران در عالمَ و آدد شروع ملاي عالمَ احساس مسئوليت كند و اين

خدا را انجاد دهد، وهَم خلاود را   انسان برنامهكه جاي خدا نشسته است و به جاي اين انسان

ا »فرمايلاد:  كنلاد و للاذا خداونلاد ملاي    چيز تحميل ميبه همه ِْ يْب
َ
يْ أ َِ ب َِ بع كَ بعُ  فِ الْبَِِّّ وَالْحَحْبرِ ِ َ َِ ظَمَبرَ الْفَ

بعِ   هلاا  يعني، علت ظهور فساد در خشكي و دريا، آن چيزي است كه به دسلات انسلاان   5...«النَّ

هاي جامعة ما كردهالا عنايت بفرماييد چگونه فرهنگ مدرنيته؛ تحصيلانجاد شده است، ح

و در  -كلاه از آدا  اسلالامي خلاارج كلارده باشلاد     بلادون آن  -را از تفكر اسلامي خارج كرده است 

دانند چگونلاه اسلالامي   انديشند و حتّي نميكنند ولي بربي ميها اسلامي عمل مينتيجه آن

شلاود از معنلاي اصلالي و دينلاي     كه در بين ما ردّ و بدل ملاي هايي بينديشد، به طوري كه واژه

ها حلول كرده است. املاروزه بسلاياري   خود بيرون آمده و روح فرهنگ بربي در كالبد آن

، «عالمَ»، «اد »، «انسانيت»، «هنر»، «عقل»، «فكر»، «رشد»، «تربيت»از اصطلاحات مهم مثل 

شده توسط امثال مولوي و سعدي و حاف   ها حامل معاني پذيرفتهو امثال اين« دل»، «ملّت»
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هلاا وسلايلة انتقلاال مفلااهيم تفكلار و      و جامي و ... نيسلاتند و متأسلافانه همگلاي ايلان واژه    

هلاايي كلاه ديگلار املاروز     انلاد و ايلان فاجعلاة بزرگلاي اسلات كلاه بلاا واژه       فرهنلاگ بلار  شلاده   

سكولاريزه شده است بخلاواهيم در آرلاار موللاوي و حلااف  و جلاامي و امثلاال ايلان بزرگلاان         

شدن به مدرنيزاسيون، ارتباط خود را بلاا  نديشيم. ما با ارايه تفسير سكولار از دين و راضيبي

هاي فرهنگ اصيل خود قطع نموديم، زيرا كسي كه با ديدگاه مدرنيته ملاأنوس شلاد   سرمايه

 تواند با عالمَ عالمان توحيدي ارتباط پيدا كند.ديگر نمي

اعتملاادي در پلايش روي ملاا هسلات هملاين       فرماييد اگر راه حل قابلچنانچه ملاحظه مي

كردة ما است از اين كه در علاين مقيلادبودن بلاه آدا  اسلالامي، در     شدنِ نسل تحصيلآگاه

ترين چيزي كه بايد روشن شود همين موضوع است. ابتدا انديشند و مهمتفكر اسلامي نمي

غرق در كنلاد كلاه مسلات   بايد بپذيريم كه مراكز آموزشي جهان اسلالاد كسلااني را تربيلات ملاي    

كلاه  برند، بلادون آن سر ميرؤياهاي مدرنيته هستند و به واقع در يك زندگي بدون آينده به

دسلات آورد و سلاپس بايلاد بقيلاة     رفت از آن تاريكي را بتوان از فرهنگ مدرنيته بلاه راهِ برون

اهداف را دنبال نمود. راستي اگر مراكز آموزشي ما نتوانند عالم را آيلاات الهلاي بنماياننلاد،    

توانند نسلي تربيت كنند كه زبان اسلاد را بفهمد و آن را تصديق كند؟ وقتلاي از  نه ميچگو

فهم حقايق عقب افتاديم و ديگر ذوات مقدس را نفهميديم، زباني كلاه متلاذكر آن ذوات و   

 شود.  حقايق است، زبان بريب و نامحسوسي مي

يلاا توسلاط    -ل قلارآن  مثلا  -ابتلادا بايد متوجه بود كه متون مقدس كه يا وحَي الهلاي اسلات   

چيلازي بلاالاتر از    - البلابلاه و روايلاات معصلاومين   مثلال نهلا    -هاي قدسي بيان شده است انسان

دهنلاد. بشلاري كلاه تحلات تلاأرير فرهنلاگ       اند كه در مدارس به ما آموزش ميمعانيِ كلماتي

شناسد و به معني واقعلايِ  فهمد، چون حقايق مطلق را نميمدرنيته است زبان قدسيان را نمي

تواند تفكر كند و ديگر سخنانش وسيلة سير به عالم بالا نيست، بلكه گفتارهايي فكر، نميت

آمريكاييان ديگلار در هرجلاا كلاه    »پستمن: است كه به هيچ حقيقتي اشاره ندارد، به گفتة نيل
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متفكلاران جامعلاة    0كننلاد. كنند، بلكه همديگر را سلارگرد ملاي  هستند با يكديگر گفتگو نمي

قايق فرهنگ اسلامي عهد خود را تجديد كنند و عهد از ياد رفته را احياء اسلامي بايد با ح

نمايند تا اسلاد را خانة زندگي و تفكر خود احساس نمايند و نلاه مدرنيتلاه را. وطلان متفكلار     

سلاازد، ملاا را از اصلال    اسلامي در ميان افق حقيقت قرار دارد، وطني كه مدرنيته براي ما مي

شلاود،  كنيم و موجب دوري ما از حقيقلات ملاي  وطني ميبي كند و لذا احساسخود دور مي

شناسلاد و  تلار ملاي  متفكري كه حقيقت اسلامي را از ياد نبرده است، حجلاا  كفلار را آسلاان   

 دهد.درد و بقيه را نيز از تاريكي نجات ميمي

                                                 
 .080پستمن، ص، نيل«زندگي در عيش مردن در خوشي» - 0



 

 فصل هشتم

 تعارض اسلام با مدرنيته

تلاأرير مسلاتقل قايلال    هلاا قلادرت و   است، چراكه بلاراي پديلاده  « توهَمّ»همچنان كه شرك 

هاي متكثر عالم، يك تصلاور بيلار واقعلاي و از آن طلارف     است و تصور قدرت براي پديده

شلاود تملااد علاالم، مظلااهر     گرايي است كه بر اساس آن، انسان متوجه مييك واقع« توحيد»

يك حقيقت رابت و ساري در كلّ هستي است، هلار فرهنلاگ و تملادني هلام كلاه در مبلااني       

ا يگانه نبيند و معتقد به كثرت مبادي قدرت باشلاد و اشلاياء و خاصلايت    معرفتي خود، عالمَ ر

ها را مستقل ببيند و نتواند همه اين مظاهرِ متكثر را به يك حقيقت واحد متعالي مربلاوط  آن

است. اگر ملاا تعلاارض بلاين خلادايان مدرنيسلام و سلاخن قلارآن و سلانتّ را         « توهَمّ» كند، در 

ايلام، زيلارا ديلان توجلاه ملاا را بلاه وحلادت مبلاادي علاالم          هشلاد « تلاوهَمّ »بينيم، ما نيز دچار نمي

كثرت و استقلال اشياء معتقد اسلات. و ملاا بلاا گلارايش و      خواند و آن فرهنگ مدرنيته بهمي

خواند، مسلالّماً ازآن فرهنگلاي كلاه بلاه وحلادتِ مبلاادي       نزديكي به فرهنگي كه به كثرت مي

نگلااه، از بلاين بلاردن تعلاارض بلاين      گلارفتن ايلان دو   ايم و ناديدهخواند، فاصله گرفتهعالمَ مي

كردن از اسلاد است و كسي هم كه بلاه گزينشلاي عملال    مدرنيته و اسلاد نيست، بلكه عدول

متوجه فكر و فرهنگي كه با آرار اين تمدن گره خورده اسلات، نيسلات و    انديشد،كردن مي

 ويم.  شكنيم، سراسر فرنگي ميگيريم و بعضي را رها ميلذا به اميد آن كه بعضي را مي
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اي را كه مبناي تفكر مدرن است ، به خوبي بشناسيم و به خوبي از بايد مدرنيته و فلسفه

آن ابهاد زدايي كنيم تا آن كس كه با مدرنيته موافق اسلات، بفهملاد بلاا چلاه تفكلاري موافلاق       

كس هم كه بلاا آن مخلاالف اسلات جايگلااه مخالفلات و للاوازد مخالفلات خلاود را         است و آن

پرسلاند مدرنيتلاه   ي بسياري معلود نشده است كه مدرنيته چيست، ملاي بشناسد. گويا هنوز برا

؟! يعني تا «ليبرال دموكراسي»است؟ يا « دموكراسي»است؟ « ليبراليسم»است؟ « تكنولوژي»

شود و ايلان  پرسش از مدرنيته در همين حد است، هنوز در مسير نشناختن مدرنيته تلاش مي

 است.ود كشيده خود حجابي است كه مدرنيته بر روي حقيقت خ

 هاي كاذب مدرنيته چهره

هلاايي كلاه   ها و ماسلاك هاي كاذ  مدرنيته است، چهرهدر اين فصل؛ بحث روي چهره

هلاا  مدرنيته بر چهره خود زده است تا افراد نتوانند صورت اصلي آن را ببينند؛ و آن ماسك

ملاردد علاادي گملاان    و بيره، لذا « ليبراليسم»يا « دموكراسي»يا « تكنولوژي»عبارت است از: 

رسلاند كلاه چلاه    كنند مدرنيته يعني تكنولوژي يلاا دموكراسلاي، و بعلاد بلاه ايلان نتيجلاه ملاي       مي

اشكالي دارد كه در عين داشتن اعتقاد و اخلاق اسلامي، از تكنولوژي هم اسلاتفاده كلارد و   

كلاه  روش دموكراسي را هم در روابط سياسي، اجتماعي خود، اِعمال نملاود؟ بافلال از ايلان   

ه خلاودي خلاود حاملال يلاك مكتلاب و ايلاديولوژي خلااص اسلات كلاه بلاه حضلاور            مدرنيته بلا 

 دهد.ايديولوژي ديگري در كنار خود اجازة وجود نمي

كه عرض شد، مبناي مدرنيته، اومانيسم است. اومانيسم يك ايلاديولوژي اسلات   همچنان

هلاايش اصلاالت دارد، بلاه طلاوري كلاه      هلاا و ميلال  و حرفش اين است كه بشر با تماد خواست

هاي عالَم است. آن چيزي خو  است كه انسان بگويد خلاو   ها و خوبيحور بديانسان م

است و آن چيزي بد است كه انسان بگويد بد است. حال آيا اين مكتب، جايي بلاه مكتلاب   

هلاا بايلاد   ها را وحَي بايد تعيلاين كنلاد و انسلاان   ها و خوبيدهد كه معتقد است بدياسلاد مي
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يق دستورات شرعي كنترل كنند؟! آيا واقعاً ايلان  هاي خود را از طرها و ميلخواست

 توان در كنار هم با همديگر آشتي داد؟دو مكتب را مي

فرماييلاد، فرهنلاگ مدرنيتلاه،    كه در ابتلاداي فصلال هفلات ملاحظلاه ملاي     از طرفي همچنان

داند و همة تلاش خود را هاي متكثر عالم مادّه ميقدرت و نقش و تأرير را مربوط به پديده

هلااي  كلاه تفكلار توحيلادي بلاراي ابزارهلاا و پديلاده      كند، در حلاالي راستا صرف ميدر همين 

دهلاد، بلاه   متكثر، تأرير استقلالي قايل نيست و نقش اصلي را به توحيد جاري در هسلاتي ملاي  

تواننلاد در كنلاار   اصطلاح معتقد بلاه توحيلاد افَعلاالي اسلات، حلاال چگونلاه ايلان دو تفكلار ملاي         

 ت!همديگر قرار گيرند، بسيار جاي سؤال اس

وقتي توحيد و حقيقتِ وحداني عالم هستي اصالت دارد و تماد علاالمَِ كثلارت در قبضلاه    

پلاس   -مثل تن انسان كه در قبضة مَن يا نفلاس اوسلات   - جنبه وحداني، يعني در قبضه توحيد است

دهد و در نتيجلاه هلار تفكلاري كلاه بلاه      گرا، تفكري است كه به توحيد اصالت ميتفكر واقع

ها نقش و تأرير اسلاتقلالي قايلال باشلاد، تفكلار     اصالت دهد و براي آن هاي متكثر عالمپديده

گرا و وهَمي است، و علاوه بر تعلاارض فلسلافي كلاه بلاين اسلالاد و مدرنيتلاه مطلارح        بير واقع

هلاا در  است در شعارهاي سياسي، اجتماعي مدرنيته جايي براي شعارهاي ديلان نيسلات، ايلان   

بينيلاد  عالم را مورد نظر دارند و لذا ملاي شعار آزادي خود، آزادي براي هرگونه تصرف در 

دهند، آزادي در اعراض از دين مطرح است، اما آيلاا آزادي  كه در شعار آزادي كه سر مي

كه تحمل دين در تمدني كه محلاور آن نفلاس املااره    در دينداري هم وجود دارد؟ در حالي

ار آراءِ است ممكن نيست و تملااد دسلاتگاه تبليغلااتي بلار ضلاد آن اسلات، هرچنلاد ملاانع اظهلا         

 شوند.مخالف نمي

مسلم است كه مدرنيته براي نفوذ در جوامع اسلالامي تعلاارض خلاود را بلاا اسلالاد پنهلاان       

هلااي  كنلاد كلاه در جوانلاان ملاا نسلابت بلاه آرملاان       كند ولي براي قبولاندن خود تلاش ميمي

هلااي بلنلاد و معنلاوي را    ميلي ايجاد كند و آرملاان اسلامي و ايجاد تمدن اسلامي ترديد و بي

كند تا مدينة بربي را مدينلاة فاضلالة بشلاري معرفلاي     هاي حقير و دنيايي تبديل ميه خواستهب
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آگاهِ جامعة اسلامي جاست كه معلمان دلكند و بيب و معاد را مورد بفلت قرار دهد. اين

شناسند و از طرف ديگر كفر و شرك را در هلار  هايي كه از يك طرف حق را مييعني آن

دهند، بايد جامعه را متذكر تعارض بين فرهنگ مدرنيته و اسلاد لباس و لعا  تشخيص مي

 بنمايند.

توان براي انسان كلاه موجلاودي چنلاد    هميشه اين سؤال بايد مدّ نظر باشد كه چگونه مي

ساحتي است، تمدني را پيشنهاد كرد كه فقط بلاه سلااحت ملاادي انسلاان يعنلاي بلاه بخشلاي از        

 وجود او، نظر دارد؟

هلااي  خداوند و اولياء الهي را پذيرفته اسلات و از طريلاق حجلات    در اسلاد انسان ولايت

كلاه فرهنلاگ مدرنيتلاه برخاسلاته از عهلادي      بند است، در حلاالي الهي بر عهد فطري خود پاي

انلاد، و  وجلاود آورده كردن به عالمَ قدس بلاه هاي مقيد به آن فرهنگ با پشتاست كه انسان

خلاويش پيملاان بسلات كلاه فرملاان هلايچ       بلاا نفلاس امّلاارة    « انديشم، پس هستممن مي»با گفتة 

انسلاان جلااي خلادا نشسلات و خواسلات بلاا       « اومانيسم»خدايي را گردن ننهد، چرا كه با طرح 

كللاي از عهلاد عبوديلات    هاي خودش، خود را بسازد و سرنوشت خود را رقم زند و بهبرنامه

خداوند و حضور در آسمان قر  خارج شد. حال چگونلاه امكلاان دارد انسلاان مسلالمان بلار      

ودة فرهنگ مدرنيته خانة دين بنا كند و در يك زمان روي به سوي دو مقصلاد و بلاا دو   شال

 عهد متفاوت داشته باشد؟

نهايتاً در فصل هشتم، تأكيد بر آن است كه نسبت به تعارض بين اسلاد و مدرنيته نبايلاد  

 توان در شرايط فعلي از تكنولوژي و دموكراسلاي اسلاتفاده  بافل بود. آري؛ حالا چگونه مي

كرد تا از يك طرف از فعاليت عادي زندگي عقب نيفتيم، و از طرفي فرهنلاگ مدرنيتلاه بلاا    

ماسك تكنولوژي و دموكراسي، خود را در جلاان و فكلار ملاا جلااي ندهلاد، بحلاث ديگلاري        

 است كه در آينده روشن خواهد شد.



 

 منهفصل 

 عبور از مدرنيته چگونگي

توانيم بگوييم د، همان طور كه نميتوانيم بگوييم فرهنگ بر  به ما ربطي ندارما نمي

 كنيم ولي؛ما مسير خود را از توسعه جهاني جدا مي

تلاوانيم بلاا   لااقل بفهميم آنچه در جهان جريان دارد آهنگ توحيدي ندارد و ما مياولاً: 

تدبّر در فرهنگ توحيدي از تنگنايي كه فرهنگ بر  گرفتلاار آن شلاده اسلات خلاود را تلاا      

 اي برهانيم.  اندازه

دانيم وضع تاريخي علاالم طلاوري نيسلات كلاه بتلاوان بلاه       كه امروز ميما در عين اين نياً:ثا

با تفكر، از فرهنگ توحيدي كه از گذشلاته در   توانراحتي مدرنيته را كنار گذارد، ولي مي

دهد، بفلت نكرد و بر وجود ما زنده مانده است و به ما توانايي امكان عمل در آينده را مي

بلااقي   -كه رمز حف  ملت ما از اضمحلال در دنيا و عامل سعادت ما در آخرت است -عهدِ ديني خود 

هايي دارد و اگر ساحت ديني و معنوي و عبادي و عقلِ قدسي او ماند، چرا كه بشر ساحت

 گردد.دستخوش بحران مي از بين رفت به كلّي

ملاه مللات   هرچند براي عبور از مدرنيته بايد يك عزد و يك خودآگاهي تلااريخي در ه 

پديد آيد، ولي ملتي كه با داشتن فرهنگ تشيع امكان اين بازخيزي را با دل و دست و پا و 

 سر دارد، براي رسيدن به اين عزد عمومي راه دشواري نبايد طي كند.
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توانيم مدرنيته را كنار گلاذاريم وللاي در   درست است كه ما در چنين شرايطي نمي ثالثاً:

د و سير آن تأمل و تفكر كرد و سپس براي خلاارج شلادن از آن،   بايد در پيدايش و قوا ابتدا

ادعاها را كنار گذارد و با جديتي بيشتر از آنچه هست وارد يك برنامه دراز ملادت گشلات   

سلاتيز، ممكلان نيسلات.    و اين بدون يك تفكرِ عميق در شناخت اسلادِ قدسي و بر ِ قدسي

طلاور  توان جمع كرد، هماني ميآري؛ اين طور نيست كه فكر كنيم هرچيزي را با هر چيز

طلاور هلام   كه روشن شد، تصور جمع اسلاد با مدرنيته يك تصلاور خيلاالي اسلات، وللاي ايلان     

نيست كه بلاه راحتلاي بتلاوان از مدرنيتلاه آزاد شلاد. ملاا بايلاد بلادانيم در كجلااي تلااريخ خلاود            

انيم تلاو رويلام و بلاه كجلاا ملاي    و بدانيم بلاه كجلاا ملاي    -و از واقعيت خود بفلت نكنيم -ايم ايستاده

 و درست عمل كردن است.   0برويم. شرط رسيدن به توحيد، درست انديشيدن

ورد اصلي آن، يعنلاي  آتوان به راحتي مدرنيته و دستدرست است كه امروز نمي رابعاً:

تكنولوژي را كنار گذارد، ولي بايد متوجه بود مصرف تكنولوژي نيلااز بلاه توحيلاد و سلانّت     

توحيد دارد، و لذا اگر مصرف تكنوللاوژي همچنلاان اداملاه    ندارد، بلكه نجات از آن نياز به 

كلاه در احيلااء آن عهلاد    كه به عهد توحيدي خود متلاذكر باشلايم و بلادون آن   يابد، بدون اين

مان، تباه خواهلاد شلاد و تجربلاه تلااريخي     بكوشيم، همه زندگي توحيدي و عالم ايماني ملت

همه گذشلاته  روي آوردند،  مهابا به مصرف تكنولوژينيز گواه است كه كشورهايي كه بي

 ايمانيشان نيز مصرف همين تكنولوژي شد.

هايي كلاه تملادن بربلاي را پذيرفتنلاد و آن را مطللاق گرفتلاه و بلاه        عنايت داشته باشيد آن

گذشتة خود از منظر پژوهندگانِ بربي و با ظاهربيني نگاه كردند و به اين ترتيب از سرماية 

اي كلاه  هاي گذشلاته بايست آينده را بر ويرانهوقت ميفرهنگي گذشتة خود جدا شدند، آن

                                                 
 90ي، انديشه در فرهنگ ديني است، به همان تعبيري كلاه قلارآن در سلاوره حلا  آيلاه      منظور از انديشة توحيد - 0

لُ ب  يَاْقِلُ َ  بِِبع»فرمايد: مي َُ مْ  ها باشد كه تعقل كند. كه اين به اصطلاح فلسفي هملاان عللام   يعني؛ قلبي بايد براي آن «لَُُ

 است. باشد، و لذا براي رسيدن به توحيد واقعي انديشة حضوري نيازحضوري مي



 15  ................................................................ : چگونگي عبور از مدرنيتههمنفصل 

اي كلاه بلاه معنلاي اسلاتقرار فرهنلاگ      هيچ و پوچ شده است، بنا كنند، حال بناي آينلاده 

 توان صاحبِ تمدن شد؟بربي است، چگونه امكان دارد؟ مگر با تقليدْ مي

از اين نكته بسيار مهم نيز نبايد بفللات كلارد كلاه اگلار نظملاي و نظلاامي در يلاك         خامساً:

شود ، و يك نظم و نظامي از خانواده و جامعلاه خلاارج   نواده و يا در يك جامعه وارد ميخا

ها تابع سليقه و ميل اشخاص نيست ، بلكه اين تغييرات با تغييلار در  گردد. اين دگرگونيمي

 پندارنلاد ملاي  گيرد. مشكل بزرگ اين است كه بعضيتفكر و در وجود مردمان صورت مي

كلاه علاالمَ آن   وجلاود آورد، بلادون آن  شود با توصيه و يا تحََكُّلام بلاه  نظاد دلخواه خود را مي

نسلابتي  « بلايكن فرانسلايس »جامعه تغيير كند. آيا مشكل است بدانيم بين تكنوللاوژي و تفكلارِ   

وجلاود آورد كلاه مقتضلااي    زده عالمي را بلاه لاينفك برقرار است؟ بر  براي جوامع بر 

اهيم از بر  و للاوازد آن رهلاا شلاويم و از    تحقق آن عالمَ، پذيرفتن بر  است، و اگر بخو

اين توهَمِّ بزرگِ تاريخي، ملت خود را به حقيقت توحيد رهنمون گرديم، بايد بلاا تفكلار و   

و با تفكر و تأمل در توحيد و علاالمَ دينلاي، ايلان سلاير را عمللاي       تأمل در بر  و عالمَ بربي

بلازرگ يعنلاي اسلالاد و تملادن     سازيم، تا در نتيجه آن، مردد با دل و جان به استقبال توحيلاد  

بروند و مسلمّ خداوندي كه مددرسان پيامبرانش بوده است ما را در ايلان رسلاالت    9اسلامي

 سازد.گذارد و اراده خود را به دست ما عملي ميتاريخي تنها نمي

تاريخ گواه است كه مسلمانان چون حول محور حقيقت اسلالاد گردآمدنلاد، اسلالاد بلاه     

تلار ايلان كلاار عمللاي خواهلاد      اي بزرگداد و اين بار با تجربه آنان همّت و درك و عظمت

توان از امكاناتي كلاه خلاود   شد، و اگر از نكات گفته شده بافل نگرديم در حال حاضر مي

 نقطه آرماني خلاود،  وجود آورده است استفاده كرد و با توجه بهمدرنيته براي طرح خود به

كشلايدن در شلارايطي كلاه    انيم هرچند نفلاس خود را مجهز نمود و از مدرنيته عبور كرد و بد

حلال، نفلاس نكشلايدن و مُلاردن هلام      وجود آورده بسيار سخت است وللاي راه اين فرهنگ به

                                                 
منظور از تمدن اسلامي؛ شرايطي است كلاه تملااد اعضلااء و ابلازار آن متلاذكر عهلاد معنلاوي و روحلااني انسلاان           - 9

 رجوع فرماييد.  « زايي شيعهتمدن»توانيد به مباحث باشد. كه براي پيگيري اين مطلب ميمي
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بودن در زير لگلادهاي ايلان فرهنلاگ اسلات،     كه سرنوشت ما محكودنيست، و نيز تصورِ اين

 0گرفتن در چنين شرايطي است.تصميماي نيست و هنر ملت ما، درستتصور حكيمانه

خواهيم اين سؤال را جوا  دهيم كلاه  فرماييد، ميكه ملاحظه ميفصل نهم همچنان در

كننلاد  كساني كلاه مدرنيتلاه را نشناسلاند، تصلاور ملاي     « توان از مدرنيته عبور كرد؟چگونه مي»

تواننلاد زنلادگي   كه از فردا تصميم گرفتند از بر  و مظاهر بر  فاصله بگيرنلاد، ملاي  همين

انجامد، امّا كساني كه مدرنيتلاه و  ال خاد حتماً به شكست ميديگري را شروع كنند. اين خي

شناسند و قبول هلام دارنلاد در كملاك بلاه بشلاريت مشلاكلاتي را بلاه        دار آن را ميابعاد ريشه

اي معتقدنلاد چلاون امكلاان عبلاور از مدرنيتلاه را      شوند؛ عدّهوجود آورده است، دو گروه مي

اي نيتلاه در ملاا وجلاود نلادارد، چلااره     نداريم و تجهيزات لازد براي جلاايگزيني فرهنلاگ مدر  

از يك طرف تماماً به استقبال آن نرويم و از طرفي  -دار و مريز با آن برخورد كنيم نداريم كه ك 

پشت به آن نكنيم، در امور فردي دنبال دين باشيم و در امور اجتماعي و سياسي و اقتصلاادي هلام بلاه دنبلاال     

كه عبور از مدرنيته، كار مشكل و درازمدتي اينگروه ديگر معتقدند در عين  -مدرنيته برويم

امكلاان عبلاور از مدرنيتلاه را دارد و بلاا جلاايگزيني ديلانِ        -خصوص تشلايع به -است، ولي اسلاد 

العلااده زيبلااي   شويم بلكه به شرايط فوق، نه تنها از آفات مدرنيته آزاد مي«حضلاوري  -حِكمي»

شلارايطي زملاين را بلاه آسلامان     يابيم كلاه بشلار در چنلاين    دست مي «حكمي -حضوري»زندگي 

كند و در عين ارتباط با عالم قدس، بهترين ارتبلااط را بلاا طبيعلات برقلارار خواهلاد      متصل مي

 3نمود.

                                                 
گزينش تكنولوژي »هاي لعه كتا تر دنبال كنند علاوه بر مطاچنانچه عزيزان مايل باشند اين مسئله را دقيق - 0

 شرح خطبه متقين رجوع فرمايند.  91تا  30به نوارهاي شماره « علل تزلزل تمدن بر »و « از دريچه بينش توحيدي

شلاود، بلاه   محقلاق ملاي   البيلات كه از طريلاق ولايلات اهلال   « حضوري، حكِمي»براي تحقيق در مورد فرهنگ  - 3

 رجوع فرماييد.« در اصلاح انسان نظر اماد عصر تأرير»و « انتظار فرج و آرار آن»مباحث 
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 خودآگاهي، شرط عبور از مدرنيته

هلااي مدرنيتلاه   ممكن است، بدين معني كه هم توانلاايي « خودآگاهي»عبور از مدرنيته با 

هاي تاريخي خلاود  ها و چالشسيم، هم ضعفدر تثبيت نگهداري خود و نفي رقيب را بشنا

هاي اسلاد را درسلات شلاناخته باشلايم. تأمّلال در ايلان سلاه       را مدّنظر قرار دهيم، و هم توانايي

شود و مسلّم اين كار، سلااز و بلارگِ درازملادتي    وجه است كه موجب خودآگاهي لازد مي

 طلبد.را مي

 باشد:ه قرار زير ميشده در اين فصل ببندي مختصر؛ موضوعات مطرحدر يك جمع

كلاه بلاا تمسلاك بلاه     بخش اوّل؛ توجه به توحيدي نبودن فرهنگ مدرنيته و اعتقاد به ايلان 

شود و درست به هملاان انلادازه   نور توحيد، اميد رها شدن از ظلمت مدرنيته در ما ايجاد مي

اد جانبلاه از چنگلاال مدرنيتلاه و تلاوهزم آز    توان با خودآگاهيِ همهكه به توحيد برگرديم، مي

 شد.

شلادن وضلاع بشلار،    گويد: علت بحرانيبخش راني؛ پس از تأكيد بحث قسمت اوّل، مي

هاي ديني و معنوي و عبادي و عقلال قدسلاي اوسلات و بايلاد در احيلااء ايلان       بفلت از ساحت

 هاي اساسي انجاد گيرد.ريزيساحات تلاش لازد و برنامه

م، در بنلاد آن هسلاتيم و هملاة    در واقع تأكيد ما اين است كه تا ذات اين تمدن را نشناسي

تلاوانيم از آن عبلاور كنلايم،    اقوال و احوال و افعال ما در محدودة اين فرهنلاگ اسلات و نملاي   

 زنيم.فقط حرف آن را مي

گويد پس از توجّلاه بلاه   كند و ميبندي ميبخش رالث؛ راهكار عبور از مدرنيته را جمع

گلاذاري كلارد و   زملادت را پايلاه  ريلازي درا تاريخيِ مدرنيته، بايد يلاك برناملاه   -ريشه فكري 

سلاتيز، و طلارف   كند اين برنامه دو طرف دارد؛ يكي طرف شناخت بلار ِ قدسلاي  تأكيد مي

ديگر شلاناخت اسلالادِ قدسلاي. چلاون بلاا شلاناخت ايلان دو طلارف اسلات كلاه گرفتلاار اسلالادِ             

 شويم.اسلاد آمريكايي، نمي «علي اللهرحمة»اصطلاح حضرت اماد خمينيزده يا بهبر 
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هلاا اشلااره دارد كلاه    به نكته اساسيِ رابطه بين ابزارها و فرهنگ پشت سر آنبخش رابع، 

شلالايعه و »شناسلالاي اسلالات و در سلسلالاله مباحلالاث هلالااي مهلالامّ بلالار بلالاه خلالاودي خلالاود از بحلالاث

 به آن پرداخته شده است.  « زاييتمدن

آنچه در اين قسمت بايد مورد توجهّ باشد، اين نكته است كه هر ابزاري مطلاابق فكلار و   

ي ساخته شده است و روح خود را به خلاودي خلاود هملاراه دارد و جلاز علادّة      فرهنگ خاص

قرار گرفته فكر و فرهنگ بربي تحت تارير با استفاده از تكنولوژي بربي، اكثر افراد  كمي

هاي معنوي كه در ما سراغ دارنلاد  لذا بزرگان ما با توجه به سرمايه .كنندپيروي ميو از آن 

؛ چلاون در بسلاتر فرهنلاگ توحيلادي، ابزارهلاا و      «د شلاروع كنلايم!  بايلاد از خلاو  »اند: به ما گفته

آيلاد، للاذا اسلات كلاه در ايلان بخلاش       تأسيسات، مطابق با همان فكر و فرهنگ به صحنه ملاي 

تلالاوان بلالاه راحتلالاي از مدرنيتلالاه و درسلالات اسلالات كلالاه املالاروزه نملالاي»حلالارف اصلالالي ايلالان اسلالات: 

ناي برگشلات  هاي موجود دست برداشت، ولي اگر بآورد اصلي آن، يعني تكنولوژيدست

 «.  به عهد ديني داريم، بايد نسبت به استفاده از آن، جانب احتياط و تأمل را پيشه كرد

 ها تغيير كندبايد جهت قلب

آورد كلاه شلاايد   العاده دقيق و عميقي را بلاه ميلاان ملاي   بخش خامس؛ يكي از نكات فوق

رات در هلار  تغييلا »كلاه بلادانيم   روح زمانه هنوز بلاه مرحللاه فهلام آن نرسلايده اسلات و آن ايلان      

بلاا تغييلار در تفكلار و در وجلاود مردملاان صلاورت        -اعم از سياسي، اقتصادي و ابلازاري  -ايحوزه

يعني بايد روح جامعه به تصميمي برسد تا آن تصميم به طور حقيقلاي و طبيعلاي    9«گيرد.مي

در جامعه جريان پيدا كند، ولي با كمال تأسف، مشكل بلازرگ ايلان اسلات كلاه بسلاياري از      

                                                 
هلاا  ترين مباحث جنا  آقاي دكتر داوري است كه ايشان بلاراي روشلان شلادن آن، ده   اين نكته يكي از اصلي - 9

هايي كه بايلاد بفهمنلاد پديلاد نياملاده اسلات. بلاه       اند، و  هنوز كه  هنوز است، عزد فهم آن در آنمقاله و مطلب ارايه داده

 .نامة فرهنگ به سردبيري آقاي دكتر داوري رجوع فرماييددات مجلهسلسله مجل
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بلاه  « تحََكُّلام »و از آن بدتر، بلاا   توان با توصيهرند نظاد دلخواه خود را ميپنداافراد مي

 كه عالمَ آن جامعه تغيير كند.وجود آورد، بدون آن

اي نسبت به موضلاوعي  دانيم تا عالمَِ جامعههمة مشكل در اين مطلب اخير است كه نمي

يد كسلااني كلاه در جريلاان    توان اميدوار بود. شلاا تغيير نكند، نسبت به تغيير آن موضوع نمي

آراد جهلات  پيروزي انقلا  بودند، اين حرف را تا حدّي بپذيرند كه اگر واقعاً جامعلاه آراد 

خود را از نظلااد شاهنشلااهي برنگردانلاده بلاود، اولّا؛ً بلاا تملااد افلارادش در بلاه وجلاود آوردن          

و نلاه   -شد اي رژيم شاهنشاهي سرنگون ميكرد، رانياً؛ اگر با تلاش عدّهانقلا  شركت نمي

ها و تنگناهاي بعدي، مردد به همان رژيم قبلي برگشلات  در توطئه -با اراده و عزد عمومي مردد 

اي تغييلار  اگر عالمَ جامعلاه »كردن اين نكته بود كه: اي براي روشنكردند. اين مثال سادهمي

وديلاد بلاه   كه ملاحظه فرمهمچنان« شود آن جامعه را با توصيه و تحكمّ تغيير داد.نكند، نمي

بلالايكن و حضلالاور شلالاده توسلالاط فرانسلالايساي لاينفلالاك بلالاين تفكلالار مطلالارحايلالان خلالااطر رابطلالاه

بلايكن  تكنولوژي در صحنة زندگي بر  موجود بوده و هست، كلاه ابتلادا فلسلافه فرانسلايس    

به جاي آن كه  -اين باور را در عمود مردد ايجاد كرد كه ما بايد خودمان عالمَ را تغيير دهيم 

به وجلاود آملاد،   « انسان ابزارساز»و سپس در راستاي چنين تفكري  -ير دهيمخود را در عالمَ تغي

بينلاد  انساني كه معني بودن خود را تغيير طبيعت و ساختن ابزارهاي مناسبِ تغيير طبيعت مي

 ها يكي بعد از ديگري در صحنه زندگي بشر وارد شد.و در نتيجه انواع تكنولوژي

اگلار نظملاي و نظلاامي در    »شلاود كلاه   ا، روشلان ملاي  هلا ها و تأملال در آن با طرح اين نمونه

هلاا تلاابع سلاليقه و ميلال     رود، ايلان دگرگلاوني  آيد و نظم و نظامي ملاي خانواده و يا جامعه مي

كه شما اين تغييرات را ببينيلاد، بايلاد بدانيلاد يلاك فكلاري      ؛ يعني قبل از اين«اشخاص نيست.

ده و حالا مطلاابق آن فكلار،   ها باز كرها و قلبآراد جاي خود را در ذهنآمده است و آراد

زده، عالَمي را بر  براي جوامع بر »تغييرات شروع شده است. پس عنايت داشته باشيد 

ها را به طرفي كشانده كه حالا مقتضاي تحقّلاق آن علاالمَ،   به وجود آورده و عقل و قلبِ آن

گرايلاي و  وقتلاي ايلان نكتلاه بلاه خلاوبي روشلان شلاد و فهميديلاد بلار          « پذيرفتن بر  است.
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زدگي يك دستورالعمل و بخشنامه نيست، بلكه حضور يك نحوه زندگي در عقل و  بر

اگلار بخلاواهيم از بلار  و للاوازد     »رويد كه زده است، به اين فكر فرو ميقلب جوامع بر 

سلاوي حقيقلات راهنملاايي    آن رها شويم و از اين توهمّ بزرگ تاريخي، جامعلاة خلاود را بلاه    

و عالمَ بربي و با تفكر و تأمل در توحيد و عالمَ دينلاي،  كنيم، بايد با تفكر و تأمل در بر  

دهلاد  هاي عميق فكري و قلبي جوا  ميجاست كه برنامهو اين« اين تغيير را عملي سازيم.

دهد، بلكه موجب بسلاط مدرنيتلاه خواهلاد    هاي سطحي و موسمي نه تنها جوا  نميو برنامه

جوانلاان ملاا نااميلادي حاصلال شلاود و       شود كه در راستاي مقابله بلاا بلار  در  بود و منجر مي

  5تصور كنند راهي براي مقابله با عالمَ مدرنيته وجود ندارد.

وقتي با تأمل در بر  معلود شد مدرنيته ما را از چه عالمي محرود كرده اسلات، مسلالمّ   

ها با دل و جان به استقبال توحيد بزرگ، يعني اسلاد شيعي و تمدن ملاورد نظلار   عمود انسان

آورند؛ البته اسلامي كه نخواسته است براي ربات هلار چلاه بيشلاتر، خلاود را بلاه      آن، روي مي

را  هاي مدرنيته نزديك كند؛ و چنانچه ما بتوانيم اسلاد نلاا  محمّلادي  ها و ارزشملاك

يابنلاد  ها، خودِ گمشده خود را در آن ميدرست ارايه دهيم، از يك طرف دل و جان انسان

شود، و از طلارف ديگلار اگلار    ها ميوارد صحنه زندگي انسان و لذا شور و نشاطِ تماماً الهي

اسلادِ ما همان اسلامي باشد كلاه ملاورد رضلاايت خلادا اسلات، خداونلاد در پيلاروزي اسلالاد،         

گيلارد و  كند، هملاان اسلالامي كلاه از بلادير ريشلاه ملاي      هاي خاصي به ما مرحمت ميكمك

ذِينَ كَفَبرُواْ » خداوند در موردش فرمود: ِسَ الَّ
تْمَلْبيُ  الْلَْ وَ يََ

َ
شَبْ ُ ْ وَاخْشَبْ ِ ْ اَلْلَبْ وَ أ خْ

َْ
بدَ  ََ مِبن ِ يبنِنُمْ 

ع مْيُ عَلَلْنُمْ نِاْمَتٍِ وََ ضِليُ لَنُمُ الِإسْدَوَ ِ ينم تَْْ
َ
يعني؛ بلاا حضلاور فرهنلاگ عللاوي     0«لَنُمْ ِ ينَنُمْ وَأ

مسلمانان كه رنگ خود را بر عقل و قلب البيت، كفّار اميد آنهمراه با معرفت شهودي اهل

اند، و دين خدا از آن طريق به كمالي رسلايده اسلات كلاه در واقلاع ايلان      بزنند، از دست داده

                                                 

باشد كه چرا بعضاً ؛ متذكر اين نكته مي«شودهاي فرهنگي پوچ ميآنگاه كه فعاليت»سلسله مباحث  - 5

 دهد. هاي فرهنگي و ديني ما نتيجة مورد نظر را نميفعاليت

 .3سوره مايده، آيه - 0
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كردن، ديگر هلايچ نقصلاي نلادارد و للاذا ديلان ملاورد       نعمت خدا براي درست زندگي

جهان اسلالاد از   خدارضايت خدا به صحنه آمده است. افسوس كه پس از رحلت رسول

همه جذابيت موجود در متن اسلاد از دست رفت و بيلار  بدير فاصله گرفت و در نتيجه آن

 اسلاد براي مسلمانان جذّا  شد.

توان از مدرنيتلاه  شود كه چگونه ميهر حال عنايت فرموديد كه فصل نهم متذكر مي به

ريلازي دارد و  نمايد اين عبور ساده نيست و نياز به برنامهعبور كرد و در عين حال تأكيد مي

ها تن داد؛ البته اگر با دقّت به نكاتي كه در متن مطرح شد، مسئله را دنبلاال  مهبرنا بايد به آن

اي در پيش دارد كه يكلاي از  العادهشود، بلكه بركات فوقكنيم، نه تنها اين عبور ممكن مي

تلالارين بركلالاات آن، طللالاوع تملالادن شلالايعه و در نهايلالات تحقلالاق ظهلالاور حاكميلالات املالااد اساسلالاي

 است. معصود

به دسلات اشلاپينگلر   « افول بر »ها از زمان نگارش كتا  تي بربيبسياري از كسان، ح

جاي تمدن در حال افول بر  پيشنهاد كننلاد، هملاه قبلاول دارنلاد     اند تمدني را بهسعي كرده

كه فرهنگ مدرنيته چيزهايي آفريلاده اسلات، وللاي در علاين حلاال بشلار را بلاه رويلاارويي بلاا          

ست كه متوجلاه باشلايم تملادنِ جلاايگزين     آن ا ناپذير واداشته است. ولي مهمفجايعي جبران

فرهنگ مدرنيته بايد داراي اصول مطمئن و سراسر قدسي بوده كه هيچ دست تحريفلاي بلاه   

ساحت اصلي آن تجاوز نكرده باشد و اين فقط در اسلامي است كلاه شلايعه آن را پيشلانهاد    

ندو و زده چيزهايي از آيين هكند. ممكن نيست به اسم برگشت به سنت، به نحوة شتا مي

گونلالاه بلاودا و اسلالالاد برگرفتلاه و تملالادني مقابلال فرهنلالاگ مدرنيتلاه ايجلالااد كلارد و مسلالالم ايلان      

 گري هرگز كارساز نخواهد بود.گزينش
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كنند در گوهر تشيع نهفتلاه  گراهاي حقيقي بر آن تأكيد ميالبته تماد امتيازاتي كه سنت

گرا بلار آن  اءِ سنتاست كه بعضي از علم« خرد جاوداني»است و به يك اعتبار تشيع همان 

 7هاي كاربردي در خود ندارد.تأكيد دارند با اين تفاوت كه هيچ ابهامي در ارايه مصداق

                                                 
در صددند به گوهري كه در همة اديان الهلاي جلااري اسلات دسلات يابنلاد      « رد جاودانخ»عزيزاني كه با طرح  - 7

لازد است مستحضر باشند اين نوع نگاه ممكن است به يك نحوه زندگي باطنيِ فردگرا بسنده كند و نسلابت بلاه وضلاع    

ايلاد فرهنلاگ   كلاه ب تفلااوت باشلاند در حلاالي   موجود جهان كه مناسبات بشري را در قبضة روح استكباري خود دارد، بي

تماد مناسبات جهان بشري اعم از مناسبات سياسي، تربيتي و اقتصادي را تحت تأرير خلاود قلارار دهلاد و    « خرد جاودان»

 است.  شود كه نور چشم همة انبياء و اولياء يعني حضرت مهدياين امر با حاكميت انساني محقق مي



 

 فصل دهم

 هاي نقد غرب در جهان اسلامانگيزه

مدرن يك نحوه نقد مدرنيته اسلات، امّلاا از آنجلاايي كلاه مدرنيتلاه      درست است كه پستْ

خواهد در درون خلاود  مي -حتيّ نقد خود را - داند، همه چيز رافقط، تفكر مدرن را تفكر مي

جاي دهد و رنگِ همان فكر و فرهنگ را به آن بزند، لذا هر جريانِ منتقد به مدرنيته را نيز 

مدرن يا سلاؤال از مدرنيتلاه در راسلاتاي اصلالاح خلاود بلاراي دسترسلاي بلاه         تحت عنوان پست

ن شود كه يلاك فكلار و   نمايد. ولي لازد است روشاهدافي كه وعده داده است، معرفي مي

اي در جهان هست كه خارج از احاطة فرهنگي مدرنيتلاه و بلاا   فرهنگ و يك روح و روحيه

شناسلاد  ترين شكل خود ملاي نظر به افق تاريخ و داشتن روح انتظار، هر انحرافي را در عميق

« مدرنيتلاه »كند و در ايلان برهلاه از تلااريخ كلاه انحلارافِ بلازرگ عصلار را        را گوشزد ميو آن

چرا كه فرهنلاگ   .گماردهمت ميهاي مختلف از زاويهند، به نقاديِ مُدَوّن و دقيق آن بيمي

 بيند.هاي مختلف ميرا در زاويه اسلامي، انسان و جهان

دهلايم نبايلاد هملاة انتقادهلاايي كلاه بلاه بلار  و مدرنيتلاه         با توجه به نكته فوق؛ هشدار مي

اي را كلاه اشلاپنگلر بلاراي انسلاان،     هشود را در يك راستا تصور كرد. به عنوان مثال: نقطلا مي

دانلاد، بيلار از   كننلادة آن كملاال ملاي   داند و براساس آن، فرهنگ مدرنيته را ضلاايع كمال مي

كننلاده آن  داند و فرهنلاگ مدرنيتلاه را ضلاايع   اي است كه هايدگر براي انسان كمال مينقطه
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كلاه   مچنلاان كند. هداند و لذا در راستاي همان هدف، به نقادي بر  مبادرت ميكمال مي

و يلالاا علاملالالاه   «عليهه اللهرحمة»خمينلالالاينقّلالاادي مدرنيتلالاه و نقلالاادي فرهنلالاگ بلالار  توسلالاط املالالااد     

گنون، همه و همه با توجه به مدّ نظر داشتن آن يا پروفسوركربن و يا رنه «عليه اللهرحمة»طبلااطبلاايي

پردازند. پلاس  شناسند و بر اساس آن به نقد مدرنيته ميكه براي انسان مي نقطه كمالي است

هلاا و اشلاخاص مختللاف بررسلاي شلاود و در      ابتدا ضروري است هدف نقد بر  در مكتب

اي هلااي فرهنلاگ مدرنيتلاه و اهلاداف ملاورد نظلار آن، نكتلاه       نقادي يك كلمه؛ روش بررسي

هلاا قابلال   حساس است و از طريق بررسي كمال انساني كه مورد نظر نقّاد اسلات، آن نقّلاادي  

 بندي است.دسته

هاي نقد مدرنيته است و اين موضوع در رابطه با عبلاور  ل؛ بحث بر سر انگيزهدر اين فص

شود. اصل اين فصل از بحث بر مبنلااي يلاك قاعلاده    از مدرنيته از مباحث مهم محسو  مي

شود بر مبناي علادد دسترسلاي بلاه هلادفي     هر نقدي كه طرح مي»گويد: بنا شده است كه مي

كنيد، مسلالمّ  ريزي ميي شما در هر كاري كه برنامهيعن«. است كه نقّاد در مدّنظر خود دارد

نماييد، حال اگر از طريق آن برنامه به هدف مورد نظلار خلاود نرسلايديد،    هدفي را دنبال مي

كنيد؛ ولي يك وقت نقد ما به هدفي اسلات كلاه برناملاة ملاورد     نسبت به آن برنامه نقّادي مي

ي مطرح اسلات كلاه از آن نيلاز    نيز وجوه نظر درصدد تحقق آن است، حال در نقد نوع دود

 نبايد بافل بود.

 در مورد نقد مدرنيته، چند جايگاه مطرح است: 

ها بلاه روش مدرنيتلاه نقلاد    ند، كه عموماً اينرها به مدرنيته دامدرنپست نقدي كه -الف

كننلاد، تلاا ببيننلاد چلارا مدرنيتلاه      ها مدرنيته را بازخواني ملاي دارند و نه به اهداف مدرنيته؛ اين

گروه از نقّادها از نظلار   ه است به اهدافي كه وعده داده است برسد. پس در واقع ايننتوانست

هلاا ايلاراد دارنلاد، حتّلاي وقتلاي بلاه       بيكن تفاوتي ندارند، بلكه به روشهدف با امثال فرانسيس

كنند، به اين معني نخواهد بلاود كلاه بخواهنلاد رويكلارد     زدايي مدرنيته انتقاد ميروش قدسي

هلاا توصلايه بلاه ملاذهب ديلاده      ملاردن دهند و اگر در سخنان اين نوع از پُست مدرنيته را تغيير
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كلاردن پلاوچي جانكلااهي اسلات كلاه      هايي جهت قابلال تحملال  شود در حدّ داستانمي

دنياي مدرن به روح بشر تحميل كرده است و اين بير از توجه به دين خلادا بلاراي سلاعادت    

مدرنيته دانست و تصور كرد چنين  دنيا و آخرت است. پس اين نوع نقد را نبايد نقدِ هدفِ

ملادرن بلاه معنلاايي كلاه     نقادهايي پيشنهاد عبور از مدرنيته را دارند. البته هميشلاه معنلاي پُسلات   

رود، بلكه گاهي به كساني كه همة گذشلاتة متافيزيلاك را بلاه چلاالش     عرض شد به كار نمي

 اند.مدرن گفتهاند نيز پُستكشيده

ن جهلات اسلات كلاه اهلاداف پيشلانهادي مدرنيتلاه را       دومين نحوه نقد به مدرنيته از آ -ب

كنلاد،  پسندند. حال در اين نوع دود بايد پرسيد نقاد چه هدفي را پيشنهاد ميبراي خود نمي

خواهد به جاي هدف مورد نظر مدرنيته قرار دهلاد، ملاورد قبلاول اسلات يلاا      آيا هدفي كه مي

شناسلايم كلاه   منتقديني را ملاي كند. در اين نوع دود، نه؟! اين نكته مسئله را بسيار حساس مي

گرايي را بلاه جلااي مدرنيتلاه قلارار دهنلاد. نفلاس ايلان عملال         خواهند ناسيوناليسم يا قوميتمي

كه به خودي خود يك نحوه حضور مدرنيته را به همراه دارد، هرگز بلاه معنلاي   علاوه بر اين

قوللاه  جايگزيني بهتري نيست. طرح زندگي ايران باستان يا احياء فرهنلاگ عربيلات از ايلان م   

هلااي  كلاه طلارح ضلاعف    -است؛ يك طرفِ سخنِ اين نوع منتقدين و به اصطلاح روشلانفكران  

بسيار جذا  و روشنفكرانه است، وللاي متأسلافانه طلارف ديگلار سلاخن       -فرهنگ مدرنيته است 

ها پرسلايد بلاه چلاه دليلال آنچلاه شلاما       باشد، بايد از اينكننده مياينان سخت انحرافي و ابفال

هايلات، بشلار را بلاه پايگلااه حيلاات ملاورد نيلااز جسلام و روح و عقلال و          كنيد، در نپيشنهاد مي

 رساند؟اش ميقلب

گيلاري بلاا مدرنيتلاه اخلاتلاف دارنلاد، ملاارتين       از جمله منتقدين مهم مدرنيته كه در هدف

هايدگر است. هايدگر در نقد فلسفه بر  و بلاه تبلاع آن مدرنيتلاه، جايگلااهي خلااص دارد،      

ه را به خلاوبي تلادوين كلارد و ايلان يكلاي از كارهلااي بسلايار        زيرا اوّلاً؛ زبان تفكر نقد مدرنيت

گر را مطرح نمود، و اگر كسي متوجلاه ايلان   بزرگ فلسفه معاصر است. رانياً؛ او تفكر آماده

نكته اخير در تفكر هايدگر بشود، تصديق خواهد نمود كه فلسفه هايدگر، پايه تفكر آينده 
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رنيته عبور كند. هايدگر متوجه اسلات  خواهد به سلامت از مدآن نوع از بشري است كه مي

روح مدرنيته آنچنان در عقل و قلب جهان امروز حاكم است كه اجازه فهم هلادفي ملااوراء   

كند ملاا  كند، ولي سعي ميدهد و لذا هايدگر هدفي را پيشنهاد نميمدرنيته را به جامعه نمي

آن باشلاد و ايلان    اي آماده كند كه امكان پلاذيرش هلادفي سلاالم و مطملائن در    را براي آينده

گوييم هايدگر در نقد فلسفه بر  جايگاهي خلااص دارد و آن عبلاارت اسلات    است كه مي

گلاري بلاراي عبلاور از مدرنيتلاه و شلاناخت جلاايگزيني مناسلاب كلاه آن         از ايجاد روح آملااده 

جايگزيني ما را دوباره به مدرنيته برنگرداند همان مشلاكلي كلاه در طلاول تلااريخ دوهلازار و      

آوري جديلاد را درك  سلاتيزانة فلان  فاق افتاده است. هايدگر تأرير انسانپانصد ساله بر  ات

آوري را به خوبي تبيين و انسان را آماده نموده است كه از اين كرده و ريشة فكري اين فن

 فكر و فن عبور كند.

و انقلالا  اسلالامي ايشلاان اسلات. در روش     « عليه اللهرحمة»خمينياز جمله منتقدين بر ؛ اماد

دو امتياز نهفته است: امتياز اولِ روش ايشان، همان روش عبور از بلار    «عليه اللهرحمة»يخميناماد

هلااي بربلاي ملادّنظر    مدرنيسم بلاه آن معنلاي كلاه بلاا خره ارزش    است، ولي نه به روش پست

باشد؛ و به همين جهت هم امثال نهضت آزادي كه در ابتداي انقلا ، بلاا انقلالا  همراهلاي    

 دادنلاد، بلاا موجوديلات انقلالا  درگيلار شلادند.      ي بربي اصالت ميهاكردند، چون به ارزش

از بر ؛ شناخت جايگزيني مناسب اسلات، كلاه    «عليه اللهرحمة»خمينيامتياز دود روش نقادي اماد

گلاويي بلاه جسلام و    نه تنها بتواند جاي مدرنيته را پر كند، بلكه جهت مناسلابي بلاراي جلاوا    

گِ بدير در طرح حماسلاي، فقهلاي، عرفلااني و    ها باشد. گويا فرهنروح و عقل و قلب انسان

به صحنه آمده است تا انقلا  اسلامي به عنوان راه تحقق بدير  «عليه اللهرحمة»فلسفي اماد خميني

 مدرنيته باشد. اعتمادي به جايدر آيندة تاريخ، جايگزين قابل

را نيلاز   استقبال خو  اكثر آشنايان به فلسفه هايدگر در ايران نسبت به انقلالا  اسلالامي  

گر آن فلسفه دانست، روحي كه عبور از بر  را بلاا اسلاتقبال از   بايد در راستاي روح آماده
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كه بسط مدرنيته نيست، جايگزين مناسلاب  فكري همراه كرد كه آن فكر در عين اين

 اعتمادي نسبت به مدرنيته است.و قابل

از هلادف در نقلاد   ها جاي توسعة بيشتر دارد زيرا خطلار بفللات   رسد اين فصلبه نظر مي

كنلاد. نمونلاة بلاارز آن، مكتلاب     مدرنيته خطري است كه اكثر منتقدين مدرنيته را تهديد ملاي 

ماركسيسم است كه متوجه بوديد با چه اميدهايي در نفي بر  شروع شد و بلاه چلاه نتيجلاة    

بندي منتقدين به مدرنيته هوشياري زيادي به خرج باري رسيد. پس دوستان در تقسيماسف

 كنند.هايي كه در جهان اسلاد و در بين شيعيان مدرنيته را نقد مينسبت به آن بدهند حتي





 

 فصل يازدهم

 شهرهاي قابل زندگي

هلااي  هلام رفتلاه در دسلات ادارات و ارگلاان    جايي كه تنظيم صلاورت شلاهرها روي  از آن

ريلازان زيباسلاازي شلاهر و در نتيجلاه سلابب      برناملاه  وَهملاي  خاصي است، خطر تحميل صورت

اي كه در اين كتا  مورد نقد است همواره در ميلاان اسلات؛ و للاذا اگلار     رنيتهبسط همان مد

ريزيِ صورت سازي شلاهر حساسلايت كلاار خلاود را نشناسلاند و خاسلاتگاه       كارشناسان برنامه

شود تا طرحي را براي تغيير صورت جلاايي پيشلانهاد كننلاد، خلاو      هايي كه منجر ميانگيزه

رو امل نداشته باشلاند، درسلات بلاا چيلازي روبلاه     هاي خطر آگاهي كبررسي ننمايند و به نقطه

 خواستند از آن فرار كنند.شوند كه ميمي

دار، ناشي از يافتن عالَمي است كه براي بهتر رسيدن به آن علاالمَ،  صورت زيباي هدف

بايد طبيعت را آملااده كنلايم تلاا بيشلاتر صلاورت خلاود را اظهلاار كنلاد و ايلان كلاار بيلار از بلاه             

هلااي وهَميلاه بلار طبيعلات اسلات، كلاه در ايلان        حميلال صلاورت  بردن طبيعت از طريق تحجا 

توان با حقيقت طبيعت مؤانست سالم و قلبي داشت و به همين جهلات بلاه   صورت ديگر نمي

اي كه براساس آن طبيعت را تغيير داديم، در ملاا تغييلار   كه صورت وهميه و خياليهمجرد آن

و صورت وهملاي جديلاد    آييم تا به كلي صورت قبلي را تخريب كنيمكرد، در صدد برمي

حلاال   -شلاود همين مسئله در مورد خانه و سلااير ابلازار زنلادگي نيلاز واقلاع ملاي       -را بر آن تحميل نماييم 
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كه بايد سعي كرد تا طبيعت صورت حقيقي خود را اظهار كند، و ما موانع اُنس با آن را آن

كلاه  ون آنشلاود، بلاد  تلار ملاي  برطرف كنيم و در نتيجه روز به روز اُنس ملاا بلاا طبيعلات عميلاق    

طولاني شدن اُنس، موجب خستگي گردد. اگر ادارات مربوطه با دقت و حساسيت در املار  

زيباسازي شهر قدد نزنند، خطر از بين بردن اُنس حقيقي با طبيعت شهرها در پلايش خواهلاد   

 بود.

بگيرند  افرادي تصميم براي بازگشت به شهرِ قابل قبولِ روح و عقل و قلب، لازد است

اي را كه از ابتلادا تلاا   گانهيته عبور كرده باشند و موارد مطرح شده در عناوين دهكه از مدرن

 جا عرض شد با مباني دقيقش بشناسند.  اين

در نظاد اسلامي، ادارات و نهادهايي كه مسلائول تعيلاين سلااختار چهلارة شلاهر و طبيعلات       

بفللات ننماينلاد،   شهر هستند، بايد در اين امر بسيار احتيلااط كننلاد و از مبلااني الهلايِ طبيعلات      

كننلاد، چراكلاه بسلايار فلارق اسلات بلاين       هاي وهَمي را بر طبيعلات تحميلال ملاي   وگرنه صورت

هلاايي كلاه حاصلال تحميلال     آوردن طبيعت است با پاركهايي كه حاصلِ به انكشافپارك

صورت وهَمي كارشناسان زيباسازي شهرها هستند و فهم و شناخت تفلااوت ايلان دو، كلاارِ    

 بسيار ظريفي است.

ر كنار زندگي شهري، بستري فراهم كرد تا طبيعت بهتر و بيشتر خود را بنمايانلاد  بايد د

ها بتوانند با صورت رازگونة طبيعت مأنوس گردند، وگرنه زندگي در شهرها بسيار و انسان

هلاا را  ها تحمل زنلادگي در آپارتملاان  كه روح انسانشود و همچنانفرسا ميسخت و طاقت

سلاازان اسلات، نيلاز نلادارد،     هايي را كه صورت وهَم پلاارك ندارد، تحمل زندگي در پارك

تواننلاد  ها نميها، طبيعت در حجا  رفته است و لذا انسانچون در بسياري موارد در پارك

شلاوند؛ و چلاون روحشلاان تغذيلاه     گيرند، با آن فضا مأنوس طور كه با طبيعت اُنس ميهمان

 نمايند.وحي ميشود، پفك و چيپس و تخمه را جايگزين آن تغذية رنمي

اش است و آرامش و قرار واقعلاي « راز هستي»است و آدمي تشنة « طلب راز»شأن آدمي

مصنوعي، روح ملاا را ملادد    در فضايي است كه او را با رازهاي طبيعت مأنوس كند. طبيعت
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هلااي جعللاي را   ايم و نمونههاي رازگونة طبيعت را از بين بردهكند چون ما جنبهنمي

 ايم.هاي اصلي قرار دادهجايگزين نمونه

بايد كاري كرد كه صورت شهرهاي ما صورت الطاف الهلاي باشلاد و نلاه صلاورت قهلار      

دانيد و يا صلاورت  الهي. آيا شما صورت شهر نيويورك يا تهران را صورت لطف الهي مي

هلااي  داشتن و آزادشدن از زملاانِ فلااني را بلاه انسلاان    « وقت»قهر الهي؟ آيا اين شهرها امكان 

شلاد،  « الله»اي بلاراي تجللاي اسلام    دهند؟ وقتي تلقي ما از زندگي ايجاد زمينلاه ود ميدرون خ

گردد حقيقلات علاالم يعنلاي هملاان     شود و آنچه بيشتر براي ما مهم ميهمه چيز ما عوض مي

خواهد بود و در آن صورت شهر، با همة نمادهايش انگشت اشلااره بلاه حقيقلات علاالم     « الله»

گفلاتن كلاه وضلاع موجلاود شلاهرها سراسلار       يزي سلاخن دارد. راستي چقدر سخت است از چ

حجا  آن است. آيا احوالات شما وقتي در يك سوپر ماركت هستيد بلاا وقتلاي در سلااحل    

ايد، يكسان است؟ چرا شهرهاي ما بيشلاتر شلابيه سلاوپرماركت شلاده     درياي با شكوه ايستاده

 كنلاد؟ صلاورت عقلال قدسلاي كجلاا و صلاورت شلاهرهاي       است و با نفس امّارة ما گفتگو مي

امروزين ما كجا! از آن طرف بشرِ حاضر در محضر حق كجا و بشر حاضر در هواي نفلاس  

تلاوان نسلابت بلاه    امّاره خود كجا! صورت شهرهاي موجود متذكر كداد بشر است؟ آيلاا ملاي  

خواهد همواره در محضر حق بماند. راسلاتي  شهري فكر كرد كه متذكر بشري باشد كه مي

اي بشرِ انتزاعي گرفتار علم حصولي هيچ بهلاره  گفتن كهچقدر سخت است از چيزي سخن

خانه نديدد، در مرحلة بعلاد  از آن ندارد. بايزيد گفت: به ح  رفتم، خانه ديدد ولي صاحب

خانه ديدد و خانلاه  خانه، و در مرحلة سود صاحببه ح  رفتم، هم خانه ديدد و هم صاحب

 نديدد.





 

 هاها و پاسخپرسش

 خاستگاه نقد مدرنيته

فرهنگ مدرنيته را بايد بلاه چلاه كسلاي يلاا بلاه چلاه فرهنگلاي         يشه و خاستگاه نقدر سؤال:

 نسبت داد؟

دادن بلاه ايلان   سؤال بسيار خوبي است و جا دارد در فرصتي ديگر بلاراي جلاوا    جواب:

 سؤال برنامة مفصلي را ترتيب داد ولي به طور مختصر بايد عرض كنم:

آورده نشدن آن ادعاها، در درون خود است كه با بر خود مدرنيته ادعاهايي كرده اولاً:

از طريلالاق طرفلالادارانش بلالاه چلالاالش كشلالايده شلالاده اسلالات و نسلالابت بلالاه امكلالاان اداملالاه حيلالااتش  

وجود آورده است و لذا از اين جهت خلاود مدرنيتلاه عاملال    هايي را در طرفدارانش بهشك

 نقد مدرنيته شد.

بلاا بسلاياري از    مدرنيته طوري به صحنه آمده است كه چه بخواهلاد و چلاه نخواهلاد    ثانياً:

شلاود،  هاي ديني مردد جهان و تفكرات حكيمانه حكيمان دنيا درگيلار ملاي  فكرها و فرهنگ

هاي مخالف خلاود را بلاه   هر چند تلاشش آن است كه با قدرت تبليغاتي خود تماد فرهنگ

اش هلااي گذشلاته  موزه بسپارد و خود را تنها فكر مورد قبول معرفي كند و بعضلاي از تجربلاه  

دارد، ولي اين تمدن در نقطه عطلاف حضلاور خلاود يلاك     را در او زنده نگه مي نيز اين اميد
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تلاوان  رو شد كه البته ملاي هاي فكري و فرهنگي از درون و بيرون روبهمرتبه با سيل مخالفت

 شناسي براي انسان، متفاوت دانست.هاي با آن را در رابطه با تفاوت كمالنوع مخالفت

انات خود را به فعليت رسانده و ديگر چيلازي در  هايدگر گفته است كه بر  همة امك

خواهد پايان تاريخ بلار  را اعلالاد كنلاد و    پيدا است كه گوينده اين عبارت مي 0قوا ندارد.

 بگويد كه بر  ديگر آينده ندارد.

به هرحال خاستگاه نقد مدرنيته از نحلاوة بلاودن و از ادعاهلاايي كلاه كلارده شلاروع شلاده        

 نقدها را شروع كرده باشند. است، هرچند افراد سرشناسي اين

 ؟!رفع بحران توسط عامل بحران

كه املاروزه در  پوشي كرد، در حاليآوردهاي مدرنيته چشمتوان از دستآيا مي سؤال:

عنلاوان مثلاال؛ املاروزه ملاا     راستاي مقابله با عوامل سختِ طبيعي به كمك ما آمده است، بلاه  

هايي بسلاازيم كلاه در مقابلال زلزللاه     نآوردهاي تكنولوژي ساختماكمك دست توانيم بهمي

 هاي پيشرفته از طبيعت نهايت استفاده را ببريم؟!مقاود است و يا به كمك تكنولوژي

هاي پيشرفته به جان طبيعت بيفتيم و آن را كه ما به كمك تكنولوژيقبل از آن جواب:

ر با آن بلاوديم  هر طور كه بخواهيم تغيير دهيم، با طبيعت تعامل داشتيم و درصدد اُنس بيشت

كه كرد، نه اينو لذا طبيعت در آن شرايط و با اُنسي كه با ما داشت، تكليف ما را تعيين مي

هلااي ملان   گويد رودخانهمثل امروز ما تكليف طبيعت را تعيين كنيم. طبيعت به زبان رمز مي

اي هلا خواهي بيا و در كنار رودخانلاه هاي زمين گسترده است. تو اگر آ  ميدر اين قسمت

رفتلايم، زنلادگيمان بلاه    هلااي طبيعلات ملاي   ها و رودخانهمن زندگي كن. اگر ما به كنار دشت

كه نظاد طبيعي عالمَ را به تغيير اساسي بكشانيم، در كنلاار  شد و بدون آنوسعت طبيعت مي

هلااي بلازرگ انجلااد    جلاايي كرديم. ولي وقتي در طبيعت جابلاه آن به بهترين نحو زندگي مي

                                                 
 59دكترداوري، نامه فرهنلاگ، شلاماره   » ت بر فلسفهگسيختگي تاريخي و فرهنگي و تقدد سياس»نقل از مقالة  - 0

 .0313تابستان 
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هلاا را جبلالاران  جلاايي جابلاه  ه طبيعلات در اوّللاين فرصلات، آن   داديلام، طبيعلاي اسلات كلا    

و لاي زيلاادي را از  شلاويم كلاه گِلال    رو ملاي كند، در نتيجه ما با يك سيل سهمگين روبهمي

گلاوييم در ارلار حركلات و رانلاش زملاين،      برد كه به اصطلاح ملاا ملاي  جاي ديگر مي جايي به

هاي روستا را پوشلااند، چلاون ملاا    ها حركت كرد و خانهو لايروستايي دفن شد. يعني گِل 

بارد، مقلادار زيلاادي   نظاد طبيعت را به هم زديم. شما به اين نمونه نگاه كنيد. وقتي باران مي

شلاود و از محلال خروجلاي    رود و بلاه بسلاترهاي زيرزمينلاي وارد ملاي    از آن در زمين فرو ملاي 

دهيم جهت مي سازيم مسير آن راهايي كه ميگردد و يا از طريق قناتها، خارج ميچشمه

كنيم. فرق قنات با چاه عميقِ داراي موتور پملا  ايلان اسلات كلاه     ها استفاده ميو از آن آ 

گلاذارد، و  خود در اختيار ما ميرويم كه طبيعت به خوديوسيلة قنات، به استقبال آبي ميبه

شلايم،  كدهيم . اما با موتور پم  آ  را از حلق زمين بيرون ملاي ها جهت ميما نهايتاً به آ 

كنلايم. در بسلاياري از ملاوارد ملاا     در اين حالتِ اخير زمين را از حيات طبيعي خود خارج مي

ايم كه ديگر بستري براي ادامه ريزش مواهب خدا نيسلات و  طوري با طبيعت برخورد كرده

كه به بسترهاي زيرزمينلاي فلارو رود، بلاه سلايلِ هملاراه بلاا گِلال و لاي        جاي آنلذا آن باران به

ها به داخل شلاهرها، و  ها و كنارة رودخانه. از طرفي با مهاجرت از پهنة دشتشودتبديل مي

شلاود  روشدن با تراكم جمعيت، حالا تلاراكم جمعيلات را كلاه منجلار بلاه مشلاكلاتي ملاي       روبه

جهلات آن اسلات كلاه ملاا     ها بههاي مدرن حل كنيم، همة اينخواهيم از طريق تكنولوژيمي

خلاواهيم تكليلاف طبيعلات    ايم و لذا ديگر ما ميقدرت تكنولوژي را بر طبيعت تحميل كرده

ايلام  تعيين كنيم و طبيعت هم در اولين فرصت آن تغييراتي را كه ما بر آن تحميلال كلارده   را

هلااي قلاديم كلاه بلادون ايلان      هملاه خرابلاي اسلات. در زملاان    اش ايلان كنلاد و نتيجلاه  جبران ملاي 

فر بود. شاردون ن 5111كردند، مثلاً كلّ جمعيت يك شهر بزرگ ها زندگي ميتكنولوژي

آمده است، او جمعيت اصفهان را حدود پن  يا شلاش هلازار   در زمان شاه عباس به اصفهان 

اي بلاه وسلاعت دشلات اصلافهان و     كند. حالا پن ، شش هزار نفر در يك گسترهنفر ذكر مي

رو هلااي جمعيتلاي روبلاه   كلاه بلاا بحلاران   كنند بلادون آن رود، به راحتي زندگي ميكنار زاينده
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اهند در طبيعت تغييلارات كللاي بدهنلاد. آري؛ طبيعلات بعضلااً براسلااس جلانس        شوند كه بخو

طبيعي خود و انبساط موادّ مذا  درون خود تحركاتي دارد كلاه بلاه آن آتشفشلاان و زلزللاه     

هايي كلاه  گوييم و بشر عموماً در طول اعصار بر اساس تجربه و آزمون و خطا، در مكانمي

يا طوري زندگي را شكل داده بود كلاه بلاا زلزللاه    و  كرده استخيز بوده، زندگي نميزلزله

هلاايش را در مسلاير خاصلاي    هماهنگ بود و يا طبيعت بر اسلااس مسلاير طبيعلاي خلاود، بلااران     

آراد كردند. وقتلاي آراد ها زندگي نميها هم در آن مسيرها و مسيلكرد و انسانهدايت مي

را در اختيار خود بگيرد و ها ، خواست مسيلها تغيير كرد، بشرِ مغرور به تكنولوژيزندگي

ها شروع شد و حالا بلاراي  مهاجرت مردد روستاها به طرف شهرها و اِشغال محل عبور سيل

تري نياز دارد، يعني به اميلاد تكنوللاوژي بلاه جلاان     حف  اين نوعِ زندگي، تكنولوژي پيچيده

، در تلاري اسلات  طبيعت افتاد و حالا ادامه آن زندگي، سخت وابسته به تكنوللاوژي پيشلارفته  

 خواهد بحران را توسط چيزي رفع كند كه خودش عامل بحران بوده است.  واقع مي

هاي افراطي كه بر طبيعت تحميل كرديم، در معلارض  كاريما ابتدا خودمان را با دست

خواهيم از طريق بيرطبيعي، خود را از آن خطلار برهلاانيم، پلاس    خطر قرار داديم و حالا مي

عمل طبيعي انبساط موادّ مذا  دورني زملاين و فشلاار ناشلاي از    الشايد زلزله علاوه بر عكس

آن، يك تذكري براي بشر باشد تا معني زندگي را گم نكند و صرفاً مشغول عيش و نوش 

تلارين  نشود. علاوه بر اين بنا نيست اين همه آدد در يك نقطه جمع شوند و بعد با كوچلاك 

جلاا مثلال   حق داريم اين همه آدد در يكحادره، تلفات انساني زيادي را تحمل كنند. آيا ما 

شهر تهران جمع شويم و بعد هم بگوييم چرا بناست تهران زلزله شود؟! خداوند از قبلال بلاه   

شود، پس بايد طوري در گسترة طبيعت زنلادگي  زلزله نميما نشان داده است، كه زمين بي

يش از حلادّ گرفتلاار   كنيم كه اوّلاً؛ زندگي ما هر چه بيشتر در مسير طبيعي خودش باشد و بلا 

دنيا نشويم و رانياً؛ در صورت وقوع زلزله، اين همه تلفات ندهيم. آيا اگر در كنلاار طبيعلات   

هلاايي بلاود كلاه    ها، كشتهداديم يا كشتهكرديم، اصلاً كشته نميو به نحو درست زندگي مي

كلاه  دانيم؟ امّا اصل حرف را بايد در جاي ديگري پيلادا كنلايم   ما آن را از روي حكمت مي
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اخن  9ما با طبيعت زندگي نكرديم، طبيعت را مطابق ميلال خلاود دسلاتكاري كلارديم.    

روز  5بلارد، شلاكافي ايجلااد شلاود كلاه      رود را به استان يزد مياي كه آ  زايندهاگر در لوله

شوند، ملاردد اهلاالي يلازد كلاه بلاه گلاواهي       استان تلف مي جا نرسد، همه مردد آنآ  به آن

با هماهنگي با آن طبيعت زندگي كردند و بلاراي خلاود تملادن     ها در دل كوير وتاريخ سال

انلاد. ملاا در   گونلاه در ورطلاه خطلار قلارار گرفتلاه     قابل تحسين آفريدنلاد، در حلاال حاضلار ايلان    

كنلايم، در  جلاا حيلارت ملاي   هايي داريم كه از دقّت و پشتكار ملاردد آن شهرستان يزد بزرگي

هلاا  زمينلاي واقعلااً يلازدي   هاي آ  زير( و تشخيص سفرهhydro geologyشناسي)رشته آ 

كلاه هلار لحظلاه ممكلان     -قهرمان دنيا بودند، ولي ببينيد اخن بند حيات خود را به اين تكنولوژي 

ترين مناطق كشور اند. يزدي كه توانسته است در يكي از خشكوصل كرده -است پاره شود

ينلاده رود  رفتنش هست. يا مثلاً اگر زملااني سلاد زا  تمدن بيافريند، حالا هرلحظه خطر از بين

شود. اين چه تمدني است كه ما بنلاد حيلاات خلاود را بلاه     شكست، اصفهان به كلي نابود مي

گلاوييم  ايم كه هر لحظه امكان نابودي كلّي ما در ميان است؟! بعلاد هلام ملاي   آن وصل كرده

چرا خدا كاري كرد كه فلان شهر نابود شود؟ بايد پرسلايد چلارا شلاما در رابطلاه بلاا طبيعلات       

چنين در معرض هلاكت قرار بگيريد؟ پس ملاحظه كنيد كار را بايلاد  نكاري كرديد كه اي

هلااي  العملال هايي نيفتيم، رانيلااً؛ در عكلاس  از جاي ديگر درست كرد تا اوّلاً؛ به چنين مهلكه

 طبيعي زمين گرفتار چنين خساراتي نشويم. 

 چگونگي حكومت تصورات بر بدن

با واقعياتِ طبيعت ارتباط داشته باشد،  كهفرماييد مدرنيته بيش از آنشما كه مي سؤال:

 با آرزوهاي خيالي كار خود را شروع كرده و حاصل آن آرزوها، اين تمدن و تكنوللاوژي 

هاي موجود استفاده نكنيد؟ چلارا هملاين اخن   شده است، آيا خودتان حاضريد از تكنولوژي

                                                 
و دفن مردد يلاك شهرسلاتان در انبلاوه     0315ها نوشتند علت رانش زمين در اندونزي در آبان ماه سال روزنامه - 9

 گلِ و لاي، حفاري يك شركت گاز بود كه تعادل زمين را در آن منطقه به هم زد.
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طبيعلالات كنيلالاد؟ آيلالاا اگلالار پزشلالاكان در گذشلالاته دسلالات در  شلالاما از ميكروفلالاون اسلالاتفاده ملالاي

 مانديم تا بتوانيم از مواهب طبيعت استفاده كنيم؟بردند، من و شما امروز زنده مينمي

گوييم چگونلاه  گوييم حالا چه كار كنيم، يك وقت مييك وقت است كه مي جواب:

جا كشيده شد. آري؛ وقتي اين سالن را بر اساس داشلاتن بلارق،   شروع كرديم كه كار به اين

هلاا روشلان   ، لازد است كه حتي در روز روشن آن را با ايلان چلاراغ  كنيمطور طراحي مياين

تلاوان گفلات از بلارق    ايلام؛ نملاي  كلارده  كنيم، حالا با اين شرايطي كه براي اين سالن طراحي

تعلاداد آدد   انلاد. وقتلاي ايلان   استفاده نكنيم! چون بر اساس استفاده از برق اين سالن را ساخته

كلاه در طبيعلات گسلاترده شلاوند، در شلاهرها جملاع       آنها به جاي است و انسان جا نشستهاين

آيد كه ميكروفون هم وجود داشته باشد. ولي چه اشكالي داشلات كلاه ايلان    شدند، لازد مي

شد؟ در تماد جواملاع انسلااني در گذشلاتة    سينه منتقل ميبه  ها در گسترة طبيعت و سينهبحث

شلادند.  دادند و حكيم مييها با تعليم سينه به سينه حكمت را آموزش متمدن بشري، انسان

هلاا مبنلااي آن را   است كه بشود با اين نلاوع اشلاكال   تر از اينبحث نقد مدرنيته؛ بسيار مبنايي

 ناديده گرفت. 

خانلاه داشلاته باشلايم،    عبدالناصر به مرحود سيدقطب گفته بود حالا كه بايد فاحشلاه جمال

خانلاة  بلاود كلاه ملاا فاحشلاه     خانه، اسلامي باشلاد؟ او جلاوا  داده  چه كار كنيم كه اين فاحشه

توانيم داشته باشيم، چرا شما با اين وضع كه نسبت بلاه ازدواج جوانلاان درسلات    اسلامي نمي

 خانه داشته باشيد؟!كرديد، كاري كرديد كه مجبور شويد فاحشه

اي كه او را به زحمت انداختلاه بلاود، گفلات فلالان فلالان شلاده!       گويند فردي به گربهمي

شلاود گربلاه را حلالال    تا تو را بخورد. به او گفتند چگونه مي كنم كه حلال شويكاري مي

قلادر  آ  و علف آناندازد و در يك بيابان بيكرد و خورد؟ گفت: آن را داخل گوني مي

رود تا در موقعيتي از گرسنگي قرار گيرد كه اگلار آن را نخلاورد از پلاا دربيلاايم، آن     راه مي

ايلام  ! ما در حال حاضر تا جلاايي پلايش آملاده   خورد. بلهشود و او را ميموقع گربه حلال مي

ايلام و حلاالا بحلاث    آوردهلااي زنلادگي ملادرن محتلااج شلاده     اكنون شلاديداً بلاه دسلات   كه هم
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كه فعلاً بحلاث ايلان   كشيم، در حالينكردن آن را پيش ميكردن و يا استفادهاستفاده

رگ هلااي بلاز  نيست. البته كه در حال حاضر بلاراي برقلاراري ارتبلااط بلاا يكلاديگر، بلاه سلاالن       

احتياج داريم، ولي عنايت داشته باشلايد كلاه شلاما اوّل ميكروفلاون و بلنلادگو را پذيرفتيلاد و       

سپس زندگي خود را منطبق با آن شكل داديد و حالا معلود است كه اگلار كسلاي بخواهلاد    

كلاردن  اكنون بحث بر سر اسلاتفاده شود و همعقلي محسو  مياز آن استفاده نكند، آدد بي

بنده بايد استفاده كرد، وللاي بايلاد چشلام خلاود را بلاه نلاوع ديگلاري از        از آن نيست و به نظر 

بلاا  معرفتلاي آن نلاوع     زندگي كه بركات بيشتري دارد، نبنديم كه فعلالاً ملاا در ايلان بحلاث    

 ايم.  زندگي را باز كرده

امكان ندارد در حال حاضر بتوانيم از ابزارهاي فرهنگ مدرنيتلاه اسلاتفاده نكنلايم، چلاون     

سلاواري را بلاراي طلاي مسلاافت در خلاود داشلاتيد، آن تصلاور        ز ماشلاين وقتي تصور اسلاتفاده ا 

سلاواري اسلاتفاده   گذارد كه شما آن مسافت را پياده طي كنيد و لذا مجبوريد از ماشلاين نمي

سلاينا بلاه   بلاه كملاك نظلار ابلان    « علل تزلزل تمدن بر »اين بحث؛ در قسمت پرسش و پاسخِ كتا   -كنيد 

اگر ما يك الوار چوبيِ پهلان را كلاه علارض آن     گويد:ابن سينا مي -صورت مفصل عرض شد 

مثلاً در حدّ عرض يك موزاييك معمولي باشد، در وسط اين سالن روي زمين قلارار دهلايم   

و به يك نفر بگوييم كه بر روي آن راه برو و مواظب باش پايت بيرون اللاوار قلارار نگيلارد،    

للات، بسلايار كلام    كه اين شخص پاهايش از روي تختلاه خلاارج شلاود در ايلان حا    احتمال اين

است، اماّ اگر همين الوار چوبي را بين دو سلاتوني كلاه زيلار آن گلاودال عميقلاي باشلاد قلارار        

دهيم و بعد به آن فرد بگوييد كه بر روي آن الوار قدد بزن، احتمال افتادن او خيللاي بيشلاتر   

گويد وقتي كه آن اللاوار روي زملاين قلارار دارد، آن    سينا در اربات نظريه خود مياست. ابن

فرد اگر تصور لغزيدن از روي آن الوار را هم بكند، تصور وحشتناكي كه او را متلاأرر كنلاد   

گلاذارد. امّلاا   ندارد، و لذا تصور ذهني افتادن در آن حالت بر روي اعضاء بدن او ارري نملاي 

در حالتي كه الوار چوبي طوري اسلات كلاه لغزيلادن از آن بسلايار خطرنلااك اسلات، تصلاور        

سلاازد  است و لذا وقتي صورت خياليلاه افتلاادن را بلاراي خلاودش ملاي      افتادن نيز تأريرگذارتر
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قدر آن صورت خياليه شديد و قوي است كلاه بلاه عنلاوان يلاك واقعيلات بلاراي او جللاوه        آن

كند و پاهاي خلاود را مناسلاب و هماهنلاگ    كند دارد سقوط ميكند، لذا واقعاً تصور ميمي

سينا، اسلاتدلال  ستدلال جنا  ابنكند. اين اكند و در نتيجه سقوط ميكردن، ك  ميسقوط

بسيار دقيقي است، و در فلسفه به آن نقشي كه صورت خياليلاه ايجلااد كلارد، فاعلال بالعنايلاه      

گويند. چنانچه ملاحظه فرموديد، تصور يك عمل اگر شديد و قوي باشد، اعضاء بلادن  مي

توانيلاد آن  دهد، و لذا اگر شما تصور عملي را بكنيلاد و ن حاكميت خود قرار ميما را تحت 

كنلاد. حلاال   تصور را به راحتي از ذهن خود دور كنيد، بلادنتان مطلاابق آن تصلاور عملال ملاي     

جلاا  خواهيد به خانه خودتان برويد و فاصله خانه شما تا اينجا ميفرض كنيد كه شما از اين

كه بلاا  روي، تصور اينكيلومتر است. اگر تصميم بگيريد پياده برويد، بعد از كمي پياده 05

شود كه ديگر پاي شما به راحتلاي حركلات نكنلاد. يعنلاي     توان رفت، باعث مين هم ميماشي

سلاال پلايش    011دهلاد. بلارعكس اگلار    روي را بلاه شلاما نملاي   رفتن اجازة پيادهتصورِ با ماشين

افتاديلاد و  رفلاتن را نداشلاتيد بلاه راحتلاي راه ملاي     كرديلاد، چلاون تصلاورِ بلاا ماشلاين     زندگي مي

شلاما يلاك خانلاه دارد و شلاما هلام يلاك اتلااق از آن را در         رفتيد. يا مثلاً فرض كنيد پدرمي

آوريد و با هملاديگر  اختيار داريد، موقع ازدواجتان كه شد، همسرتان را هم در اين اتاق مي

كنيد. حال اگر برادرتان هلام ازدواج كنلاد همسلارش را در يلاك اتلااق ديگلار از       زندگي مي

كه جاي ديگر برويد، مطرح اينكند و اگر تصور را شروع مي برد و زندگيهمان خانه مي

كنيد، امّا اگر اين تصور پيدا شلاود  نباشد، به راحتي هر كداد در همان يك اتاق زندگي مي

اي سلااخت و آ  ملاورد نيلااز را هلام از طريلاق      كيلومتري شهر، خانلاه  05كه امكان دارد در 

ه طلارف  وآملاد خلاود را بلا   سواري هم مشكل رفلات  گذاري از اطراف آورد، و با ماشينلوله

توانلاد در آن اتلااق زنلادگي    وجودآمدن آن تصور نميشهر حل كرد، ديگر همسر شما با به

اي سواري زنلادگي خلاود را در خانلاه   فرماييد كه ابتدا بر اساس ماشينكند. پس ملاحظه مي

ايلان ماشلاين چقلادر    »گلاوييم؛  كيلومتري شهر قرار دارد تنظيم كلارديم و بعلاد ملاي    05كه در 

توانسلاتم بلاه ملاادرد سلار بلازنم؟ خلادا بلاراي        شين نبود من چگونه ميخو  است، اگر اين ما
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، و بلاه ملان هلام اشلاكال     «كسي كلاه ماشلاين را اختلاراع كلارده اسلات خلاو  بخواهلاد       

كلارديم؟  كني، اگر اين تكنولوژي نبود ما چه كلاار ملاي  گيريد چرا تكنولوژي را نقد ميمي

ود، نتوانسلاتي نلازد   كلاه ماشلاين بلا   حواستان باشد كه برعكس فكر نكنيد. اوّل بلاه جهلات ايلان   

خواهم. تصورِ بودن خانة مسلاتقل،  مادرت زندگي كني، همسرت گفت من خانه مستقل مي

گذارد ديگر كنار هم در يك خانه باشيد. من هم منكر نيستم، امّا يادتان باشد كه واقعاً نمي

اي تهيلاه كنلايم، بلاه    اوّل ماشين به وجود آملاد، بعلاد گفتلايم كلاه اگلار در اصلافهان نشلاد خانلاه        

رويلالام و چلالاون راه بلالاين ملالاا و واللالادينمان طلالاولاني اسلالات، بلالاا  هلالااي كنلالاار شلالاهر ملالايركشلالاه

هملاه راه  گوييم كه اگر ماشين نبود ما ايلان كنيم. بعد هم ميسواري مشكل را حل ميماشين

طوري زندگي كنلاي كلاه ايلان    رفتيم؟ اول ببين چه چيزي باعث شد كه تو اينرا چگونه مي

لود است كه در اين زنلادگي در چنلاين شلارايطي بايلاد از     همه به تكنولوژي وابسته باشي، مع

هلاا مثلال اَكبلالِ    اين ابزارها استفاده كنيم. از نظر ما؛ در حال حاضر استفاده از اين تكنوللاوژي 

اي جز خلاوردن آن نلاداريم، وللاي    ميته، يعني بايد مثل خوردن گوشت مرده است كه چاره

شلاود، كلاه بحلاث آن    بلارآورده نملاي   بايد بدانيم از طريق اين تملادن بسلاياري از اهلاداف ملاا    

 گذشت.

 مرز تصرف در طبيعتو حدّ 

هايي از برخورد تعامل بشر قديم بلاا طبيعلات را كلاه منجلار بلاه اُنلاس بلاا        لطفاً نمونه سؤال:

 شده است و نه تخريب طبيعت، بفرماييد.طبيعت مي

طور كه قبلاً عرض كردد، سراسلار زنلادگي بشلار قلاديم بلاا طبيعلات، روش       همان جواب:

هاسلات كلاه املاروز شلاما     وسلاايل زنلادگي آن  هاي بلاارز آن  بوده و نه تسلط، كه نمونه تعامل

هلاا از  بينيد. امّا يك نمونه خيلي مشخصِ قابلال ذكلار، نلاوع اسلاتفاده آن    ها را در موزه ميآن

اند با استفاده از همين دارد. آمده دانيد كه رود نيل بيشترين جذر و مدّ رارود نيل است. مي

اند تا در موقلاع  هاي اطراف آن كانال كشي كردهذر و مدّ، طوري به دشتنيروي طبيعي ج
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شود و آبياري مي -هاي دنياسلات ترين دشتاز بزرگ -آيد تملالااد دشت نيلمدّ، كه آ  بالا مي

هلااي اخيلار،   نقاط اين دشت برسانند. در سالاند آ  را به اقصيبا دقّت بسيار زيادي توانسته

بندي گذشلاته را تغييلار دهنلاد و آبيلااري ملادرن را جلاايگزين آن       مچندين بار خواستند تقسي

كنند، ولي كار خرا  شد و خشكسالي حاصل شد و به ناچار دوباره به همان تقسيم بنلادي  

 قبلي برگشتند. 

ايم كه بشر قلاديم  عرض كرده« گزينش تكنولوژي از دريچه بينش توحيدي»در كتا  

كلارده اسلات تلاا از    نجلااد دهلاد، بيشلاتر فكلار ملاي     بيش از آن كه بخواهد با شتا ، كلااري را ا 

كشلالااندن هلااي طبيعلالات، نيرويلاي جهلالات زنلادگي پيلالادا كنلاد. آري؛ در بلالاه انكشلااف     پتانسلايل 

تحلارك  انلاد تلاا در زنلادگي زمينلاي بلاي     نيروهاي طبيعت، كارهايي را بر عهده انسان گذارده

كلاه بلاا   ه اينهاي طبيعت است، نآوردن توانايينباشد، ولي مسئوليت بشر در حدّ به انكشاف

كه بشر در طبيعت كارهايي را بلاه  يك ديد سودجويانه طبيعت را نابود كند. در راستاي اين

عنوان مثال به فرق زايملاان گوسلافند بلاا زايملاان انسلاان عنايلات داشلاته باشلايد،         عهده دارد. به

ايد اند كه براي زايمان بكند، امّا انسان را طوري خلق كردهزايمان مي« ماما»گوسفند بدون 

به او كمك كنند. پس معلود است كه نوع زندگي انساني طوري نيست كه هيچ كلااري را  

گلاذارد، بايلاد اسلاتفاده    اش نگذاشته باشند و صرفاً از آنچه طبيعت در اختيلاار او ملاي  بر عهده

كند و اصلاً در طبيعت دخالت نكند، بلكه خودش در طبيعلات و بلاا طبيعلات بايلاد مقلاداري      

اند كه در كنار اين طبيعت، با تعاملال و  كه عقل و خردي به او دادهتعامل كند، بدين شكل 

دهيِ مناسب، آن را براي خودش به صورت مؤانس و بستر حيات تبلاديل كنلاد. پلاس    جهت

اگر كسي فكر كند كه ما حتي كاسه هم نسازيم و داخل صدف آ  بخوريم، بايلاد گفلات   

ت. بحلاث ملاا ايلان اسلات كلاه ايلان       چنين پيشنهادي به ملاا نشلاده اسلا    -خصوص در اسلادبه -كه 

تكنولوژي كار را به مقابله با طبيعت رساند، امّا در مقابل آن تصرف افراطي، ملاا معتقلاد بلاه    

تعطيلي فعاليتمان در زندگي طبيعي نيستيم. بلاه عنلاوان مثلاال جنلاا  شلايخ بهلاايي را در نظلار        

در عين داشتن  رود را چنان با دقّت تقسيم كرد كهبگيريد. در اصفهان آ  رودخانه زاينده
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هاي آبرساني به تماد دشت اصفهان و ايجاد طراوت در تماد نقاط شلاهر، اگلار   شبكه

توانسلاتند بلااران را در خودشلاان جلااي دهنلاد،      ها ملاي آمد، همين كانالباران شديدي هم مي

شود. پلاس خِلارد   ولي در حال حاضر اگر يك باران شديد ببارد، اصفهان تهديد به سيل مي

 ل با طبيعت ضروري است، ولي در حدّي كه گوهر طبيعت حف  شود. انسان براي تعام

آوردهلااي آن، احتيلااج بلاه يلاك     براي بررسي نوع تعامل بشر گذشته با طبيعت و دسلات 

كنلايم بلاراي نجلاات از مدرنيتلاه، بلاه      كه ما پيشلانهاد نملاي  اي است، مضافاً اينتحقيق جداگانه

هستيم، نوع زنلادگي خلاود را طلاوري     اكنونگذشته برگرديم، بلكه بايد در شرايطي كه هم

تنظيم كنيم كه اوّلاً؛ طبيعت را آيت الهي بدانيم. رانياً؛ در بستر طبيعت و با مؤانسلات بلاا آن،   

راه و رسم بندگي خود را شكل بدهيم و همة زندگي ما درگيلاري بلاا طبيعلات نشلاود تلاا در      

 افل شويم.اند بمان كه در اين دنيا به عهده ما گذاردهنتيجه از وظيفه اصلي

تماد موضوع را در نوع برداشت بشر نسبت به خود و خدا بايد جستجو كرد. در دنيلااي  

هلاا اسلات و للاذا بلاا     ها و بلادي ها و معيار تشخيص همة خوبيجديد، انسان محور همة زيبايي

شناسلاد و  جا بايد متوقف شود نميچنين برداشتي از خود است كه هيچ مرزي را كه در آن

گوييم نسبت انسان جديلاد بلاا خلاود و بلاا خلادا و طبيعلات بلاه هلام         ت كه ميدر اين حالت اس

 خورده است.

 در منظر مدرنيته ،خدا، انسان، عالمَ

آيا براي ساختن تمدن اسلامي نيازي به علم، آن هم علمي كلاه حتلاي ماهيتلااً بلاا      سؤال:

لاً بلاه طلاور   علم بربي متفاوت است، داريم يا نه اصلاً كلاًُ به راه ديگري نياز داريلام كلاه فعلا   

دانيم كه آن علم بيلار از ايلان علملاي اسلات كلاه      كامل زواياي آن راه روشن نيست، ولي مي

 بر  به آن مشغول است؟ 

تا حدّي جوا  ايلان سلاؤال علارض شلاده     « زايي شيعهتمدن»در جلسة اولِ بحث  جواب:

للاة  مقدّملاة مرح  است كه در ساختن تمدن اسلامي، ما بايد مراحلي را طي كنيم و هر مرحله
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بعدي خواهد بود. اوّلين مرحله، توجهّ به عالَم ديني و گزينش تكنوللاوژي اسلات و هلار چلاه     

شود كه آن عللام و آن  كند و زمينه ظهور علمي فراهم ميجلوتر رفتيم، اين معادله تغيير مي

كند. قسمت دود سؤال را بنده كاملاً قبول دارد. ما در حال نگاه ماهيتاً با علم بربي فرق مي

نگرد و بر اسلااس آن  گرفتار همين علمي هستيم كه عالم و آدد را به نحو خاصي مي حاضر

توانيم به راحتي خود را از اين فضايي كه ابزارهاي حاصل از ديدگاه مدرنيتلاه ملاا   نگاه، نمي

 را احاطه كرده است، برهانيم.

اسلات.  علاوض شلاده   « خلادا »و « آدد»، «علاالمَ »به نظر بنده در منظر مدرنيته، معرفلات بلاه:   

خداي مدرنيته، خدايي است كه اين طبيعت را ساخته و آن را رهلاا كلارده اسلات. بلاه تعبيلار      

جهلات گلااهي ايلان سلااعت     ساز ناشي عمل كرده و بلاه هملاين  لاپلاس، خدا مثل يك ساعت

كند. يعني اين طبيعت دايماً بايلاد وصلاله پينلاه بشلاود،     شود و بشر بايد آن را تعمير خرا  مي

اي حكيمِ عليم نيست. پس عنايت داشته باشيد كه خداي مدرنيتلاه،  يعني خداي مدرنيته خد

يافته است، بير از خدايي است كلاه كملاال مطللاق اسلات و بشلار در تملااد ابعلاادِ        خداي تقليل

خواهد و به او وابسته است. انسانِ مدرنيتلاه هلام انسلاان خاصلاي اسلات كلاه       زندگي، او را مي

گويند كه تا حلادّي  ي و يا انسان خودبنياد ميمحوراصطلاحاً آن تفكر را اومانيسم، يا انسان

در متن كتا  شرح داده شد. انسان ديني، انساني است كه بندگي خدا برايش اصلال اسلات   

گويلاد خلادا   كند. اما نگاه معرفتيِ اومانيسم به انسلاان ملاي  و خود را در بندگي خدا معني مي

خدا چيزي را كه ميل انسلاان  انسان را خلق كرده، ولي در واقع خدا، بنده اين انسان است و 

كنلاد. يلاك وقلات اسلات     است بايد فراهم كنلاد و ايلان دو نگلااه بلاه انسلاان، خيللاي فلارق ملاي        

گوييلاد  خلاواهم باشلام، وللاي يلاك وقلات ملاي      گويي، من ملاي گوييد خدايا! هر چه تو ميمي

كنيلاد كلاه فلاردي خلادا را     گوييم، تو بايد باشي. شما گاهي تعجلاب ملاي  خدايا! هر چه ما مي

ولي اصلاً مقيد به دستورات ديني نيست، دقّت داشته باشيد خدايي كه اين فلارد  قبول دارد، 

است. خداي خالق بير از خداي معبلاود اسلات، انسلاان     قبول دارد، بير از خداي پيامبران

 پرستد و نه خدا را.شناسد، ولي خود را ميكه خداي خالق را ميمدرنيته در عين اين
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است. طبيعت مدّ « عالم با طبيعت»عوض شد، سومين مورد كه در منظر مدرنيته 

اي است كه مرتباً بايد در آن تصرف كرد و آن را به نظر فرهنگ مدرنيته، يك جسد مرده

هايلادگر  «. مادّة تصرف انسان اسلات »ميل خود درآورد، به اصطلاح، طبيعت از نظر مدرنيته 

اسلات، وقتلاي بلاه    گويد: يك انسان عادي كه نگلااهش تحلات سلايطره مدرنيتلاه درنياملاده      مي

بيند كه يك دنيا راز و اُنس هستند. امّلاا  كند، درختان با شكوه تودرتو را ميجنگل نگاه مي

نگلااه   3بيند.كند فقط الوار مييك نجار كه ماشين الوار سازي دارد وقتي به جنگل نگاه مي

« نسلاان مادّة تصلارف ا »بشر مدرن به طبيعت، مثل نگاه اين نجّار به جنگل است، همه چيز را 

بيند، اين نجّلاار چلاه چيلازي از جنگلال را مشلااهده      داند، بنابراين چيزي از واقعيت را نميمي

خواهلاد جنگلال را ببينلاد، هلاركس هلار      بيند، چلاون نملاي  كند، مسلمّ از جنگل چيزي نميمي

پرسيدند پيراهن من چه شلاكلي بلاود؟ بلاه    بيند. اگر فردا از شما ميچيزي را كه خواست مي

دانيم چلاه شلاكلي بلاود. بلاراي     دهيد، نمياگر خياط نباشيد اكثراً جوا  ميدهم شما قول مي

ايد شكل و رنگ پيراهن من را نگاه كنيد، رنگ و شكل پيلاراهن ملان در   كه شما نيامدهاين

اش بررسلاي  ماند كه آمده است پيراهن مرا ببيند و يا خيلااط اسلات و دبدبلاه   ذهن كسي مي

ها در شلارايطي كلاه روح مدرنيتلاه    قاعده؛ انسانها است. بر اساس همين شكل و رنگ لباس

كنند و آن را اشاره به رازهلاا  ها سيطره ندارد، طبيعت را صورت علم خدا مشاهده ميبر آن

ها به عالم و آدد و خلادا، مثلال نگلااه آن نجلاار شلاده اسلات.       يابند. امروزه نگاه اكثر انسانمي

طلاور كلاه در قسلامت آخلار     و هملاان بينند، نه وسيلة معاشلاقه  يعني طبيعت را ماده تصرف مي

كند با نگاهي كه مدرنيته به عالمَ دارد و آن علملاي  سؤال فرموديد؛ اين نگاه خيلي فرق مي

نگرد و به دنبال ديدن ساحات ديگلار هسلاتي   مي« خدا»و « آدد»و « عالم»كه از اين زاويه به 

ا آن اُنس بگيرد آورد تا بتواند معلود خود را نيز به حضور است، علم حضوري است و مي

                                                 
وُرتلار، ترجملاة   ملاك ، دعوت هايدگر به تفكر از لدَلِ«قالة گناه تكنولوژي مديريتم»، «فلسفه و بحران بر » - 3

 محمدرضاجوزي.
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آورد و نسلابت او بلاه   وجود ميو اين علم، لوازد خود را دارد و تمدن مناسب خود را هم به

 همه چيز بير نسبتي است كه انسان مدرن با اشياء دارد. 

 غرب مسيحي يا مسيحيت غربي؟ 

است و آن حضلارت نيلاز    تأرير حضرت مسي  با توجه به اين كه بر  تحت سؤال:

مسلمّ همة پيامبران نگاهشان به عالم و آدد و خدا، نگاه درستي است و به گفتلاة  پيامبرند، و 

طلبانلاة مدرنيتلاه   شما نگاه حضوري و وجودي است، چه شده كلاه نگلااه حصلاولي و منفعلات    

چيز در آن ديار بالب شده است؟ و آيا خود فيلسوفان بر  نگاه مدرنيتلاه  چنين بر همهاين

 اند؟را نقد نكرده

فرمايند ممكن است بعضي از خلاواهران و  طور كه ميوبي است، همينسؤال خ جواب:

انلاد در  هلاا طلارح كلارده   برادران فكر كنند كه نقد بر  و فلسفه بلار  را فقلاط بيلار بربلاي    

تلارين نقلادها از طلارف دانشلامندان بربلاي مطلارح       كه اگر بررسي بفرماييد، ابتدا سختحالي

اند در رأس آنهلاا نلااد   بر  را نقد كردهشد، شايد بتوان از دانشمنداني كه در قرون معاصر 

گذاري كردند كلاه در ارلار آن   نيچه را آورد. نيچه معتقد است فيلسوفان يونان فكري را پايه

فكر، شوق و حضور نابود شد و اراده معطوف به قدرت شروع شد و در نتيجه روح تسلالط  

به تماميت و انتهاي  بر طبيعت رشد كرد و همان فكر، بعد از رنسانس و با ظهور در مدرنتيه

گيلارد، منتقلادين   هايش يقه سلاقراط را ملاي  خود رسيد، به همين جهت نيچه عموماً در نوشته

اش پن  معتقدند بمب هيدروژني كه در قرن بيستم منفجر شده است، پايه فكريامثال نيچه 

قرن قبلال از ملايلاد مسلاي  در يونلاان گلاذارده شلاد، فكلاري كلاه بلاه جلااي خلادا مركلازي، از             

شلااءالله اگلار   ركزي شروع شد و در انسان مركزيِ مدرنيته به تماميت خود رسيد، إنمجهان

شناسي و نقد بر  شديد بلاا دانشلامندان زيلاادي از بربلاي و بيلار بربلاي       وارد مباحث بر 

كلاه سلاؤال   انلاد، و املاا ايلان   هاي متفاوت به نقد بلار  پرداختلاه  شويد كه به شكلرو ميروبه

شلاود؟!  بر  و نگاه پيامبرانه آن حضرت چه مي در ايد پس نقش حضرت عيسيكرده



 007  ................................................................................................پرسش و پاسخ

كلاه مسلايحيت، بلار  را    بلايش از آن »دهنلاد:  بايد عرض كنم دانشمندان جوا  ملاي 

دانيلاد كلاه در قلارن چهلاارد، مسلايحيت بلاا       مي 9«مسيحي كند، بر ، مسيحيت را بربي كرد.

سلاوفاني  مآ  به اروپا وارد شلاد و هلار دو از فيل  مآ  و پولوس يونانيقرايت يوحناي يوناني

كنند كه تلاش دارند مسيحيت را به يهوديت و يونانيت نزديك كنند. مسلايحيت  پيروي مي

كند، با همان روحانيتي كه لازمه يلاك  ظهور مي عيسيدر اورشليم ابتدا توسط حضرت

دين الهي است، ولي در قرن چهارد، كه مسيحيت به اروپا آمد بلايش از آن كلاه مسلايحيت،    

بينيلاد كلاه روح   پلاا مكتلاب مسلايحيت را بربلاي كلارد. بعلاد شلاما ملاي        اروپا را عوض كند، ارو

مسيحيتِ اروپلاايي خيللاي يونلااني اسلات، يوحنلاا يلاك يهلاودي يونلااني اسلات. بعلاد مفسلار و            

ها تحت تأرير انجيل شود. تا جايي كه من اطلاع دارد ساير انجيلريز انجيل يوحنا ميبرنامه

داشته است، وللاي در هلار صلاورت    هاي زيادي يوحنا است. مسيحيت در بر  فراز و نشيب

فاصلاله گرفتلاه اسلات،     -ملاذكّر آن بودنلاد   آنچنان كلاه حضلارت عيسلاي    -از نگاه شهوديِ وحَي 

رشد استفاده كردنلاد  خواستند از اسلاد استفاده كنند، از فيلسوفاني مثل ابنبعدها هم كه مي

د با اسلاد هاي اسلامي، پس در برخوررشد همان ارسطو است با واژهتوان گفت ابنكه مي

فرماييد چرا نقلاش حضلارت   كه سؤال ميهم، يونانيت خود را پيگيري كردند و خلاصه اين

در بر  ضعيف است، علتش در نوع برخوردي است كه از اوّل نسبت بلاه ديلان    عيسي

كلاه در رنسلاانس بلاه كللاي     شد و هرچه جلو آمد فاصله بيشتر شد تلاا ايلان   حضرت مسي 

 مسيحيت را پشت سر گذاردند.

 اوت پيامبران با فيلسوفان تف

 ها معتقدند سقراط پيامبر بوده است، نظر شما در اين باره چيست؟بعضي سؤال:

داند كه سقراط پيامبر نبلاوده  مسلمّ كسي كه راه و روش پيامبران را بشناسد، مي جواب:

و خود سقراط هم هرگز چنين ادعايي ندارد، ولي حكيم بزرگلاي اسلات، تفلااوت پيلاامبر بلاا      
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ف اين است كه فيلسوف با عقل استدلالي و با مفهومي از حقيقت، سلار و كلاار دارد،   فيلسو

هلاا دو مقوللاه   ولي نبيّ با قلب و با وجودِ حقيقت سر و كار دارد و نه با مفهود آن، اصلاً اين

 جدا هستند. گفت:

 جمله محتاجان چشم روشنند صف بر زنند  هاگر هزاران گوش

اراده معطلاوف  »آيا واقعاً حرف نيچه را كه معتقد است: سقراط حكيم بزرگي است، امّا

توان بلاه كلّلاي ناديلاده گرفلات؟ بلاه هلار حلاال ايلان         مي« به قدرت ريشه در تفكر سقراط دارد

هلااي  حرف درستي است كه يونان پاية تفكر بر  امروز است، هر چنلاد در ظلااهر تفلااوت   

خلاودش برسلاد، هملاين بلار       زيادي با همديگر دارند، امّا اگر همان فلسفة يونان به نهايت

كردنلاد، كلااري   هاي پيامبران عوض ملاي كه جهت آن را توسط راهنماييشود، مگر اينمي

سينا انجاد دادند. از طرفي پيامبران نگاهشلاان  كه تا حدّي فيلسوفان اسلامي مثل فارابي و ابن

شلاوند  ميبا فيلسوفان فرق اساسي دارد، عنايت داشته باشيد كه پيامبران توسط خدا مبعوث 

هلاا  هاي عقلي خود را با انسانتا هدايت خداوند را به بشر گوشزد كنند و فيلسوفان برداشت

 گذارند و لذا كاملاً حوزة كار اين دو گروه متفاوت است.در ميان مي

 هبوط انسان در زمين و محجوب شدن از اسماء الهي 

شد؟ پس هر چيلازي هلام   بااي از اسماء حضرت باري تعالي نميمگر انسان جلوه سؤال:

 باشد!اي از همان اسماء حضرت باري تعالي سازد بايد جلوهكه انسان مي

كلارد، در  آري؛ اگر انسان به واقع آن اسماء الهي را كه تعليم گرفت حف  ملاي  جواب:

 و طلالاور كلالاه پيلالاامبران شلالاد، هملالاان ملالاي« الله»تملالااد حركلالاات و سلالاكناتش جللالاوة حضلالارت   

ولي يادتان باشد كه شيطان و نفس امّاره هم در اين عالم  چنين بودند،اين معصومينايمه

وجود دارد، اگر انسان مواظب باشد كه حكم شيطان و نفس امّاره بر او حلااكم نشلاود، هلار    

 سازد صورت قدسي دارد.چه مي
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هبلاوط در زملاين اسلات، حلاالا      اش به شجرة ممنوعه وامروز بشر گرفتار نزديكي

طُب ا مِنْمبع »فرمايلاد:  ، حرف مهمي است. خداوند ميدر اين هبوط چگونه بايد عمل كند ِِ لْنَبع اهْ
َُ

نَُُ   َِ ْ وَ لا ُ ْ يَحْ د خَْ ف  عَلَيْهِِ ََ عَ هُْااَ  ِِ مَنْ تَ
ََ نُمْ مِنِِّ هُْىم  نَّ تَِِ

ْ
ع يََ إِمَّ ََ لاعم  ولئِبكَ  .جََِ

ُ
ُ ا بِآيعتِنبع أ بذِينَ كَفَبرُوا وَ كَبذَّ وَ الَّ

لم َِ  
عِ  ُ ْ صْحعبُ النَّ

َ
وَ  أ ُْ . يعني؛ همگي را گفتيم از بهشت به زمين هبلاوط كنيلاد، حلاال اگلار     5«ع خعلِ

در اين هبوط، از انبياء پيروي كنيد نگراني و خطري براي شما نخواهد بود، ولي بلارعكس؛  

 اند. اند و براي هميشه در آن باقيهايي كه به آيات الهي پشت كنند، همراهان آتشآن

هلااي اسلاماء الهلاي    هلاا جللاوه  د در صلاورتي اعملاال انسلاان   فرماييپس چنانچه ملاحظه مي

خواهلالاد بلالاود كلالاه عهلالاد خلالاداي را در دوران هبلالاوط در زملالاين از طريلالاق ارتبلالااط بلالاا پيلالاامبران 

 اند و اعمالشان حجا  اسماء الهي است.نگهدارند، وگرنه اصحا  آتش

 اي اميدبخشآينده

م نتوانسلاته اسلات   چرا امروزه با وجود گسلاترش اسلالاد در هملاه ابعلااد، هنلاوز هلا       سؤال:

 تأريري بر مدرنيته بگذارد؟

كلاه مسلالمانان بلاه    به نظر من بايد سؤال را از چند موضع بررسي كرد، يكي ايلان  جواب:

اند تا از طريلاق بصلايرت حضلاوري، روح ظلملااني مدرنيتلاه را      خوبي از اسلاد استفاده نكرده

كلاه هملاه چيلاز را در    كه بر  اينقدر عجيب به ميلادان آملاد   بشناسند و بشناسانند. ديگر اين

تصرف خود درآورد. بر  نگفت كه دين نباشد تا مسلمانان و يا مسلايحيانِ متلادين بلاا آن    

مقابله كنند، بلكه دين را هم آورد در منظر خود و آن را بر اساس همان منظلار تفسلاير كلارد    

از شود كلاه تفسلايري كلاه مدرنيتلاه     كه تأييد مدرنيته باشد. حالا آراد آراد بشر دارد بيدار مي

دهد، اصلًا دين نيست و اتفاقلااً بلاه نظلار بنلاده مسلالمانان خيللاي زود دارنلاد خطلارات         دين مي

شد كه ملاثلاً در حلاال حاضلار در جمعلاي كلاه      فهمند. من هيچ وقت باورد نميمدرنيته را مي

تخصص خاص در مورد بر  ندارند، بتوان بحث بر  شناسي را با چنين زوايايي مطلارح  

                                                 
 .38و  31سوره بقره، آيات  - 5
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خوانديم، جزء آرزوهايمان بود كلاه  شناسي را ميهاي بر ثكرد. ما آن روزهايي كه بح

هاي ملاا و  ها و دانشگاهها در مجامع عمومي مطرح شود، ولي امروزه در حوزهيك روز اين

شدن است. شلاما بلاه ايلان    به طور كلي در تماد دنياي اسلاد، مسأله نقد بر  در حال مطرح

به نظر بنلاده هملاان ظلملاات     -يلاار پيچيده است اي بسنكته عنايت داشته باشيد كه مدرنيته پديده

كلاه ماهيلات آن روشلان شلاود، زملاان زيلاادي لازد اسلات، و خيللاي         براي اين -الزمان استآخر

اي اسلات  شود و آينلادة فكلاري، آينلاده   ماهيت اين پديده روشن  اميدوار باشيد كه به زودي

خلاود را از قافللاه    ور است و هر كس از اين موضوع فاصله بگيردكه نقد بر  در آن شعله

جلاا علارض كلانم كلاه آينلاده فكلاري       تفكر آينده به بيرون پرت كرده است. بد نيست هملاين 

اروپا، متعلق به فلسفه هايدگر است و آينلاده فكلاري ملاا در جهلاان اسلالاد متعللاق بلاه فلسلافه         

و در نهايت متعلق به تفكر معتقد به مهلادويت اسلات و جاللاب اسلات كلاه      «  عليه اللهرحمة»ملاصدرا

هايدگر در بر  و تفكر مورد بحث در جهان اسلاد نلاه تنهلاا هلايچ تضلاادي ندارنلاد،      تفكر 

گويلاد كلاه بايلاد    اند براي نمايش همديگر، البته خود هايلادگر هلام ملاي   هايي شدهگويا آيينه

خوبي به هم وصل خيلي راه طي كنيم تا به اين مسأله برسيم. امثال دكتر فرديد اين دو را به

بلار روي   -كه چه تفكلار دكتلار فرديلاد را قبلاول داريلاد و چلاه قبلاول نداريلاد        - كنماند. توصيه ميكرده

گويد: من هايدگر را بلاه عنلاوان كسلاي كلاه بتلاوانم      او مي 0هاي ايشان وقت بگذاريد.انديشه

شناسم كه به كملاك  اي ميرا به عنوان يك انديشه« انتظار»اد، ولي بر  را نقد كنم گرفته

كنلايم و انسلاان را حركلات بلادهيم. در هلار حلاال شلاما         توانيم آينده را درست تفسلاير آن مي

جا آمده است كه در عين سلايطرة ظلااهري   خوشحال باشيد كه سط  فكر يك جامعه تا اين

كنلاد و ايلان كلاار، آينلادة نويدبخشلاي را بلاه هملاراه        مدرنيته، مباني معرفتي مدرنيته را نقد مي

 دارد.

                                                 
  آوري مرحود دكترمحمدمددپور براي آشناشدن با تفكلارات دكتلار فرديلاد كتلاا    جمع« ديدار فرهي»كتا   - 0

 مناسبي است.
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هلاا؛  ، بلاه گفتلاة چينلاي   ها را ندارندنبايد گفت مردد زمينة پذيرش اين نوع حرف

هايي كه از موضوع با خبرند بايلاد در  ، پس آن«شودسفر هزار مايلي با يك گاد شروع مي»

كلاه فاجعلاة عظلايم ايلان فرهنلاگ هملاة ابعلااد        بارة آن سخن بگويند و بنويسلاند تلاا قبلال از آن   

 اي اساسي برانگيزاند. ها را براي چارهها را فرا گيرد آنزندگي انسان

 عالمَ هاي بيانمدرنيته و انس

كه عموماً در آرار دكتر فرديد و دكتر داوري مطرح « عالمَ»لطفاً در مورد بحث  سؤال:

ها را تغيير مدرنيته، عالمَ انسان»گويند: شده است، توضي  دهيد. مثلاً آقاي دكترداوري مي

 ت؟گويند به چه معنا اسكه ايشان مي« عالمَ»اين « عالم كردها را بيداد و انسان

« علاالَم انسلاان دينلاي   »كنيم نوشتار و معني آن، پيشنهاد مي« عالمَ»در مورد بحث  جواب:

اي در آن بحث هست. اگر بخلاواهيم بلاه   رسد نكات قابل استفادهرا مطالعه كنيد. به نظر مي

طور مختصر موضوع را مطرح كنيم، بايد عنايت داشته باشيد كه ملاا هملاواره در ملاورد هلار     

يا چيسلاتي شلايء و يكلاي هلام مفهلاود      « ماهيت»ذهن داريم، يكي مفهود شيء دو مفهود در 

جنبه ذهنلاي  « ماهيت»شود كه روشن مي «عليه اللهرحمة»يا هستي شيء. در فلسفه ملاصدرا« وجود»

شلايء اسلات؛   « وجلاود »دارد و در واقع حدّ وجود است و آنچه در خارج واقع است، هملاان  

بودن اين ميز هم در خارج به عنلاوان يلاك واقعيلات،     مثلاً اين ميز را در نظر بگيريد، آيا ميز

هلاا داده  كه ميز بودن آن يك صورت ذهني است كه ذهن شما به اين چلاو  يا اين« هست»

اي به اعتبلاار ملااهيتش علادد اسلات، و از طرفلاي      است؟ اگر به اين نتيجه برسيد كه هر پديده

ر ماهيتشلاان صلاور ذهنلاي    ها به اعتباچيستي هر شيء همان ماهيت آن است، پس تماد پديده

اند. پس اگر من پرسيدد اين آقا كيست؟ ايم و در ذات خود عدداست كه ما به وجود داده

ايد. يك بار بلاه ملاا گفتنلاد كلاه اسلام شلاما چيسلات.        و شما گفتيد آدد است، عدد او را گفته

گفتم سؤال از اسم هركس، سؤال از چيستي او است، چيستي هم كه عدد است، پس شلاما  
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شناسلايد و  كنيد و اگر جوا  شما را بدهم، شما علادد ملان را ملاي   عدد من سؤال مي از وجه

 عدد هم كه ارزش شناختن ندارد.

طلاور جلاوا  دهلام؛ شلاما كملاي فكلار       اجازه دهيد سؤال شما را اين« عالمَ»پس در مورد 

ها يا ماهيلاات را  ها، چيستيكنيد كه آنچه در خارج واقع است، هستي است ولي حدّ هستي

دهند و عمود مردد به جاي توجهّ به هست اشياء، به چيستي يعني به محلادوديت  مي تشكيل

ها نظر دارند و اگر دقت بفرماييد خواهيد گفت: عجب دنيلاايي شلاده اسلات! ملاا هلايچ را      آن

انلاد و  وجود ندارد، بلكه چو  را شلاكل داده  ايم و چيز را هيچ. آري؛ در خارجچيز گرفته

پنداريلاد،  ها را واقعيلات ملاي  ناميد و ميزبودنِ چو مي د، ميزشما آن را بر اساس ذهنيت خو

پس ميز در خارج چيست؟ ممكن است طبق اين بحث، جوا  دهيد كه چلاو  اسلات، امّلاا    

ها، چو  است يا چيزي است اگر موضوع را باز ادامه دهيم، سؤال من اين است آيا چو 

نلاوع ماهيلات اسلات يلاا از نلاوع      بودن بلااز از  كه مثلاً سنگ نيست؟ به عبارت ديگر آيا چو 

وجود؟ اگر عنايت داشته باشيد، باز وجودي در خارج هست كلاه حلادّ و مرتبلاة خلااص آن     

بودن شده اسلات، بنلاابراين در رابطلاه بلاا چلاو  ميلاز، دوبلااره چيسلاتي         وجود، منجر به چو 

مطرح شد و چيستي هم علادد اسلات. بنلاابراين چيلازي و واقعيتلاي بلاه نلااد چلاو  در خلاارج          

داريلام. آري؛ فقلاط   « هسلات »چيزي در خارج از ذهن خود داريلام؟ مسلالمّ    نداريم. پس چه

يلاا  « هسلات »هلاا  كنلاد. حلاال آيلاا چلاو     هاي مختلف ظهور ميكه به شكل« هست»، «هست»

هلاا تلار   ها هست، مثل اين است كلاه بگلاوييم آ   ها چو  است؟ اگر بگوييم چو «هست»

ي به ناد تلاري را در خلاود   ايم كه چيز ديگراست، براي آ ، واقعيتي در خارج تصور كرده

كه صرفاً آنچه هست، تري است و بلاه عبلاارت ديگلار تلاري،     ها تر است يا ايندارد، آيا آ 

ها به شكل چو  ها هست يا هستها همان تري است. حالا آيا چو تر است؟ آري؛ آ 

هلان  پلاس در خلاارج از ذ   -تواند باشلاد به شكل مَلك يا هر چيز ديگر مي« وجود»كه همچنان -است؟ 

زندگي كند! به اين آدد كه در « هست»فقط هست. خوشا به حال كسي كه در « هست»ما، 

ها است و با هر چيز كه برخورد كند، از جنبة وجودي آن چيلاز،  پديده« هستِ»عالم متوجه 
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دارد. بعضي عالمَ دارنلاد. بعضلاي   « عالمَ»گويند اين انسان كند، ميبا آن برخورد مي

عالمَ است و همه حلارف  است، بي« ماهيات»ند، كسي كه گرفتار كنهم در هيچ زندگي مي

شلار  ما اين است كه مدرنيته با زندگي سراسر توهّمي كه براي بشر به وجود آورده اسلات، ب 

 كرده است. گفت:« عالمَ»را بي
 او سلالالامايي نيسلالالات، صلالالاندوقي بلالالاود  گلالالار ز صلالالاندوقي بلالالاه صلالالاندوقي رود

 ت علالادد انلالاديش نيسلالات جلالالاز خيلالاالا  گلار هزاراننلاد يلالاك تلان بلايش نيسلات     

كلاس كلاه در   بيند، ولي آنانساني كه گرفتار خيالات شد، صد عدد صندوق را صد مي 

بلاودنش  برد و نلاه در ماهيلاات، صلاد علادد صلاندوق را بلاه اعتبلاار صلاندوق        به سر مي« وجود»

بودن فرق ندارد، و تلاازه آن  بيند و ديگر صد عدد و يك عدد براي او به اعتبار صندوقمي

 گويد:بيند، لذا خيلي زيبا مينِ صندوق را هم به اعتبار ماهيتش هيچ ميبودصندوق
 جلالالاز خيلالاالات علالادد انلالاديش نيسلالات    گلار هزاراننلاد يلالاك تلان بلايش نيسلات     

بلاه شلاكل صلاندوق ظلااهر     « هست يلاا وجلاود  »ا در خارج از ذهن، صندوق نداريم بلكه م 

علاالمي، داريلاد بلاا    يبينيد اگر مواظب نباشيد بلاا يلاك بلا   رسيد كه ميشده است. به جايي مي

عالمَ ها را بيشويد مدرنيته انسانكنيد، در اين حالت است كه متوجهّ ميها زندگي ميهيچ

كنلاد. امّلاا   شود فلانلاي علاالمَ نلادارد، يعنلاي در هلايچْ زنلادگي ملاي       كرده است. وقتي گفته مي

ي اند و در وجلاود زنلادگ  كساني كه در سلوك عقلي و قلبي از ماهيت، به وجود منتقل شده

عرض شده است كه اوّل بايلاد  « ضرورت مطالعه و نحوه آن»كنند عالمَ دارند. در بحث مي

هلااي چنلاين افلارادي را بخوانيلاد. اگلار شلاما       دار را پيلادا كنيلاد و بعلاد كتلاا     هاي علاالمَ انسان

عالم را مطالعه كنيد، كلاار شلاما مثلال موشلاي اسلات كلاه سلارش را از        هاي بيهاي آددكتا 

اي آورد، نتيجلاه گلاردد و از سلاوراخ ديگلار سلار درملاي     پلاس برملاي  كند، سوراخي بيرون مي

ها با وجود مرتبط كند و از طريق مطالعة آنها شما را وارد عالمَ نميندارد، چون آن كتا 

آري؛ وجلاود درجلاه   «. اي از وجلاود ورود در مرتبلاه »شويد. پس عالمَ؛ عبارت اسلات از  نمي

د بفهميد كسي در دنيلاايِ وجلاود اسلات    دارد و به اصطلاح تشكيكي است. شما اگر خواستي
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هلاا گذشلاته اسلات. اگلار     كلاه از ماهيلات  ها مهم است يا اينيا نه، ببينيد كه آيا براي او ماهيت

كنلاد. شلاما از او چيلازي    هلاا مهلام اسلات، او در عدمسلاتان زنلادگي ملاي      هنوز براي او ماهيلات 

دهلاد،  شما عالمَ ملاي دست بياوريد. اگر به درستي با دين برخورد كنيد، دين به توانيد بهنمي

هلاا بلاه حضلاور    العاده متعالي. چرا كه در دينداري انسانآن هم عالمي با درجه وجودي فوق

گلااه كلاه   آن»شلاوند. در بحلاث   رو ملاي روند و با اصل و اساس وجلاود، يعنلاي خلادا روبلاه    مي

هلااي  در همين رابطه صحبت شده است كه اگر فعاليلات « شودهاي فرهنگي پوچ ميفعاليت

مرتبط كنلاد، هلار لحظلاه     معصومينا را با وجود خدا و ملايكه و قيامت و ايمهفرهنگي، م

در به رمر رسيدنِ ما به ما كمك كرده است، ولي اگر ما را به مفاهيمِ حقايق علاالم مشلاغول   

كند، عملاً ما را وارد عالَمي نكرده، بلكه مشلاغول هيچسلاتان كلارده اسلات و پلاس از ملادتي       

كلاه خلاود را ملاملات كنلايم، در دينلاداري سسلات       اي ايلان كنيم و به جلا رمري مياحساس بي

 شويم و اين خطر بزرگي است.مي

 نگريعجله و سطحي

آورد حاصلالال از فرهنلالاگ مدرنيتلالاه را بلالاا طلالارح هملالاه دسلالاتتلالاوان ايلالانآيلالاا ملالاي سؤؤؤال:

 بودن آن ناديده گرفت؟توهمي

اين كردن و نكردن، نيست. موضوع گرفتن و نگرفتن يا استفادهموضوع؛ ناديده جواب:

گلاذارد چلاه سلاطحي از    است كه ما از طريق منظري كه فرهنگ مدرنيتلاه در اختيلاار ملاا ملاي    

گيلاريم. شلاما خودتلاان    كنيم و در اين فرهنگ با چلاه چيلازي اُنلاس ملاي    واقعيت را درك مي

هملاه  مستحضر هستيد كه هنر اصلي مدرنيته اسلاتفادة كلالان و سلاريع از طبيعلات اسلات. ايلان      

خلاواهيم برسلااند. علارض بنلاده و     تر به آنچلاه ملاي  چه سريعماشين براي آن است كه ما را هر

ايم ايلان اسلات كلاه؛ عجللاه و شلاتا  تنهلاا سلاط  هسلاتي را         كساني كه تذكراتشان را پذيرفته

طور كه فاصلة زيادي است بين درك و دريافت مسافري كه از طريق كند، هماننمايان مي

گلاذرد، بلاا كسلاي    و رودخانه ملاي السير يا هواپيما از كنار دشت و بيابان و جنگل قطار سريع
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گلاذارد. ايلان دو نلااظر،    آراد و گاد به گاد جنگل و جويبار را پشت سر ملاي كه آراد

درست است كه هر دو با چشمان خود آن منلااظر   7بينند ندارند.چه ميدرك واحدي از آن

طلاور درك كننلاد. علارض بنلاده ايلان      ها يك طور اُنس نگرفتند تا يلاك را ديدند، ولي با آن

كلالاه آيلالاا درك اوللاي، آن دركلالاي هسلالات كلالاه بتلاوان از واقعيلالات آن دشلالات و جنگلالال   اسلات  

خواهد بگويد مدرنيتلاه از ابتلادا   همه مقدمات كه گذشت ميدست آورد؟ اينهايي بهحرف

موضعش طوري نبود كه بتواند درك صحيحي از عالم و آدد و خداي عالم داشته باشلاد و  

آلود بلاه دسلات   آدد را كه با يك نگاه شتا كه اين نوع دريافت خود از عالمَ و عجيب اين

گلاان  دانلاد و بلاه گذشلاته   آورده است، ملاك شناسايي و قضاوت نهايي در بلاارة هسلاتي ملاي   

تنهلاا  هاي بزرگ فرهنگي را نهاند و سرمايهگيرد كه چرا مثل او به عالم ننگريستهخورده مي

ة موجلاود در آن شلاد،   كند. كسي كه گرفتار مدرنيته و شتا  و عجلفهمد، نفي هم مينمي

گان پيدا كند. انسلاان گرفتلاارِ   دلي با فرهنگ حكيمانة گذشتهتواند همزباني و همديگر نمي

بيند، چون اين عالم با زندگيِ سراسلار شلاتا  و   نگاه مدرنيته همه چيز اين عالم را مسأله مي

عللام جديلاد   خواهد مسايل اين عالمَ را با اش هماهنگ نيست، حالا ميتوهمي اميالِ سراسر

گلاذارد. آيلاا تلالاش    كه حاصل همان ديد است، حل كند و اسم اين كارها را هم تفكر ملاي 

براي برآوردن اميال نفساني از طريق علم حصوليِ خود بنياد بربي، تفكلار حقيقلاي اسلات و    

يلاك سلااعت تفكلار از    »فرمايلاد:  توان اين نوع تفكر را مصداق تفكري قرار داد كلاه ملاي  مي

همه ؟ پس اجازه دهيد در جوا  سؤال شما عرض كنم؛ اين«است شصت سال عبادت برتر

دهلاد كلاه جهلات حقيقلاي     آورد كه مدرنيته در اختيار ما گذارده، جهتلاي را نشلاان ملاي   دست

هلااي شلابانه دارد،   وارِ انسان مدرن اگر ظلااهرِ شلااد و پلاايكوبي   ها نيست. زندگي كوليانسان

                                                 
كننلاد، ابللاب بلاه    بياييد خود را فريب ندهيم. همة ما از جمله، آنان كه تخصصي فكلار ملاي  »گويد: هايدگر مي - 7

فكري زايري مرموز و زيرك است كلاه  انگاريم. بياندازة كافي به فقر تفكر دچاريم. همة ما در فكركردن بسيار سهل

تلارين وجلاه تلقلاي    تلارين و ملانحط  چيلاز را بلاه سلاريع   اين روزگار ما هملاه  جا حضور دارد زيرا دردر جهان امروز در همه

 ، مقاله گناه تكنولوژي مديريت از لدِلِ مَك وُرتر.«كه فوراً و آناً فراموشش كنيمكنيم، فقط براي اينمي
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توانلاد بلاراي   جاي ايلان علاالم را نملاي   وطني است كه هيچ كولي همراه با يك آوارگي و بي

 خود نقطة اُنسِ با حقيقت قرار دهد و در آن سكُني گزيند.

گمشدة انسان چيز ديگري است، او نيامده است تلاا ماللاك دنيلاا شلاود و در يلاك نگلااهِ       

اي بدانلالاد كلالاه عللالام رياضلالاي در اختيلالاار او گلالارا شلالاناخت هرچيلالاز را صلالارفاً در انلالادازهكمّيّلالات

شلاود و بايلاد   جوي شرايطي است كه توسط انسان كامل ظاهر ملاي گذارد. انسان در جستمي

مواظب بود كه شيفتگي به مدرنيته حجابي در مقابل طلب حقيقي ما نشود، و از توجه قلبلاي  

 و حالت انتظار نسبت به آن حقيقت كبري باز بمانيم.

شلاود بلاه طلاور كللاي از     طور كه عرض شد حرف ما اين نيست كه امروزه ميپس همان

جديد فاصله گرفت، حرف ايلان اسلات كلاه بايلاد مواظلاب بلاود تلاا ايلان بلاه اصلاطلاح           دنياي 

آوردها، حجا  آن شرايط الهي نگردند، شلارايطي كلاه از طبيعلات و زنلادگي زمينلاي      دست

ها به مدد آن، امكان سير به عالم معني برايشان ممكن گردد. مدرنيتلاه  سازد تا انسانپلي مي

ل احساس بيهودگي و لا ادريگلاري انسلاان و   حجا  ظلماني آن حقيقت كبري است و عام

 بلبة طابيان و علت دورافتادن انسان از معني و معنويت است.

هلاا  روحية شتا  و عجله، عزد پيگيري مسايل را تا رسيدن به باورهاي حقيقلاي از انسلاان  

يابلاد و نظلار بلاه    نگرد و به هيچ رازي دسلات نملاي  ربوده است و لذا همه چيز را در سط  مي

كلاه نگلااه كلاردن بلاه     « انديشلاي ملارگ »كللاي از دسلات داده اسلات و ديگلار     را بلاه كل هسلاتي  

 ترين لاية زندگي زميني است، فراموش شده است.عميق

كننلاد، چلاون بلاا ايلان روح و     هاي بزرگِ تاريخ ما، ما را مساعدت نمياگر امروزه اُسوه

هلاا  سلاوي آن توانيم بلاه  روحيه كه سراسر پر از شتا  و عجله به سوي ناكجاآباد است، نمي

هلاا هسلاتيم و ايلان حجلاابي     برويم، نهايتاً به دنبال تأييد كارهايمان توسط سيره و سلالوك آن 

هلاا  خواهيم به جاي آن كه به خدمت آنايم، چون مياست كه بر حجا  قبلي خود كشيده

ايلام از  آوريلام و در نهايلات چلاون تلالاش نكلارده     ها را به خلادمت خلاود در ملاي   در آييم، آن
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هاي بلازرگ را بلاه   هاي جعلي از اُسوهسير كنيم، نمونه« بقاء»روحية روحية شتا  به 

آييم، زيرا كه اينان با نفس امّارة ملاا هملااهنگي   پذيريم و به خدمتشان در ميها ميجاي آن

 دارند. 

گوييم اگر امروزه مدرنيته از طريق علود مخصوص به خودش، امكلاان شناسلاايي   ما مي

جلاويي بلار طبيعلات موفلاق گردانيلاده      و انسلاان را در سلالطه   هاي مادي را فراهم آوردهپديده

 ها محرود كرده است.است، اما او را از درك حقايق هستي و ايجاد نسبت با آن

انسلاان حيلاواني    شأن آدمي است ودرصورت بلادون راز بلاودن،  « طلب راز»گوييم ما مي

ل راز و اهل طلب رود، زيرا انسان واقعي؛ اهاست كه در پيكرة آدمي در پهنة زمين راه مي

راز و تشنة راز هستي است و آدمي بايد مواظب باشد از اين شأن محلارود نشلاود، وگرنلاه از    

گويلاد كلاه بسلاياري از    ديگري سخن ملاي  است. مدرنيته از انسانِمعني زندگي محرود شده 

خواهيد آن باشيد ولي ممكن است نسبت به آن خودآگاهي لازد را نداشته باشلايد  شما نمي

بخشيدن به آن، و سلايطرة آن شلاويد. همچنلاان كلاه ذات آزاديِ     ناخواسته موجب قوادو لذا 

دنياي جديد، آزادي واقعي نيست، آزادي نفس امّاره است، ذات ابزارهاي تكنولوژي هم، 

طلبِ نفس امّلااره اسلات. املاا مشلاكل     ابزار زندگي با طبيعت نيست، ابزار ارضاي روح سلطه

انلاد كلاه تصلاور نبلاود     در همة زندگي ما خود را جلااي داده  اين است كه اين ابزارها آنچنان

پلاذيرد.  ها مساويِ عدد زنلادگي اسلات و مسلالمّ اسلات كلاه كسلاي علادد زنلادگي را نملاي         آن

كلانم و تلاا ايلان معملاا حلالّ نشلاود كلاه نلاوع         همچنان كه بنده نيز توصيه به عدد زندگي نملاي 

 توان زندگي كرد، اين دعوا همچنان ادامه دارد.ديگري هم مي
 منقلالاار در آ  شلالاور دارد هملالاه حلالاال   كلالاه خبلالار نلالادارد از آ  زلال  مربلالاي

خواهيم زنلادگي خلاود را بهبلاود بخشلايم و از آن     چگونه به صِرف تغيير اشياء طبيعي مي 

طرف هم دل در گرو ساحت قدس داريم!؟ آيا وقتي از طريق مدرنيته، رابطة بلاين انسلاان و   

شود؟ ديگر رابطة انسان با انسان و ميطبيعت مختل شد، ساير روابط گرفتار همان اختلال ن

آوردهاي به قول شما، مهم ماند؟ آيا بشر با اين دسترابطة انسان با خدا و معنويت باقي مي
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كردن باقي گذارده است؟ آيا با امثال تلويزيلاون و اينترنلات،   براي خود راهي جهت زندگي

نمايند؟ وقتلاي  را سرگرد ميكنند يا بيشتر همديگر مردد جهان بيشتر با همديگر گفتگو مي

 رازي در ميان نماند، ديگر گفتگو معني ندارد.

 مدرنيتة اسلامي ممكن است؟

: چه اشكال دارد نتاي  مثبت مدرنيته را بگيريم و با تعاليم ديني جملاع كنلايم و بلاه    سؤال

 وجود بياوريم؟به« مدرنيتة اسلامي»اصطلاح؛ يك 

تا حدّي عنايلات فرموديلاد كلاه مدرنيتلاه و     رسد با مباحثي كه گذشت : به نظر ميجواب

دارند و لذا جمع ايلان دو ممكلان   « خدا»و « انسان»و « عالمَ»اسلاد دو منظر كاملاً متفاوت به 

اند معتقدند مدرنيتلاه يلاك مجموعلاة بلاه هلام      نيست. متفكراني كه در اين موضوع كار كرده

تنهلاا در  ماييد، كلاه نلاه  فراش هم همين است كه ملاحظه ميآورد و نتيجهپيوسته است كه ره

تأمين دنياي بشر به توفيق دست نيافته است، بلكه دنياي بشريت را دچار بحران كرده اسلات  

ترين جوابگويي را نداشلاته اسلات؛ و بلار خلالاف     و در نيازهاي معنوي و فطري بشر كوچك

هاي اجتماعي پديد نياورده اسلات، بلكلاه بلارعكس؛    تنها براي بشر آزاديادعايي كه دارد نه

تلار و  وجلاود آورده كلاه بسلايار پيچيلاده    خصوصي را بلاه افزاريِ بهبردگي مدرن و بردگي نرد

گوييلاد  كه شما مي« مدرنيتة اسلامي»اصطلاح براندازتر از بردگي قديم است و اين بهانسان 

هاي مخصوص بلاه  نزديك كند، به مدرنيته و بحران« تمدن اسلامي»به جاي آن كه ما را به 

فرماييد آيا توحيلاد حلارف   كه شما مي« مدرنيتة اسلامي»د. بالاخره در اين كنآن گرفتار مي

هلااي ارادة انسلاان جريلاان دارد و    زند و در آن پرستش خلادا در هملاة لايلاه   اول و آخر را مي

هلاا و  و خودبنيلاادي مطلارح اسلات و ميلال    « اومانيسم»مقصد اصلي انسان بندگي خدا است يا 

ها گيري نهايي جامعه با تكنوكراتزنند؟ تصميمهاي بشر حرف اول و آخر را ميخواست

ها و خارج از هر رويكلاردي بلاه   است و يا با دستورات وحَي، يا با رأي و عقل جمعيِ انسان

مثلال   -كنيد كه يا بايد منظلار يلاك قلاود، مدرنيتلاه محلاور باشلاد       دستورات الهي؟ ملاحظه مي
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وجلاود  و تشلاتت بلاه  ها دستورات وحَي، وگرنه در جامعلاه تعلاارض   يا منظر آن -بر 

توانلاد  كنيلاد نملاي  اي كلاه شلاما پيشلانهاد ملاي    آيد، چون دستگاه معرفتي جامعه در جامعلاه مي

 هماهنگ باشد.

اگر در فرصت مناسب بتوانيم خصوصيات تمدن اسلامي را تبيين نملااييم شلاايد بتلاوانيم    

ارجلااع  « زايي شيعهتمدن»جوا  اين سؤال را كامل كنيم و لذا باز شما را به سلسله مباحث 

 دهم.مي

 سنت و مدرنيته

را مقابلال مدرنيتلاه قلارار    « سلانت »در جملات منتقدين بلاه فرهنلاگ مدرنيتلاه واژة     سؤال:

 ها چيست؟دهند، منظور از سنت در جملات آنمي

سنت به معني توجه به حقايقِ داراي خاستگاه قدسي و منشأ وحَيلااني اسلات كلاه     جواب:

عني سنت رو در روي تجددگرايي يلاا مدرنيتلاه   از خداوند سرچشمه گرفته است، و به اين م

هلاا را بريلاده از دسلاتورات    اسلات زنلادگي انسلاان    دگيرد كه با روح سكولار در صدقرار مي

الهي، مديريت كند و جايي و نقشي براي حقايق رابت عالم قايل نيسلات كلاه در مقلاالات و    

 كتب زيادي در اين مورد بحث شده است.

«بركاتهالله و  والسلام عليكم و رحمة»





 

 منابع

قرآن

«علي اللهرحمة»علامه طباطباييتفسير الميزان

گنونرنهبحران جهان بر 

رضا داورياُتوپي و عصر تجدد

گنونرنهسيطرة كميت

نصرسيدحسينمعرفت و معنويت

نصرسيدحسينانسان و طبيعت

سيداحمدفرديدديدار فرهي و فتوح آخرالزمان

حمد مددپورمخودآگاهي تاريخي

شفيعي سروستانياسماعيلارادة معطوف به حق

شفيعي سروستانياسماعيلسير تحول تفكر، فرهنگ و اد ، تمدن

رضا داوريشاعران در زمانة عسرت

رضا داوريفلسفه بر سياست تقدد و فرهنگي و تاريخي گسيختگي مقاله

مرتضي آوينيآخرين دوران رن 

مرتضي آوينيز تاريخيويديو در برابر رستاخي

ملاصدرااسفار اربعه
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الدينمحيالحكمفصوص

ويلياد چيتيكهاي توسعهداد

آلوين تافلرشوك آينده

پستمننيلزندگي در عيش مردن در خوشي

محمد مددپورزدگي در عالم اسلادحكمت ديني و يونان

نصرسيدحسيندر جست و جوي امر قدسي

جمع نويسندگانفلسفه و بحران بر 

محمد بلخيمثنوي معنوي

 شيخ صدوقالدين و تماد النعمهكمال



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 (8و  1)ترجمه و تنقي  اسفار جلد  معرفت النفس و الحشر 

 توحيديبينش دريچه  از تكنولوژيگزينش 

  علل تزلزل تمدن بر 

 باخود راستين آشتيخدا ازطريق  با آشتي 

 جوان و انتخا  بزرگ 

 اي به عالم معناروزه ، دريچه 

 ده نكته از معرفت النفس 

 ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا 

 هاكربلا، مبارزه با پوچي 

 حسين با اماد روحاني عاشورا، اتحادي زيارت 

 نام بايد بود چنينفرزندد اين(ة حضرت علي به اماد حسن -  30، نامة البلابهنه) 

 حضور تاريخي حضرت حجت فلسفه 

 مهدويت يمعرفت يمبان 

  فاطمه القْ الللةمقاد 

  شرح برهان صديقين و حركت جوهري(از برهان تا عرفان( 

 جايگاه رزق انسان در هستي 

 زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان 


